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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  ﷒زندگانی امیرمومنان امام علی بن ابی طالب : نام کتاب

  محمدتقی مدرسی :نویسنده

  محمدصادق شریعت :مترجم 
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  پیشگفتار
  .الحمد للَّه، و صلیّ اللَّه علی محمد و آله الطاهرین

هنگامی که انسان در دل دریایی بی کران که امواج سرکش و خروشان آن، او را از هـر سـو   
من پیش از نوشتن دربـاره زنـدگی و سـیماي    !! اطه کرده، قرار می گیرد چه می توان بکند؟اح

  .همین حال را داشتم ﷒امیرمؤمنان علی بن ابی طالب 
پرداخته ام و امروز چنین به نظر می  ﷒بیش از بیست سال است که به نوشتن درباره علی 

  .ود پوشیده استرسد که این کار جامه تحقّق به خ
باید اعتراف کنم که اگر براي نگارش این کتاب، به نذر و نیاز متوسـل نمـی شـدم، پیمـودن     

  .چنین فراز دشواري برایم امکان پذیر نمی بود
دریایی گوهربار و بی کرانه است، آیـا آن کـس کـه از     ﷒اما از آنجا که زندگی مولا علی 

ه اي کوچک برخوردار نشود، در زیان و خسران نه زیسـته اسـت؟   این دریا حتّی به اندازه قطر
آري این ابرهاي پرباران، بیش از هزار سال است که بر زمینهاي مرده می بارنـد و خداونـد بـه    

  .برکت این بارش، آنها را زنده می دارد
پس آیا من نمی توانم قلبم را زیر این بارش پاك شستشو دهم تا شاید خداونـد بـر آن نیـز    
جامه زیستن و زندگانی بپوشاند؟ آیا نباید زندگی گوهربار و درخشـان آن حضـرت را چـون    
مشعلی در تاریکی روزگار خود، فرا روي خویش بگیرم و در پرتو نـور آن گـام بـردارم؟ بـه     
دنبال شیوه معمول در نگارش این مجموعه هدایتگران راه نور، کوشیده ام تا حد توان به زندگی 

بپردازم و ازخداوند می خواهم که مرا در تحقّق و اتمـام ایـن امـر     ﷒علی و سیماي حضرت 
  .یاري دهد

  انّه ولی التّوفیق 
  محمد تقی مدرسی
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   ﷒ حضرت أمیرالمؤمنین علی بن ابی طالبدرباره 
   ﷒ علی: نام

   فاطمه بنت اسد -ابو طالب : پدر و مادر
   ﷒ امیرمؤمنان: شهرت
   ابو الحسن: کنیه

  .سیزدهم رجب، ده سال قبل از بعثت، در درون کعبه متولد شد: زمان و محل تولد
  )حدود چهار سال و نه ماه( ق.ه 40تا  36سال : دوران خلافت
   سال 30: مدت امامت

هجرت، توسط ابن ملجـم در مسـجد کوفـه، ضـربت      40رمضان سال 19صبح : زمان ومحل شهادت
  .سالگی در کوفه به شهادت رسید 63رمضان در سن  21و شب خورد، 

   در نجف اشرف: مرقد شریف
ــر ــش : دوران عم ــار بخ ــودکی  - 1: در چه ــال (دوران ک ــدود ده س ــا   - 2) ح ــت ب دوران ملازم

دوران خلافـت   - 4) سال 25حدود (دوران کناره گیري از دستگاه خلافت  - 3) سال23حدود( ﷐پیامبر
  )ماه 9سال و  4دود ح(



5 

  

  بنیان پاك و میلاد فرخنده 
  .هاي حرام رجب پذیراي مقدم زائران بیت اللَّه الحرام بود مولود بزرگ مکهّ در یکی از ماه

زائران آداب و مناسک مربوط به زیارت خانه خدا را انجام می دادند و بـه گـرد آن طـواف    
  .می کردند

  .ها را نیز بت گاه پروردگارشان را می خواندند و گاه
درمیان آنان زن بزرگواري نیز دیده می شد که او هم به طواف مشغول بود اما نه آنسـان کـه   

  .دیگران، آري توجه او تنها به خداي یکتا معطوف بود
روحش لبریز از خضوع خداگرایان و خشوع محتاجان و وقار و متانت امیدواران بـه فضـل   

  .خدا بود
او می خواست سنگینی باري را که از آن می ترسید و پرهیز  و ازخداي یگانه را می خواند 

  .می کرد، کاهش دهد
او پیش از این سه پسر و یک دختر زاده بود، اما در هیچ کدام از آنها درد زایمان مانند ایـن  

  .بار، بر وي و اعصابش فشار نیاورده بود
بر او آسان گردانـد   زایمان رابسیار می گریست و با التماس خدا را می خواند تا شاید درد 

که ناگهان در قسمت غربی خانه خدا، جایی که گروهی از حجـاج گـرد آمـده بودنـد، حادثـه      
هاي خود به دور خانه خدا نزدیک رکن یمانی  آن زن در آخرین طواف: شگفت آوري رخ داد

و را صدا زد که رسیده بود که به ناگاه دیوار خانه براي او از هم شکافت و گویی بانگی آهسته ا
زن به درون رفت و مردم درعین شگفتی و ناباوري این صـحنه  ! به خانه پروردگارت درون آي

  .همچون حیرت زدگان فریاد سر می دادند می دیدند و را
پی فریاد و غوغاي اینان دیگر زائران نیز به سوي آنان مـی آمدنـد و از ایشـان دربـاره      در

  .ی کردندواقعه اي که رخ داده بود پرسش م
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این زن که هم اکنون طواف می کرد نوه هاشم، دختر اسد، همسر ابوطالـب،  ! این زن کیست؟
  .مادر ام هانی و طالب وعقیل و جعفر است

  .آري او فاطمه نام دارد
  .مردم جمع شده بودند

  .سران و بزرگانشان نیز درمیان آنان به چشم می خوردند
  .داشتزمانی گذشت دوباره همان دیوار شکاف بر
  .چهره حاضران از خوشی درخشیدن گرفت

سیماي آن مولود بزرگ، که بردستان مادر بزرگوارش درحال تقلّا و جنب و جوش بود، نیـز  
این رویداد در نوع خود بی نضیر بود، دیوار خانه خدا بشکافد و زنی باردار قـدم  ! می درخشید

تو افشانی روحانی و برکت الهـی، مکـانی   به درون آن گذارد و در بیت اللَّه الحرام، این مرکز پر
که از دیدگاه اعراب مقدسترین و محترمترین مکانها محسوب می شود، کودك خود را بـه دنیـا   

  .آورد
چراکه صاحب خانه کعبه  این کرامتی بود براي بنی هاشم بر قریش و براي قریش بر اعراب،

بود و به زنی از آنـان اجـازه داده    آنان را بدین عنایت، به ریاست و سروري خانه اش برگزیده
  .با عزّت و عظمت، در خانه اش به دنیا آورد بود که کودك خود را،

سرور بـه فاطمـه    این خبر خوش در خانه هاي بنی هاشم نیز پیچید و زنانشان با شگفتی و
  .شادباش می گفتند

باد  به وي مباركمقدم این مولود بزرگ را  سران و بزرگان نیز به سوي ابوطالب می رفتند و
  .می گفتند

درمیان اینان جوانی نیز بود که نسبت به تولد این کودك، بیش از دیگران توجـه نشـان مـی    
  .داد

  .می نگریستند او به کودك می نگریست اما نه آنچنان که مردان دیگر به او
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یکـی از اعضـاي خـانواده    نام داشت که همواره به عنـوان   ﷐این جوان محمد بن عبداللَّه 
  .ابوطالب به شمار می آمد

وقتی که وي طفل را بغل گرفت آیـات خـدا را خوانـد و از آن کـودك در شـگفت شـد و       
  .میلادش را تبریک گفت

نقل کرده اند که این کودك چشمانش را جز بـر چهـره مبـارك پسـرعمش، پیـامبر گرامـی       
  .، نگشود﷐

  .نداو را علی نام نهاد
  .نام حیدر را برگزید مادرش براي او

هاي آینده را به یاد مـی آورد   اگرچه این نام حاکی از کمال جسمانی کودکی بود که قهرمانی
  .نشانگر برتري وي در امور معنوي به حساب می آمد) علی(اما نام دیگر 

هـاي   تی رسـالت ، همچون شهادت وي گواه حقی بر راس﷒میلاد معجزه آسا ولادت علی 
  .الهی است

  .او در تمام ابعاد حیاتش، از ولادت تا شهادت، آیت بزرگ خداوند به حساب می آید
هـا همـراه باشـد؟     به راستی چرا باید ولادت پیامبران و امامان همیشه با عجایب وشـگفتی 

ه ساحل در صندوقی گذارده شد و در دریاي نیل رها گشت و دریا او را ب ﷒حضرت موسی 
، بدون آن که پدري داشته باشد زاده شد و ﷒حضرت عیسی ! برد تا در پناه خدا پرورش یابد

  !.درکودکی در گهواره با مردم لب به سخن گشود
  .نیز با حوادثی همراه بود ﷐ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد 

اي سر بر کشیده آتشکده هاي آنها فرونشسـت  کنگره هاي کاخ پارس فرو ریخت و شعله ه
  .. ..و آب دریاچه ساوه به خشکی گرایید و

، پس از آن که دیوار خانه کعبه براي مادرش شکاف برداشت درون خانه خدا به ﷒و علی 
  .آیا بدین خاطر که خداوند اینان را پیش از ولادتشان به رسالت برگزیده است! چرا؟! دنیا آمد
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را پاسـخ گفتنـد و    که در عالم ذر زودتر از صالحان دیگـر، پرسـش پروردگـار خـود     زیرا
هـاي معجـزه    فضل آنان را با ولادت و خداوند با علم خویش از احوال آنان، ایشان را برگزید

یا آنکه خداوند از آینده زندگی آنـان بخـوبی آگـاه بـود و مواضـع       )1(. آسا بر همه آشکار کرد
ه می دانست به زودي و با آزادي کامل آنها را انتخاب می کنند، نکو داشـت  مسئولانه آنان را ک

  .وآنان را با ولادتی نیکو و حیرت انگیز پاداش داد
هاي پاك و پـاکیزه   رحم یا آنکه خداوند بدین وسیله می خواست اصلاب گرامی و بزرگ و

  .اي که ایشان را به دنیا آوردند، گرامی دارد
جایگـاهی کـه نـزد     ا مریم صدیقه یا با زکریا و همسرش، بـه خـاطر  چنانکه همین کار را ب
  .خداوند داشتند، انجام داد

  .یا آن که علّت و عوامل دیگري در کار بوده است
اما به هر علّت هم که باشد باید گفت که ولادت معجزه آسا، خود پیـامی اسـت آشـکار بـه     

  .مردم که شأن آن مولود بزرگ رابیان می کند
همـراه بـا کـودکش بیـرون آمـد،       ﷒تی چنین نیست؟ پس از آن که مـادر علـی   آیا براس

به استقبال او شتافت زیرا می دانست که همین کـودك در آینـده وصـی وخلیفـه او      ﷐پیامبر
  .خواهد شد

  .از این رو سروري وصف ناپذیر قلب بزرگ او را در بر گرفت
به سوي پروردگارش  ﷐ز از یکدیگر جدا نشدند تا آن که پیامبراین دو، از این لحظه، هرگ

  .رحلت کرد
  .نیز، از سنّت پیامبرتا لحظه شهادتش دست برنداشت ﷒علی 

سخن مـی گویـد،    ﷐با افتخار از این ارتباط گرم خود و پیامبر ﷒هنگامی که امام علی 
تقدیر پروردگـار جهـان بـوده و در     تردیدي براي ما باقی نمی گذارد که این ارتباط، جاي هیچ

  .رساندن پیام او به مردمان نقش بزرگی ایفا کرده است
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من در کودکی سینه هاي عـرب را بـه زمـین مالیـدم، و پیشـانی      : می فرماید ﷒امام علی 
را در این خویشی  ﷐ اط من و رسول خدااشراف ربیعه ومضر را به خاك سائیدم، و شما ارتب

  .نزدیک و جایگاه مخصوص می دانید
کنار خود پرورش داد و به سینه اش می چسبانید و در  آن حضرت، در زمان کودکی، مرا در

بسترش درآغوش می داشت وتنش را به من می مالید و بوي خوش خویش را به مشام من می 
  .رساند

  .در دهان من می نهاد و ویدغذا را می ج
دروغی در گفتار و خطایی در کردار از من نیافت وخداوند فرشـته اي از فرشـتگانش را، از   

از شیر گرفته شده بود، همنشین آن حضرت گردانید تا او را در شب و روز به  ﷐هنگامی که 
  .ها وخوهاي نیکوي جهان سیر دهد راه بزرگواري
  .نبال او می رفتم مانند رفتن بچه شتر درپی مادرشو من به د

پیروي از آن را به من امـر   نشانه اي برمی افراشت و در هر روزي از خوهاي خود پرچم و
  .می کرد

نمـی   درهر سال مدتی در حراء اقامت می کرد و من او را می دیدم و غیر از من کسی او را
و خدیجه نیامـده بـود و مـن     ﷐ه رسول خدا دید و در آن هنگام اسلام در خانه اي جز خان

  .سومین ایشان بودم
   )2(. نور وحی و رسالت رامی دیدم و بوي نبوت را می بوییدم

چهره  جوان خجسته او به تدریج بزرگ می شد و درمیان همسالان خود، در کردار و گفتار،
  .اي متمایز از آنان می یافت
  .سالی چندان هم نداشت با دوستانش درکنار چاهی بازي می کرددرهمان ایام که سن و 

سـر   ﷒ناگهان پاي یکی از آنان درکناره چاه لغزید و پیش از آن که در چـاه افتـد، علـی    
  .رسید و یکی از اعضاي بدن آن طفل را گرفت
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  .بود ﷒سر طفل رو به پایین و در چاه آویزان و یکی از اعضایش به دست علی 
  .کودکان فریاد می کردند

  .خانواده آن طفل از دیدن چنان صحنه اي در شگفت ماندند
  .را مبارك نیز می نامیدند ﷒در آن هنگام علی 

آیا مبارك را می بینید کـه چگونـه فرزنـدم را از     !اي مردم: مادر طفل خطاب به مردم گفت
  .ا بودفرم شرایط سختی در مکهّ حکم! مرگ نجات داد؟

  .قحطی، سخت مکهّ را تهدید می کرد و دایره آن تا خانه ابوطالب گسترده بود
نزد عموهاي توانگرش رفت و با آنان درباره اوضـاع زنـدگی ابوطالـب سـخن      ﷐ پیامبر
  .پیشنهاد کرد که هریک از آنان یکی از فرزندان ابوطالب را تحت تکفل خود گیرند گفت و

بـراي مـن بـاقی گذاریـد و      عقیـل را : پیشنهاد را بر ابوطالب عرضه کردند، گفـت چون این 
  .هریک را که خواهید با خود ببرید

فرزنـدان   ، و هاله، عمه آن حضرت، هرکدام یکی از﷐حمزه، عموهاي پیامبر پس عباس و
  .ماند ﷒ابوطالب را با خود بردند و فقط علی 

  .زخواستار علی شدپیامبر نی
  .پناه آورد آکنده از سرور و شادي گشت و به پیامبر ﷒قلب علی 
نگریسـت و ایـام    ﷐اولین بار که چشمانش را گشود بـر سـیماي پیـامبر     ﷒آري علی 

  .کودکی خویش را در زیر سایه برکات آن حضرت سپري کرد
هاي خوب و زیبا را مـی دیـد،    ، عشق و محبت و تمام خصلت﷐حمدکه در م ﷒علی 

می بایست هم به او پناه آورد و فوراً پیشنهاد آن حضرت درباره کفالت خود را بپذیرد و از این 
  .موضوع نیز شادمان و مسرور گردد

، پیروي می کرد و آرامش قلب او بـود و  ﷐از سرپرست و دوست خود، محمد  ﷒علی 
  .هر کاري الگو و نمونه قرار می داد وي را در
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ارزانی می داشت، سیراب  نیز برادرزاده اش را از اخلاق نیکویی که خداوند به او ﷐پیامبر
  .می کرد

مان مـی نگـرد و از   همواره پیامبر را می دید که به تفکّر مشغول اسـت و بـه آس ـ   ﷒علی 
  .پروردگارش هدایت می طلبد

در عبـادتش   ﷒همان روزهایی که پیامبر در غار حرا به عبادت مـی پرداخـت، علـی     در
مـی یافـت و بـه     دقیق می شد و بدان می اندیشید و معنی و مقصود عبادت آن حضـرت را در 

ه شرك بدان راه نیافت، هدایت خداي محمد ایمان می آورد و با فطرت پاك خویش، که هیچ گا
  .می شد

خطاست اگر بخواهیم  و از نبوغ و ذکاوتی که زیبنده پیامبران است، برخوردار بود ﷒علی 
  .کنیم ایمان او به خداوند را به زمان خاصی محدود

  .او فطرتاً ایمان داشت
  .فتنظر گر از این رو نمی توان وقت معینی را براي ایمان آوردن او در

پرسـش کـرد    ﷒پیامبر نیز، هنگامی که یکی از مسلمانان از وي درباره ایمان آوردن علی 
  .علی کافر نبود تا مؤمن شود: همین پاسخ را داد و فرمود

این نکته را بیان کرده و فرموده است که وي هیچ گاه خـود را بـه شـرك     ﷒همچنین امام 
  .نیالوده است

فرود آمد و پیامبر به سوي وي آمد تا او را از  ﷐حی بر قلب حضرت محمد هنگامی که و
بر امر موعود و حقیقت آنچه در انتظارش بود،گشوده  ﷒این ماجرا آگاه کند، دیدگان دل علی 

  .شد
  .امام آن روز ده سال داشت
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را نمی شناخت که تمام معانی  وآله عليه االله صلىآري او انسان دیگري جز محمد بن عبداللَّه 
فضیلت و والایی و صـداقت و امانـت و مهربـانی و احسـان بـه مـردم و رسـیدگی بـه حـال          

  .خویشاوندان دروي جمع شده باشد و او را از دیگران متمایز کند
پس چگونه می توانست او را تصدیق نکند و پیرو او نگـردد؟ روزي پیـامبر او را بـه نمـاز     

آن حضرت بپا خاست و آداب نمازرا فراگرفت و به مسـجد الاقصـی، قبلـه نخسـت      فراخواند
  .مسلمانان، روي کرد و با پیامبر نماز گزارد

  .خدیجه، همسر پیامبر، نیز در پشت آن دو نمازمی گزارد
  .در آن زمان تنها این سه تن بودند که با دیگران تفاوت داشتند

ع و زاري می کردند و آیاتی از قرآن می خواندند که آنان با نماز خواندن به درگاه خدا تضرّ
  .بر هدایت آنان بیفزاید وجانشان را از ایمان و اطمینان لبریز سازد

  .اینک نخستین سلول زنده، درمیان میلیونها سلول مرده در جامعه بشري جان می گرفت
زنـدگی را   این سلول تلاش می کرد تا حجم و نیروي خود را افزایش دهد وبه خواست خدا

  .در کالبد دیگر سلولها به جریان اندازد
  .با جهاد و فداکاري پیوند می خورد ﷒از این برهه است که زندگی علی 

  .او اکنون دو سال است که از خانه کفیلش به خانه پدرش نقل مکان کرده است
ــا در ــه خدیجــه و در جــوار  ام ــازهم بیشــتر اوقــات او در خان ــامبر  همــین دو ســال ب پی
سپري می شود تا آن حضرت هر روز پرچمی در معارف و آداب براي او برافرازد و او از  ﷐

  .آن پیروي کند
اسلام، نخستین و پاکترین اصول و پایه هاي خود را از روحهاي پاك این سـه نفـر، محمـد،    

گـرد محـور آن جمـع شـدند و بـا       گرفت تا آن که دیگر مردان وزنان به ﷕علی و خدیجه 
  .تمسک بدان به مبارزه ورویارویی با وضع فاسد برخاستند

  .مبلغّان اسلام در راه نهضت از مال و جان خود گذشتند تا آن که نهال اسلام بارور شد
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آنگاه وحی آمد و پیامبر را فرمان داد تا با صداي بلند مأموریت خـود را بـه گـوش خلـق     
  .یکش را بیم دهدورسالتش را به تمام مردم ابلاغ کندبرساند و خویشان نزد

، علی را فرمان داد تا غذایی فراهم آورد و بنی هاشم را به خانـه پیـامبر دعـوت    ﷐پیامبر
  .کند

  .بنی هاشم به رهبري ابوطالب، رئیس و بزرگ خود، درخانه پیامبر گرد آمدند
  .ز آن غذا کاسته نشد درشگفت ماندندچون همگی غذا خوردند، دیدند که چیزي ا

پس از غذا، پیامبر درباره رسالت خویش با آنان سخن گفت اما عمویش ابولهب، برخاسـت  
  .و سخنان نیش دار و مسخره آمیزي بر زبان راند

ابولهب، با آنکه از نزدیکترین خویشان پیامبر بود یکی از سرسخت ترین دشمنان اسـلام بـه   
  .شمار می رفت

ن کریم درباره هیچ یک از معاصران پیامبر آیه اي نیامده که از آنها به بدي یاد کـرده  در قرآ
: باشد اما یک سوره درباره ابولهب نازل شده که خداوند در آغاز آن بـا غضـب فرمـوده اسـت    

ِ� �هََبٍ وَتبَ� (
َ
  .)3( )َ�ب�تْ يدََا أ

  .بریده باد دستان ابولهب و نابود شود
  .خند گرفت بود که پیامبر را در آن روز به ریش ابولهب نخستین کسی

) پیـامبر (این مـرد  : چرا که درمیان جوانان بنی هاشم که حدود چهل تن بودند، اظهار داشت
حاضران نیز با شنیدن این سـخن پراکنـده شـدند و پیـامبر     ! چه سخت شما را جادو کرده است

  .فرصت سخن گفتن با آنان را از دست داد
  .بار دیگر آنان را به میهمانی فراخواند ﷒فردا نیز علی 

میهمانان این بار نیز آمدند و خوردند و نوشیدند و پیش از آن کـه ابولهـب بخواهـد سـخن     
به خدا سوگند مـن درمیـان عـرب    ! فرزندان عبدالمطّلب: بگوید، پیامبر آغاز سخن کرد و گفت

  .ن آورده ام، آورده باشدمردي نمی شناسم که براي قومش چیزي بهتر از آنچه م
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و آخرت را براي شما به ارمغان آورده ام و خداوند تبارك وتعالی به من فرمان  من خیر دنیا
  .داده است که شما را دعوت کنم

پس کدام یک از شما مرا در این کاریاري می کند تا برادر و وصی و جانشین مـن درمیـان   
علی که آن روز چنان که خودگفتـه اسـت    شما باشد؟ هیچ کس از حاضران پاسخی نگفت مگر

  .از تمام آنان جوانتر و چشمانش از همه درخشانتر و ساق پایش ظریفتر بود
  .اي پیامبر خدا من یاور تو در این دعوت خواهم بود: او گفت

  .پس گفته هاي او را بشنوید و از وي فرمان برید: سپس پیامبر گردن او را گرفت و فرمود
فرمـان داد کـه گفتـه     محمد تو را: تمسخر برخاستند و به ابوطالب گفتند حاضران با خنده و

  .هاي علی را بشنوي و او را فرمان بري
  .پیروان اسلام بودند ﷓و خدیجه  ﷒ظرف سه سال فقط علی 

و پیامبرمخفیانه با آنان نماز می گزارد و مناسک حج را، براساس سنّت یکتاپرستانه اسلامی 
  .به دور از مناسکی که اعراب جاهلی انجام می دادند، به جاي می آورد

 ﷐دعوت رسول اللَّه  نخستین باري که از: از عبداللَّه بن مسعود روایت شده است که گفت
  .آگاه شدم، هنگامی بود که همراه با جماعت خود به مکهّ وارد شدم

رفتیم و او در نزد گروهی نشسـته   هنمایی کردند به سوي اوما را به عباس بن عبدالمطّلب را
  .بود

  .ما نیز پیش او نشسته بودیم که مردي از باب الصفا پدیدار شد
  .هایش می رسید صورتش به سرخی می زد و موهاي پر و مجعدش تا روي گوش

 هاي پیشینش درخشان بود وچشمانی فراخ و بسـیار  بینی باریک و خمیده اي داشت، دندان
  .سیاه و ریشی انبوه داشت

  .موهاي سینه اش اندك بود ودستانی درشت و رویی زیبا داشت
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با اوکودك یا جوانی که تازه به سن بلوغ پاي نهاده بود دیده می شد و نیز زنی کـه موهـاي   
خود را پوشانده بود، وي را از پشت سر دنبال می کرد تا آن که هرسه بـه سـوي حجرالاسـود    

  .رفتند
  .مرد و سپس آن کودك و پس ازوي آن زن با آن سنگ متبرك شدندنخست آن 

آنگاه آن مرد هفت بار به گرد خانه چرخید و آن جوان و زن نیـز همـراه بـا او بـه طـواف      
  .مشغول شدند
چنین آیینی را درمیان شما ندیده بودیم آیـا ایـن آیـین تـازه اي     ! اي ابوالفضل: ما پرسیدیم

برادرم، محمد بن عبداللَّه است و این جوان علی بن ابی طالب و  این مرد پسر: پاسخ داد! است؟
  .این زن همسر آن مرد، خدیجه دختر خویلد است

  .هیچ کس بر روي زمین جز این سه تن خداي را بدین آیین نمی پرستد
  .من مردي تاجر پیشه بودم: عفیف کندي نیز گوید

ه شدم تـا از او کـالایی خریـداري    روزي به حج رفتم وبه سوي عباس بن عبدالمطّلب روان
  .کنم

به خدا سوگند، نزد او در صحراي منا بودم که از نهانگاهی نزدیک وي مردي بیـرون آمـد و   
  .به آفتاب نگریست

  .چون دید آفتاب مایل شده، به نماز ایستاد
سپس از همان نهانگاهی که آن مرد بیرون آمده بود، زنی خارج شد و در پشت سر آن مـرد  

  .ز ایستادبه نما
آنگاه جوانی که تازه به سن بلوغ رسیده بود، از همان محل بیرون آمد و درکنار آن مـرد بـه   

  .ایستاد نماز
بـن   او محمـد : گفـت  ایـن مـرد کیسـت؟   : به عباس روي کردم و از او پرسیدم: عفیف گوید

  .عبداللَّه بن عبدالمطّلب، برادرزاده من است
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  .خدیجه دختر خویلد است همسرش: این زن کیست؟ گفت: پرسیدم
  .او علی بن ابی طالب پسرعم محمد است: این جوان کیست؟ پاسخ داد: باز پرسیدم

  .نماز می گزارند: این چه کاري است که می کنند؟ گفت: پرسیدم
می گوید پیامبر است و جز همسرش و پسر عمویش یعنی آن جوان، کسـی از او پیـروي    او

  .نمی کند
  .هاي کسري و قیصر بر روي اوگشوده خواهد شد جاو می گوید بزودي گن

همچنان استقامت می کرد  زمانی بر دعوت اسلام گذشت و علی بر راه راست و استوار خود
  .شخصیت ارزشمند او شکل می گرفت ها صبر می کردو برابر فشارها و سختی و در

روردگارشـان بـاز   آنگاه مردان دیگري که هیچ سوداگري و خرید و فروشی آنان را از یاد پ
  .بدین دعوت گراییدند نمی داشت،

هنگامی که پیامبر، یاران خود را به هجرت به سوي حبشه فرمان داد و جعفـر، بـرادر علـی    
  .، را به فرماندهی آنان گماشت قیامتی در قریش برپا شد﷒

  .قریشی که دشمنی خود را به حساب نیرومندي و خوش فکري خویش می گذاشتند
مقابل این تصمیم پیامبر، روشی پیش گرفتند که از آنچه درگذشته به کار می بردنـد   ان درآن

  .سخت تر بود دشمنانه تر و
تصمیم گرفتند آنان  پی این نظر که بنی هاشم را از نظام حاکم اجتماعی طرد کنند، قریش در

  .را در محاصره قرار دهند
  .ند، از میان رفتاما پیمان نامه اي که در این باره نوشته بود

اساس مفاد این پیمان نامه هیچ کس اجازه نداشت، با پیامبر و دیگر فرزندان هاشـم و در   بر
  .رأس آنان رئیس وسرورشان ابوطالب رفت و آمد و معامله کند

جمع کـرد و بـا تمـام     - که به شعب ابوطالب معروف بود  - ابوطالب خاندانش را در محلی 
  .یت نمودنیرو و توان از آنان حما
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کـه از سـر چشـمه فیـاض      ﷒ارزشمندي بود براي امام علـی   این خود فرصت مناسب و
  .سیراب گردد واز وي مکارم و فضایل و معارف والایی فرا بگیرد پیامبر

سخت از خود نشان دهد  علاوه بر این، او توانست در طول این سه سال مجاهدتی سنگین و
  .یکار و جهاد بود که فرزند ابوطالب در آن شرکت می جستو شاید این نخستین میدان پ

  .البته پیش از این امام به جهادي دیگر مشغول بود
  .اما نه در چنین سطحی

هـاي مکّـه راه مـی رفـت، گروهـی از       هنگامی که در خیابان ﷐داستان آن بود که پیامبر
ت را با سنگ و سنگریزه مورد آزار قرار می کودکان شهر، به دستور بزرگترهاي خود، آن حضر

  .دادند
آن حضرت را همراهی مـی کـرد و اگـر     ﷒اما پیامبر به کار آنان بی اعتنا بود چراکه علی 

  .نسبت به پیامبر بی ادبی روا می داشت، او را می گرفت و گوشمالی می داد  کسی
  .بود از دوران کودکی، نیرومند و دلیر ﷒علی 

  .از این رو در چشم همسالانش پر هیبت جلوه می نمود
دست نگاه دارید که قضم درکنـار  : آنان وقتی او را درکنار پیامبرمی دیدند به خود می گفتند

  .اوست
  .وقضم یعنی همان کسی که بینی و گوشهایشان را درهم می کوفت
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  ﷐ علی در دوران پیامبر
  اشاره

دعـوت اسـلامی    ز آنکه آن عهدنامه ملعون از میان رفت و در بازوي قدرتمندهجرت پس ا
هیچ خللی پدید نیامد، قریش مجبور شد به بنی هاشم اجازه دهد تا در مکهّ رفت و آمد کنند و 

  .با مردم داد و ستد داشته باشند
پشتیبان آن حضرت، ابوطالب و نیز همسر وفـادارش خدیجـه بـه خـاطر      عموي بزرگوار و

) سـال انـدوه  (این سال به عام الحزن  و هایی که در شعب متحمل شده بودند، درگذشتند سختی
  .معروف شد

هـا را از   واقع بزرگترین یاور و استوارترین تکیه گاه خود در سـختی  در این سال پیامبر در
  .دست داد

جرت کند و در مقابل، کفّـار  تصمیم گرفت به سوي مدینه منوره ه ﷐ با این پیشامد پیامبر
  .مصمم شدند پیامبر را پیش از هجرت به مدینه ترور کنند

را برگزیدند تا شبانه به خانـه   آنان بدین منظور سی تن از مردان جنگی و ماجراجویان خود
  .پیامبر هجوم برند و آن حضرت را بکشند

  .هریک از این جنگجویان به قبیله اي از قریش منتسب بود
بـدین   ار ازاین طرح آن بود که خون پیامبر را به گردن تمام قبایل قریش اندازنـد و هدف کفّ

  .وسیله خون آن حضرت ضایع گردد
رسید و آن حضرت نقشـه حرکـت خـود بـه سـوي       ﷐خبر تصمیم قریش به گوش پیامبر

  .مدینه را ترسیم کرد
اده از تاریکی شب، به غار ثور برود و سـپس از طریـق   این بود که با استف ﷐طرح پیامبر

  .بیراهه به سوي مدینه حرکت کند



19 

  .جهت دشوار بود اما اجراي این نقشه از یک
زیرا اگر جنگجویان از فرار پیامبر در آغاز شب آگاهی می یافتند، فوراً درصـدد جسـتجوي   

تند وي را دسـتگیر کننـد و   برمی آمدند و بی تردید می توانس آن حضرت در اطراف شهر مکهّ،
  .می یافتند او را می کشتند چنانچه پیامبر را

از این رو پیامبر تصمیم گرفت با خواباندن شخصی به جاي خـود در بسـترش، کـار را بـر     
  .قریش مشتبه سازد

بدین گونه آنان نمی توانستند به زودي به حقیقت ماجرا پی برند و هنگامی کـه حقیقـت بـر    
  .یامبر از مکهّ دور و یا در غار ثور مستقرشده بودآنان کشف می شد پ

اما چه کسی خود را داوطلب کشته شدن در بستر می کرد؟ مرگ دربستر همچون مـرگ در  
  .میدان نبرد نبود

  .جنگاوري است، جایی است که فرد می کشد و کشته می شود و میدان نبرد، جاي ستیز
اعصـابش   از خودش نباید دفـاع کنـد و یـا    اما آن که قرار است در بستر کشته شود، هرگز

تنها یک مرد، آماده اجراي چنین وظیفه دشواري است و ! تحریک شود و دست به حرکت بزند
او علی فرزند ابوطالب است که هرگز از اینکه مرگ به استقبالش آید یا خود به استقبال مـرگ  

  .رود، بیمناك نیست
قشه هجرت خویش را با او درمیـان گذاشـت و او را بـه اجـراي     نزد او رفت و ن ﷐پیامبر

  .مأموریت خطیرش فرمان داد
و نجـات جـان او از دسـت توطئـه گـران       ﷐سلامت پیـامبر  ، پس از آن که از﷒علی 

بال اطمینان حاصل کرد، گویی مژده سلطنت بر دنیا را شنیده باشد از اجراي این مأموریت اسـتق 
  .کرد و بسیار از آن خشنود شد
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بر بستر پیامبر از این پهلو به آن پهلو می شد و شمشیرهاي براّن گـرد خانـه مـی     ﷒علی 
درخشیدند و در انتظار سرزدن سپیده بودند تا بر کسی که در بستر آرمیده بود، حمله برنـد و او  

  .را تکه تکه کنند
  .ستر انداختندچون صبح نزدیک شد، سنگی به طرف ب

اما کسی که در بستر خفته بوداز جاي خود تکان نخورد، دیگر بار سنگی انداختنـد و چـون   
  .از جاي خود برخاست ﷒براي سومین بار سنگی به سوي بستر انداختند، علی 

  .این دیگر کیست؟ او فرزند ابوطالب است: جنگجویان پرسید یکی از
مگر محمد را بـه  : به آنان نگریست و گفت ﷒د کجاست؟ علی علی، محم: آنگاه پرسیدند

ردَ اما دیگـران او را مـانع شـدند و     من سپرده بودید؟ یکی از مهاجمان خواست به علی حمله ب
  .بدین طریق خداوند علی را از شرآّنان آسوده ساخت

ن خانواده پیامبر و مسلمانان مأموریت بزرگ دیگري نیز به عهده داشت و آن برد ﷒علی 
  .ضعیف و باقیمانده در مکهّ به مدینه بود

  .این مأموریت، بسیار سنگین و دشوار می نمود
آگـاه شـدند بـر سـختگیري و دشـمنی خـود        ﷐ غیاب پیامبر زیرا مکیّان هنگامی که از

  .افزودند
هاي بسیاري براي آنان به وجود  شواريدریافته بودند که رهایی پیامبر از چنگ آنان د زیرا

  .خواهد آورد
بنابراین می کوشیدند با هر وسیله ممکن بقیه یاران آن حضرت را در مکهّ از پیوسـتن بـه او   

  .بازدارند
 اصحاب و در رأس آنان خـانواده پیـامبر را تحـت نظـر داشـتند تـا مبـادا از        آنان به دقت،
  .چنگشان بگریزند
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فاطمـه دختـر پیـامبر و    (کار خود را سامان داد و پنهانی با فـواطم   ﷒پس از مدتی علی 
برخی از ضعفاي مسلمانان به قصد مدینه  و نیز) فاطمه مادر خود و فاطمه دختر زبیر عمه خود

  .حرکت کرد
فـوراً عـده    آنان مقداري از مکهّ فاصله گرفته بودند که مکیّان از خروج ایشان آگاه شدند و

  .به مکهّ بازگردانند پی آن حضرت روانه نمودند تا ایشان را به اجبار بسیج کرده در اي سوار را
  .فرماندهی این عده را جناح غلام حارث بن امیه برعهده داشت

و همراهان وي پرداختند و همین که به آنان نزدیک شدند، علی  ﷒این عده به تعقیب علی 
  .متوجه آنان شد ﷒

شتاب کرد و شمشیر را از دسـت او   ﷒ح با شمشیر به آن حضرت حمله کرد اما علی جنا
  .گرفت و با ضربه اي کار او را ساخت و وي را کشت

تسلیم شدند و آن حضـرت آنـان را    ﷒شجاعت و نیرومندي علی  همراهان جناح با دیدن
  .مدینه ادامه داد با همراهان خویش به حرکت خود به سوي و رها کرد
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  در جنگ بدر ﷐ با پیامبر ﷒ علی حضرت هم رکابی
قریش نیرو و قواي خویش را براي جنگ با پیامبري که در مدینه جامعه اي اسـلامی بنیـان   

 هزار مرد جنگی و مسلّح را به مدینه روانـه  و نهاده بود و ستمگران را تهدید می کرد، گرد آورد
  .کرد

چندان از قـدرت نظـامی چشـمگیر و قابـل اعتنـایی       ﷐ حالی بود که سپاه پیامبر این در
  .نبود برخوردار

  .روي یکدیگر ایستادند در هر دو سپاه در منطقه اي به نام بدر رو
در سیزدهمین روز از ماه مبارك رمضان سال نخست هجري، نبرد میان دو سپاه با جنگ تن 

  .ن آغاز شدبه ت
 ـ ههاي شیب درمیان سپاه قریش سه تن ازدلیرمردان آنان به نام بـن ربیعـه و    هبن ربیعه و عتب

  .ولید بن ربیعه براي نبرد تن به تن بیرون آمده خواستار جنگ با همتایان خود از قریش شدند
را بـه رویـارویی    ﷒علی  بن عبدالمطّلب و هبن حارث و حمز هنیز عبید ﷐ رسول خدا
  .ایشان فرستاد

آنکه ولید و شیبه را از پاي درآورد و در کشتن فرد دیگر نیـز   به نبرد پرداخت تا ﷒علی 
  .همکاري کرد

  .بدین ترتیب، قریش دلاورترین مردان خود را از دست داد
عاص بن سعید بن عـاص  ، حنظلۀ بن ابی سفیان و ﷒پس از مبارزه دیگري همچنین علی 

و عده اي دیگر از دلیرمردان مکهّ را به خاك و خون نشاند و به خواست خداونـد کفّـار تـار و    
  .مار و مسلمانان پیروز شدند
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  در جنگ احد ﷐ با پیامبر ﷒ علی حضرتهم رکابی 
هلوانانش بـه خـاك و خـون    سپاه قریش شکست خورده و اندوه زده درحالی که دلیران و پ

  .غلتیده بودند به مکهّ بازگشت
آماده نبرد دیگري می کردند تا با پیروزي در آن ننگ و ذلتّـی را کـه    بزرگان قریش خود را

  .در میدان بدر نصیب آنان شده بود پاك کنند و دعوت و مکتب پیامبر را از میان بردارند
  .مکیّان یکپارچه به طرف ما روانه شدند: نمایداین غزوه را چنین توصیف می  ﷒علی 

در صدد گرفتن انتقام  جمع کرده بودند و آنان قبایل دیگر قریش را براي نبرد با ما تشویق و
  .بدر به دست مسلمانان کشته شده بودند خون مشرکانی بودند که در روز

  .جبرئیل بر پیامبر فرود آمد وآن حضرت را از قصد مشرکان آگاه کرد
  .اردو زد نیز آهنگ حرکت کرد و همراه با یاران خود در دامنه کوه احُد ﷐یامبر پ

  .مشرکان به سوي ما پیش تاختند و یکپارچه برما یورش آوردند
  .شماري از مسلمانان به شهادت رسیدند و گروهی نیز از میدان گریختند

  .انده بودمباقی م ﷐کنار رسول خدا من در
پیـامبر و یـارانش   : مهاجران و انصار به خانه هاي خود در مدینه بازگشتند و به مردم گفتند

  .کشته شدند
  .نابود کرد آنگاه خداوند بزرگان مشرکین را

جمله این زخم و آن زخـم   هفتاد و چند زخم بر داشتم که از ﷐من پیش روي رسول خدا
  .است

  .هایش کشید یش را افکند و دستش را بر زخمآنگاه حضرت ردا
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  در جنگ احزاب ﷐ با پیامبر ﷒ علی حضرتهم رکابی 
د، جنگ احزاب رخ داد ُپس از نبرد اح.  

  .بار دیگر قریش و اعراب از نوخود را براي نبرد با اسلام آماده کردند
قریش و اعراب میان خود عهد کرده : ین بیان می کندچن جریان این جنگ را ﷒امام علی 

بکشـند   ما، فرزندان عبـدالمطّلب را  بودند که از راه خود باز نگردند مگر آنکه رسول خدا را و
  .اطمینان بسیار به سوي ما حرکت کرده بودند تجهیزات و با تمام سلاح و آنان با

  .ا از تصمیم کفّار آگاه کردنازل شد و او ر ﷐جبرئیل بر پیامبر
  .آنگاه پیامبر خندقی به گرد خود و یارانش از مهاجران و انصار حفرکرد

  .پشت خندق اردو زده ما را محاصره کردند قریش پیش آمدند و در
  .کفّار خود را نیرومند و ما را ضعیف می پنداشتند

  .شمشیرهایشان می درخشید و نعره می کشیدند
ه سوي خدا می خواند و به خویشاوندي و قرابتی کـه میـان او و آنـان    رسول خدا آنان را ب

  .بود، سوگند می داد
  .اما آنان از پذیرش دعوتش سرباز می زدند و گفته هایش جز بر سرکشی آنان نمی افزود

ود نام داشـت کـه همچـون شـتري     هلوان عرب در آن روز عمرو بن عبدتک سوار آنان و پ
  .رجز می خواند و رد می طلبیدمست فریاد می کشید و هماو

  .می آورد در گاه شمشیرش را تکان می داد و گاه نیزه اش را به اهتزاز
  .هیچ کس براي نبرد با او پیشقدم نمی شد و براي مبارزه با او طمع نمی کرد

هوشـیاري نبـود کـه آنـان را بـه       و حمیتی نبود که افراد را به جنگ بـا وي تحریـک کنـد   
  .داردرویارویی با وي وا
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مرا به جنگ با او برگزید و به دست مبارکش عمامه بر سـرم پیچیـد و ایـن     ﷐پس پیامبر
  .به من داد -  با دست به ذوالفقار زد - شمشیرش را 

بـر مـن غصـه     و من به استقبال عمرو بن عبدود شتافتم درحالی که زنان مدینه می گریستند
  .می خوردند

و عـرب هـیچ پهلـوان و دلاوري جـز او      به دست مـن از پـاي درآورد  آنگاه خداوند او را 
  .نداشت

  ).به جمجمه اش اشاره کرد(عمرو بر من این ضربه را وارد ساخت 
  .کرد خداوند، به واسطه زیرکی و بینایی من، قریش و اعراب را تار و مار

حتّـی بـر آن    کـرد و  لـین برابـر  آن را با عبادت ثق ﷐آري این همان ضربتی بود که پیامبر
یاران پیـامبر بـر    )4(. ضربت علی در روز خندق برتر از عبادت ثقلین است: ترجیح داد و فرمود

این ضربت که آنان را از خطرناکترین حمله نظامی که تمام مستکبران قریش و قبایل مشرك به 
  .تمجید می کردند نجات داد مباهات و از آن همدستی یهود و منافقان برپاکرده بودند،

 هنزد حذیف: هارون سعدي نقل کرده است که گفتدر ارشاد از قیس بن ربیع از ابو شیخ مفید
سـخن مـی گـوییم     ﷒مناقب علی  ما درباره فضایل و! ابوعبداللَّه: بن یمان رفتم و به او گفتم

  .کنید شما درباره علی بیش از اندازه تعریف می: حال آن که بصریان می گویند
از من چه می ! ابوهارون: آیا تو درباره علی حدیثی داري که براي ما نقل کنی؟ حذیفه گفت

را از  ﷐ سوگند به آنکه جانم به دست اوست اگر همه اعمال و کردار یـاران پیـامبر  ! پرسی؟
اعمـال و   و آن روزي که آن حضرت به نبوت مبعوث شد تا امروز، در یـک کفّـه تـرازو بنهنـد    

بر تمام کردارهـاي   ﷒را به تنهایی در کفهّ دیگر بگذارند، هر آینه کردار علی  ﷒کردار علی 
  .آنان بچربد

  .این سخنی است که بر آن نتوان تکیه کرد وآن را پذیرفت: ربیعه گفت
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لانی و همه یاران اي فرومایه چسان پذیرفتنی نیست؟ کجا بودند فلانی و ف: حذیفه پاسخ داد
علـی همـه حاضـران از     در آن روز که عمرو بن عبدود هماورد مـی طلبیـد؟ جـز    ﷐ محمد

  .رویارویی با عمرو ترسیدند و باز ایستادند
  .بلکه این علی بود که به جنگ او رفت و خداوند به دست علی عمرو را از پاي درآورد

پاداش کردار علـی در آن روز از تمـام اعمـال یـاران      سوگند به آنکه جانم به دست اوست،
   )5(. محمد تا روز رستاخیز بزرگتر است



27 

  

  بیعت رضوان
  .به سوي مکهّ رهسپار شد ﷐پس از جنگ خندق، پیامبر

  .آن حضرت می خواست حج عمره به جاي آورد
  .در رکاب وي بسیاري از مسلمانان حرکت می کردند

  .سپرد ﷒، پرچم را به علی ﷐پیامبر
هاي مکهّ رسیدند، قریش از ورود او به شهر جلوگیري کردند اصحاب پیامبر  چون به بلندي

  .در زیردرختی گرد آمدند و با وي تا سر حد مرگ پیمان بستند
  .به نام بیعت رضوان خوانده شد این پیمان بعدها

ُ عَـنِ (: زیر بـه همـین مناسـبت فـرود آمـد      برخی از مفسران می گویند آیه لقََـدْ رَِ�َ ا��
جَرَةِ َ�عَلِمَ مَا ِ� قُلوُ�هِِمْ  ثاََ�هُمْ َ�تحْاً قَرِ�باً  ا�مُْؤْمِنَِ� إِذْ ُ�بَايعُِونكََ َ�تَْ ا�ش�

َ
كِينةََ عَليَْهِمْ وَأ نزَلَ ا�س�

َ
 )فأَ

)6(.  
 خشـنود شـد وآنچـه در دل    و بیعت کردندهمانا خداوند از آن مؤمنانی که زیر درخت با ت«

  ».و به پیروزي نزدیک آنان را پاداش داد هاي آنان بود دانست و بر آنان آرامش فرو فرستاد
خواستار صلح و سازش  چون قریش آمادگی کامل مسلمانان را براي جنگ مشاهده کردند،

  .شدند
آن را رد  ﷐پیـامبر  و دندیکی از بندهاي این صلحنامه که قریش بر انعقاد آن پاي می فشر

فرزندان و برادران و بردگان ما به سـوي تـو    گروهی از! محمد: کرده بود، این بود که می گفتند
  .گریخته اند

  .آنان از دین چیزي نمی فهمند بلکه از مال و املاك، گریخته اند
  .ایشان را به ما تحویل ده
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آگاهشان خـواهیم   ویید آنان از دین چیزي نمی فهمند مااگر چنانکه می گ: پیامبر پاسخ داد
  .کرد

شما مـردي را مـأمور    وگرنه خداوند بر به عناد خود پایان دهید! گروه قریش: سپس افزود
  .خداوند قلب او را به ایمان آزموده است هایتان را به شمشیرمی زند و می کند که گردن

  .ستاو وصله کننده کفش ا: او کیست؟ فرمود: گفتند
   )7(. وصله زند در آن هنگام کفش خود را به علی داده بود تا آن را ﷐پیامبر

  .آگاه شد ﷒بدین سان می توان از ترس فراوان قریش و دیگر مشرکان از نیروي علی 
 علی شمشیر الهی بود که هیچ گاه کنُد نمی شد و چونان تیري براي اسلام بود که هیچ وقـت 

  .به خطا نمی رفت
اسلام را در خطر می دید علی را به صحنه می آورد و هرگاه دشمنان راه  ،﷐هرگاه پیامبر

هراسـان مـی    آنـان را وحشـت زده و   ﷒طغیان و سرکشی پیشه می کردند، به واسطه علـی  
  .ساخت
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  ﷒ علیحضرت فتح دژهاي خیبر توسط 
  .خیبر یهود همواره در جزیرةالعرب خطر بزرگی، به شمار می آمدندفتح دژهاي 

  .هایی مناسب بنا می کردند، سکنی می گزیدند آنان در دژهایی که در مکان
عهد خود را با پیامبر زیرپـا نهادنـد و در جنـگ احـزاب همـراه بـا مشـرکان برعلیـه          یهود

  .مسلمانان وارد کار شدند
پیمان صلح حدیبیه از شرّ قریش آسوده خاطر شدند، پیـامبر  چون مسلمانان، به سبب انعقاد 

  .با یارانشان به طرف بزرگترین دژ یهودیان در خیبر حرکت و آن را محاصره کردند
روز یکی از فرماندهان را براي فتح آن دژ می فرستادند، امـا آنـان ناکـام بـازمی      پیامبر هر

  .گشتند
ابو بکر و سپس عمر را براي فتح دژ فرستادند  ﷐ ابن اسحاق روایت کرده است که پیامبر

  .اما آنان کاري از پیش نبردند
  .آن حضرت کسان دیگر را گسیل داشتند که آنان هم نتوانستند قلعه رافتح کنند

فـردا پـرچم را   ! به خداي سوگند: این سخن معروف خود را فرمود ﷐ آنگاه بود که پیامبر
مردي خواهم داد که خداو رسولش را دوست می دارد و خدا و رسول هم او را دوست مـی   به

  .دارند
زیرا می دانسـتند کـه    !هریک از مسلمانان آرزو می کرد که اي کاش این کس خود او باشد

  .طالب به درد چشم مبتلاست علی بن ابی
لی که چشمانش را از شـدت درد  آمد درحا ﷒علی کجاست؟ علی : اما فردا پیامبرصدا زد

  .بسته بود
  .برطرف کرد پیامبر برچشمانش دست کشید و خداوند درد آنها را
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شد و بـا طلایـه داران سـپاه     علی در حالی که پرچم را بر دوش می کشید، عازم میدان نبرد
  .دیهود جنگید و پهلوان نام آور آنان به نام مرحب را با ضربه اي صاعقه وار از پاي درآور

  .شمشیر آن حضرت، کلاه خود مرحب را شکافت و تا دندانهایش فرو رفت
یهود با دیدن این صحنه پشت به میدان جنگ کردند و شکست خورده به سوي دژهایی کـه  

  .امام علی آنها را فتح کرده بود، گریختند
  .جاي کند و آن را سپر خود کرد علی همچنین درِ بزرگ خیبر را از

  .تجلّی یافت ﷒هاي پیروزي الهی بود که به دست امیر مؤمنان علی  این یکی از نشانه
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  جنگ حنین و فتح مکه
پس از بازگشت مسلمانان به مدینه و زیرپا نهادن مفاد صلحنامه حدیبیه از سوي قریش، که 

  .آن را به دست خود نوشته بود، پیامبرخود را آماده فتح مکهّ کرد ﷒علی 
  .نظر داشت به ناگهان و بی خبر به مکهّ حمله ببرد در پیامبر

اما یکی از سست عنصرانی که به رایگان براي قریش جاسوسی می کرد نامـه اي بـه آنـان    
  .نگاشت و ایشان را از قصد پیامبر آگاه کرد

  .وي این نامه را به همسرش سپرد تا آن را به مکهّ برساند
به تعقیب  را باخبر ساخت و آن حضرت هم علی و زبیر راپیامبر خدا را از این ماج جبرئیل،

  .آن زن فرستاد
از او دربـاره نامـه    و چون علی و زبیر به آن زن رسیدند، او را از ادامـه حرکـت بازداشـتند   

  .پرسیدند
  .زن جریان نامه را انکار کرد

رحم زبیر بـر  دست به شمشیرش برد و ت ﷒می خواست از راه خود بازگردد که علی  زبیر
به ما خبر داده که آن زن حامـل نامـه اي بـراي     ﷐رسول خدا: آن زن را بیجا دانست و گفت

  .مکّیان است و آنگاه تو می گویی که او نامه اي باخود ندارد
ندهی، تو را بازرسی خـواهم    به خدا سوگند اگر نامه را نشان: سپس رو به زن کرد و گفت

  .کرد
شنیدن این سخن، نامه را از میان موهاي بافته شده اش بیرون آورد و به آن حضـرت   زن با

  .داد
، به فرمان رسول خدا، بر مخفی نگاه داشتن حرکت پیامبر به مکهّ کمک ﷒بدین گونه علی 

  .کرد
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  .هزار مرد جنگی به سوي مکهّ رهسپار شد 12لشکر پیامبر با 
  .امروز، روز رحمت است: ه چون به مکهّ قدم نهاد فرمودپیامبر پرچم را به علی داد ک

آن حضرت در واقع بدین وسیله می خواست مردم را از عفو عمومی که بعـد از ایـن پیـامبر    
  .می خواست اعلام کند، آگاه سازد

  .بروید که شما آزاد شدگانید: پس از فتح مکهّ پیامبر خطاب به مکّیان فرمود
علی را بر دوش گرفت  ،﷐ودند درهم شکسته شد، زیرا پیامبرهایی که در خانه کعبه ب بت

  .هاي قریش را درهم بشکند و به وي فرمان داد تا بت
  .علی نیز چنین کرد

جنگ حنین مکهّ آنچنان آسان فتح شد که هیچ کدام از مسلمانان آن را به خواب هـم نمـی   
  .دیدند

  .یافتهاي آنان راه  از این رو غرور به دل
  .شادي فتح مکهّ دیري نپاییده بود که خطر بزرگ دیگري به پیشواز آنان آمد
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  با قبایل هوازن و ثقیف ﷒ علیحضرت رویارویی 
ثقیف و هم پیمانان مشرکشان، تمام نیرو و تـوان خـود را بـراي هجـوم بـه       قبایل هوازن و

  .مسلمانان گرد آورده بودند
آن سه برابر سپاه مسلمانان بود به رویارویی پیامبر ویـارانش آمـده   آنان با سپاهی که تعداد 

  .بودند
دیار خود داشتند، در  چون پیامبر آهنگ رفتن به سوي دشمنان را کرد آنان با شناختی که از
هاي منطقه تهامـه، از   تنگناي کوهی که سپاه اسلام باید به ناگزیر در وادي حنین، یکی از وادي

  .کردند آن می گذشتند کمین
ما بدون تـرس  : یکی از کسانی که در این نبرد حضور داشت آن را چنین توصیف کرده است

و واهمه به طرف مشرکان می رفتیم تا آنان را بگیریم غافل از اینکه پیش از ایـن مـی بایسـت    
  .سلاح آنها را بگیریم

اهانشـان از  دیگـر همر  بنابراین بدون ترس و بیم می رفتیم کـه ناگهـان سـپاهیان هـوازن و    
  .عده بسیاري از ما را کشتند و مجروح کردند و اعراب، یکپارچه از هر سو بر مسلمانان تاختند

  .هر دو طرف به یکدیگرآویختند
پراکنده گشتند  ﷐ ترس و بیم بر مسلمانان سایه افکنده بود، به همین دلیل ازاطراف پیامبر

  .قدم ماند تدر حالیکه پیامبر درجاي خود ثاب
کنار آن حضرت  در علی و عباس بن عبدالمطّلب و ابو سفیان بن حارث و اسامۀ بن زید نیز

پیامبر ایستادگی می کرد و دور و بر او را گروهی از جوانان بنی هاشم وپیشتر از  )8(. باقی بودند
  .همه آنان علی بن ابی طالب گرفته بودند

  .می کرد و از راست و چپ ضربه می زدحفاظت  از رسول خدا ﷒علی 
  .نزدیک نمی شد جز آن که علی او را با شمشیر می زد هیچ کس به پیامبر
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اي : در این میان عباس عموي پیامبر با صداي بلند و به فرمان پیـامبر بانـگ برداشـت کـه    
! صاحبان بیعت شجره و اي صاحبان بیعت رضوان از خدا و رسـولش بـه کجـا مـی گریزیـد؟     

  .بازگشتند هی از مسلمانان، که تعداد آنها حدوداً به صد تن می رسید،گرو
  .ناگهان جرول پرچمدار هوازن نمایان شد

  .عده اي ازمردم به خاطر قدرت فوق العاده او، اطرافش را گرفته بودند
  .به جنگ جرول شتافت و او را از پاي درآورد ﷒علی 

  .دترسی بزرگ در دل مخالفان پدید آم
  .چهل تن از دلیرمردان سپاه مقابل رابه خاك و خون نشاند ﷒همچنین علی 

  .بدین ترتیب، مسلمانان دوباره رو به میدان نبرد آوردند
  .سپاه باهم درآمیختند دوباره دو

  .داد ﷒به علی  پیامبر مشتی از خاك بر گرفت و
چنـد سـاعتی   ! چهره هاتان زشت بـاد : گفتآن حضرت نیز آن را بر چهره مشرکان پاشید و

سرزمینشان گریختند و زنان و کودکـان   نبرد به سود مسلمانان در جریان بود تا آنجا که کفاّر از
آنچه از دشمن برجاي مانـده بـود بـا خـود      ﷒ و امام علی و اموال خویش را برجاي نهادند
  .را به ارمغان آورد ها، پیروزي و سربلندي حمل کرد و همچون دیگر جنگ
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  ﷐ جانشین پیامبر
  .پیامبر به مدینه آمد

سال نهم هجري خبري به آن حضرت رسید مبنی بر آن که روم سپاهی بـراي جنـگ بـا     در
  .کشور اسلامی فراهم کرده است

  .پیامبر براي مقابله با آنان نیرویی گرد آورد
بیرون از جزیرةالعرب  ن نبرد مسلمانان با کفّار دراین جنگ اگر به وقوع می پیوست، نخستی

  .طبعاً امپراتوري عظیم روم به شمار می آمد و
منطقی، آن بود که پیامبر، امور اعراب را چنان سامان دهـد کـه اگـر     موضعگیري حکیمانه و

امکان برگشت براي او میسر نشد، حکومت اسلامی تحت اختیار فردي امین و درستکار باشـد  
بیگانگان وتوطئه هاي عوامل داخلی، که در آن برهه از زمان کـه    تور را از شرّ تجاوزاکه کش
هاي بسیار به اسـلام گرویـده بودنـد حفاظـت      مردم براي حفظ جان یا دستیابی به غنیمت اکثر
  .کند

  .، علی را به جانشینی خود برگزید﷐بدین سان پیامبر
در جزیرةالعـرب   نین فرصتی بودند تا به قـدرت دسـت اندازنـد یـا    اما منافقان که مترصد چ

خرابی به بار آورند شایعاتی ساختند مبنی بر آن که پیامبر، علی را در مدینه به جانشینی خـود  
  .که علی با او همسفر باشد قرار داد زیرا دوست نمی داشت

طـه جـرف بـه سـپاه پیـامبر      برداشـت و در منق  شمشیرش را ﷒با شنیدن این شایعه علی 
  .منافقان آگاه کرد پیوست و او را از گفتار

جز این نیست که من تو را برآنچه پشـت سـربنهاده ام، جانشـین    : به او فرمود ﷐اما پیامبر
  .قراردادم

  .کار مدینه جز با من یا با تو راست نمی آید
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  .قوم و خویشانم هستیپس تو جانشین من درخاندانم و سرزمین هجرتم و 
آیا دوست نداري مقام تو نسبت به من همچون جایگاه هارون باشد نسبت به موسی جـز آن  

  .که پس از من پیامبري نخواهد بود
وتسـلیم امـور کشـور     ،﷒چه بسا در پشت این تصمیم پیامبر، یعنی جانشین کـردن علـی   

  .ري نهفته باشدهاي بسیا اسلامی به آن امام در غیاب خود، حکمت
آیا مگر علی وصی آن حضرت نبود که خداوند او را براي پیامبري برگزید و آن حضرت از 
یوم الدار، هنگامی که نزدیکان وخویشانش را دعوت کرده بود، این نکتـه را بـه مـردم اعـلان     

  .داشته بود
  .بنابراین ناگزیر می بایست شرایطی براي گوشزد کردن این نکته فراهم می کرد

خود پس از همین فرمـایش   آنچه این قول را تأیید می کند، روایتی است که احمد در مسند
سزاوار نیست کـه مـن بـروم    : که نقل شد، از قول آن حضرت آورده است که فرمود ﷐پیامبر

   )9(. مگر آن که تو جانشین من باشی
ك نمـی کنـد مگـر آن کـه علـی را بـه       اي کاش می شد که بدانیم چگونه پیامبر مدینه را تر

جانشینی خود بگمارد آنگاه دنیا را وداع گوید بدون آن که علی را بـه جانشـینی خـود تعیـین     
  !کرده باشد؟
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  سخنان جاویدان
  .حکومت اللَّه گردن نهادند پس از فتح مکهّ و نبرد حنین، همه ساکنان جزیرةالعرب به

در خونشان بود و در منطقه اي نزدیک به مدینـه   زاما تنها گروهی از اعراب که جنگ و ستی
  .داشتند ناگهان بر آن شهر، هجوم آورند گرد آمدند و درنظر

آنگاه عمرو بن عـاص   و چون پیامبر از تصمیم آنان مطلع شد در آغاز ابو بکر و سپس عمر
  .را براي مقابله با آنان روانه کرد
  .ه ترجیح دادندبازگشت را بر حمل اما این سه تن عقب نشینی و

 یک وادي به نام وادي الرمل که بسیار صعب العبور و سنگلاخ بود، زیرا دیدند که اعراب در
  .موضع گرفته اند

  .مسلمانان جان خود را از دست دهند سنگر مستحکم اعراب سبب شده بود که تعدادي از
بار دیگر وي را بـه   ،یاري بجوید ﷒پیامبر همچنان که عادت داشت در مشکلات از علی 

مقابله با اعراب در وادي الرمل برگزید و فرماندهان پیش از وي را نیز تحت امر آن امـام قـرار   
  .داد

  .شد علی به سوي اعراب درحرکت
  .ها به حرکت خود ادامه می داد روزها در جایی مخفی می شد و شب

د و در آغاز صبح بر آنهـا  چون نزدیک ایشان رسید، شبانه مواضع آنان را به محاصره درآور
یورش برد و بسیاري از آنان را کشت وعده اي دیگر را به اسارت گرفت تا آنجـا کـه اعـراب    

  .مجبور به تسلیم شدند
سـوره اي خوانـد کـه     با مسلمانان نماز صـبح گـزارد و در آن   ﷐بامداد همان روز پیامبر

  .ندمسلمانان تا آن هنگام آن را نشنیده بود
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هایشان به شماره افتاد و در تـاختن از سـم    سوگند به اسبانی که نفس: این سوره چنین بود
ستوران بر سنگ آتش افروختند و تا صبحگاهان دشمنان را به غارت گرفتنـد و گـرد و غبـار    

   )10(. برانگیختند و سپاه دشمن را درمیان گرفتند
علی بر دشمنان خدا : ند، آن حضرت فرمودچون مسلمانان از پیامبر درباره این سوره پرسید

  .)11(. چیره گشت و جبرئیل خبر پیروزي او را در این شب به من داد
  .دیگر مسلمانان به پیشوازش آمدند همراه با ﷐چون علی به مدینه بازگشت، پیامبر

شو که خـدا و رسـولش    سوار: اما پیامبر به او فرمود علی به احترام پیامبر از اسب پیاده شد
  .هر دو از تو خشنودند

هایی از امتم درباره تو چیزي را بگویند که مسیحیان  اگر نمی ترسیدم که گروه: آنگاه فرمود
درباره عیسی گفتند، هرآینه سخنی در حق تو می گفتم که برمردم نمـی گذشـتی مگـر آن کـه     

  .خاك زیر پایت را بر می گرفتند
  .نمی شد دین گونه براي اسلام مانند شمشیري بود که هیچ گاه کنُدب ﷒امام علی 
  .مأموریت می داد هرجا که خطري متوجه رسالت می دید او را ﷐ رسول خدا

بار به یمن فرستاده شد و قبایل  همچنین بر حسب اخبار و روایات، علی از جانب پیامبر دو
دان، مبودنـد، بـه دسـت آن     ﷒که همـواره از دوسـتداران امـام     آن دیار و بخصوص قبایل ه

  .حضرت به اسلام تشرّف یافتند
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  بیعت غدیر خم
م در سال دهم هجري، هنگامی که پیامبر تصـمیم گرفـت بـه مکّـه رود      ﷐ بیعت غدیر خُ

در یمن یا نجـران   ﷒وآخرین حج خود را، که آن را حجۀالوداع نامیده اند، به جاي آوردعلی 
  .بود

  .پیامبر به علی نامه اي نوشت که به حالت احرام به مکهّ درآید
  .خواهد شد و به سراي دیگر خواهد شتافت به پیامبر وحی شده بود که دیگر از امتش جدا

پیامبر در منطقه اي به نام  چون مسلمانان مراسم حج را به جاي آوردند و از مکهّ بازگشتند،
  .غدیر خمُ کاروان را از رفتن بازداشت
نزِْلَ إَِ�كَْ مِن رَ��كَ وَ�ِن �ـَمْ َ�فْعَـلْ (: چون این آیه بر او نازل گشته بود

ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ مَا أ ��

َ
ياَ �

 ُ   .)12( .)َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِ  َ�مَا بلَ�غْتَ رسَِاَ�َهُ وَا��
ردگارت بر تو فرود آمده تبلیغ کن و اگر نکنی رسالت خود را آنچه را که از پرو! اي پیامبر«

  ».ابلاغ نکرده اي و خداوند تو را از مردم در امان می دارد
اي مـردم  : سخنانش فرمود سپس پیامبر درمیان مردم براي سخنرانی به پا خاست و در آغاز

مـن درمیـان   : افـزود دور نیست که از جانب خدا فرا خوانده شوم پس او را پاسخ گویم، آنگاه 
  .اهل بیتم را کتاب خدا و عترتم،، شما دو چیز گرانبها برجاي می گذارم

  .پس بنگرید که چگونه با آن دو رفتار می کنید
  .هم جدا نخواهند شد تا بر حوض بر من وارد شوند این دو هرگز از

نان اولی تر آیا من از خود مؤمنان نسبت به آ: سپس دست علی را گرفت و بالا برد و فرمود
هرکس که من مولاي اویم علـی هـم   : پس فرمود! چرا اي رسول خدا: نیستم؟ مسلمانان گفتند

  .مولاي اوست
  .خداوندا، با دوستداراو دوستی و با دشمن او دشمنی فرماي
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آنگاه پیامبر، چادري به علی اختصاص داد و به مسلمانان فرمود که دسته دسته بر علی وارد 
  .عنوان امیرالمؤمنین سلام گویندشوند و بر او به 

هریک از مسلمانان، حتّی کسانی که همسرانشان و یا زنان مسلمانان به همـراه آنـان بودنـد،    
  .را گردن نهادند ﷐ فرمان پیامبر

: سپس خداوند تعالی بر پیامبرش آیه اي فرستاد که بیانگر پایان وحی بـرآن حضـرت بـود   
ْ�مَلْ (

َ
ُ�مْ نعِْمَِ� وَرضَِيتُ اْ�وَْمَ أ ْ�مَمْتُ عَلَيْ

َ
ُ�مْ وَأ ُ�مُ الإْسِْلاَمَ دِيناً  تُ لَُ�مْ دِينَ   .)13( )لَ

اسلام را به عنـوان   امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام گرداندم و«
  ».دین و آیین براي شما پسندیدم

  .مه جا پیچیدخبر جانشین گرداندن علی توسط پیامبر در ه
هاي اطرافیـان خـود بـود، مـی دانسـت کـه        که آگاهترین کس به اندیشه و نیت اما پیامبر،

فتح مکهّ به صـفوف   بیشترین زمینه سازي را در این باره باید براي کسانی انجام دهد که پس از
  .مسلمانان پیوسته اند

وران جاهلیـت، طلبکـار هسـتند، و    به بهانه هاي د ﷒او می دانست که بیشتر آنان ازعلی 
  .رهبري آن امام را به آسانی نمی پذیرند

از توطئه هایی که در کشور براي دست اندازي به حکومت، پس از وي،  ﷐همچنین پیامبر
در جریان بود به نیکی آگاهی داشت و خوب می دانست قریشی که اکنون به اسـلام گرویـده و   

ن دین ابزاري جدید براي حکومت بر جزیرةالعرب فراهم آورد، در مرکز ایـن  قصد دارد از همی
  .توطئه جاي دارد

از هر فرصتی استفاده می کرد و ازجانشینی کـه خداونـد او را پـس از     ﷐از این رو پیامبر
وي براي رهبري انتخاب کرده بود سخن می گفت و اعلام می داشـت کـه آن جانشـین، علـی     

  .تاس
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 هدف پیامبر آن بود که دست کم اقلیت مؤمن و وفاداري که با خدا و رسول خـدا بودنـد در  
امام نیز باقی بمانند و در زیر پرچم رهبري وي گرد آیند و از خط مشی سالم و پاك براي  کنار

  .امت نگاهبانی کنند و میزانی براي حق و باطل و مقیاسی صحیح براي حوادث آینده باشند
حتّی تا واپسین دم حیاتش درایـن راه تـلاش مـی     ﷐لّت است که می بینیم پیامبربدین ع

  .کند
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  ﷐ واپسین دم حیات پیامبر
عـده اي از اصـحاب و از   : بخاري در روایتی در کتاب العرض والطلب نقل کرده اسـت کـه  

  .جمله عمر بن خطاب بر بالین پیامبرجمع شده بودند
بیایید براي شما نامـه اي بنگـارم کـه پـس از آن هرگـز گمـراه       : به آنان فرمود ﷐ پیامبر
  .نشوید

بیماري بر پیامبر چیره شده، قرآن نزد ماست و کتاب خـدا بـراي   : پس عمر بن خطاب گفت
  .ما کافی است

داد کـه از محضـرش    حاضران در این باره مجادله و گفتگو کردند و پیامبر به آنـان دسـتور  
   )14(. بیرون روند

پیـامبر را چـه   : در یکی از روایات بخاري در این باره آمده است که یکی از حاضران گفت
می شود آیا هذیان می گوید؟ پس از آن حضرت درباره فرموده اش سؤال کردند و با وي چون 

  .مرا واگذارید: و چرا نمودند تا آن که پیامبر فرمود
  .بهتر از چیزي است که شما مرا بدان می خوانیدآنچه در آنم 

یکی آنکـه مشـرکان را ازجزیرةالعـرب بیـرون     : آنگاه حاضران را به سه وصیت، امر فرمود
  .برانند

  .دوم آنکه سپاهیان را اجازه خروج دهند چنان که خود پیامبر چنین کرده بود
   )15(. راموش کردمآن را ف: اما راوي از گفتن وصیت سوم خاموش ماند یا گفت

روشن است که مسلمانان چنان نبوده اند که آخرین وصیت پیامبرشان را از یاد ببرنـد مگـر   
بوده و اقتضـا مـی کـرده کـه بـه       ﷐ آن که آن وصیت مربوط به اوضاع سیاسی پس ازپیامبر
  .دلخواه یا از روي ترس به دست فراموشی سپرده شود
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ه خلیفه دوم، اتهام خود در حق پیامبر را که گفتـه بـود، بیمـاري بـر وي     واقعیت آن است ک
و صلاحی در جانشـین گردانـدن علـی     او هیچ خیر: چیره شده است چنین توجیه کرد و گفت

  .نمی دیده است ﷐توسط پیامبر
تـاب تـاریخ   احمد بن ابوطـاهر نویسـنده ک  : ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می نویسد
در نخستین روزهاي خلافت عمـر نـزد او   : بغداد، با اسناد از ابن عباس نقل کرده است که گفت

  .رفتم
  .براي او ظرفی از خرما بر چرمی نهاده بودند

  .عمر مرا به خوردن دعوت کرد
  .خوردم من نیز دانه اي خرما

  .عمر همچنان به خوردن ادامه داد تا خرماها تمام شد
اي که کنارش بود آب نوشید و بر پشت دراز کشـید و بـر بالشـش خوابیـد و     سپس ازکوزه 

  .شروع به حمد و ستایش خداي کرد و پیوسته حمد او را تکرار نمود
  .از مسجد: عبداللَّه از کجا می آیی؟ گفتم: سپس گفت

پسر عمویت را چگونه پشت سر گذاشتی؟ گمان کردم که مقصـود وي عبداللَّـه بـن    : پرسید
  .او را واگذاشتم تا با همسالانش بازي کند: ، گفتمجعفراست

  .از او نپرسیدم بلکه از بزرگترین شما اهل بیت پرسش کردم: عمر گفت
هاي فلانی آب می دهـد و قـرآن مـی     او را ترك کردم در حالی که با مشک به نخل: گفتم
  .خواند

پنهان کنی، آیا هنوز در  قربانی کردن شتري بر من باشد اگر از من چیزي! عبداللَّه: عمر گفت
  .آري: دل علی نسبت به خلافت چیزي باقی است؟ گفتم

آري و افـزودم  : آیا می پندارد که رسول خدا او را براي خلافت برگزیده است؟ گفـتم : گفت
  .علی راست می گوید: که از پدرم نیز درباره ادعاي علی پرسیدم اوهم گفت
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زبان آورد که هـیچ   لاتر از آن بود که سخنی برمقام و جایگاه رسول خدا بسی با: عمر گفت
  .چیز را ثابت نکند یا عذر و بهانه اي را از میان نبرد

  .در زمان حیاتش گاه گاه می خواست به جانشینی اش اشاره کند او
بیماري اش نیز خواست به اسم او تصریح کند اما من از روي دلسوزي وحفظ اسلام مانع  در
  .شدم

سوگند که اگر علی به خلافت می رسید قریش هرگز بـه دور  ) کعبه(مان به خداي این ساخت
  .او جمع نمی شدند و اعراب از هرسو بر او هجوم می آوردند

او می گذشـت آگـاهم پـس از گفـتن بـاز       رسول خدا نیز دریافت که من از آنچه در ضمیر
   )16(. ایستاد و خداوند نیز جز از امضاي آنچه محتوم بود، خودداري ورزید

خبر داد  ﷒در واپسین دم حیات خویش به علی  ﷐ها پیامبر برابر دشواري امام علی در
 درباره علی و هاي بسیاري متحمل خواهد شد و آنان اوامرش را امتش دردها و دشواري که از

  .دیگر خاندانش نشنیده و ندیده می انگارند
مجهز گردد  ام رویارویی با چنین اوضاع و شرایط به سلاح صبراوست که به هنگ بنابراین بر

  .و شکیبایی پیشه کند
  .بود، جان داد ﷒آنگاه به رفیق اعلی پیوست و درحالی که سر مبارکش بر سینه امام علی 

  .، علی به انجام غسل و کفن و دفن آن حضرت اهتمام ورزید﷐پس از رحلت پیامبر 
  .، جان داد﷐رسول خدا : ي در این باره می فرمایدو

  .درحالی که سر او بر سینه من بود و به روي دستم جان از کالبدش بیرون شد
بر چهره ام کشیدم و به کار غسل او پرداختم درحالی که فرشتگان ) براي تیمن(پس دستم را 

  .مرا در این کار یاري می دادند
  .رسول خدا و اطراف آن گریه و فریاد بلند شدپس از خانه 

  .گروهی از فرشتگان فرود می آمدند و گروهی دیگر به سوي آسمان عروج می کردند
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می خواندند از گوش من بیرون نمی رفت تا آنکه پیکر  ﷐ همهمه نمازهایشان که بر پیامبر
  .پاك آن حضرت را در آرامگاهش نهادیم

امـا درهمـین    )17(! از مردگان و زندگان، به آن حضرت، از من سزاوارتراست؟پس چه کسی 
  .موقعیت عده اي در اندیشه ایجاد انقلاب و دگرگونی بودند
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  ﷐ نقشه سیاسی جزیرة العرب پس از وفات پیامبر
لعرب آشکارا به چشم مـی  ، بر نقشه سیاسی جزیرةا﷐ سه خط عمده پس از وفات پیامبر

  .خورد
مهاجران بـا وي همـراه    که عده بسیاري از انصار و نیز برخی از ﷒خط امام علی : نخست

  .بودند
  .خط سایر مهاجران و پاره اي از انصار بویژه قبیله خزرج: دوم
  .ها به رهبري ابوسفیان حزب اموي: سوم

هاي بـدر و   خاطرات جنگ ار می آمد و هنوزبا وجود آنکه خط سوم، خطی مطرود به شم
د و کردار سران این خط در یادهاي مسلمانان زنده بود می توان چنین نتیجه گرفت که ایـن   ُاح

  .به عنوان یک نیروي سیاسی در جامعه مطرح کند خط جرأت نمی کرده تا خود را
ي از تجربه هاي فراوان اما پراکنده بودن عوامل و ایادي آن در جزیرةالعرب و نیز برخوردار

هاي بسیار، عواملی بود که  رهبري و در اختیار داشتن بسیاري از مردان قوي و مقتدر و ثروت
همواره این خط را در هر تصمیم گیري سیاسی براي جامعه به عنوان یک جریـان پشـت پـرده    

  .درنظر جلوه می داد
  .این خط صاحب بیشترین نیروي فشار در تمام رویدادها بود

می یابد که هر نیروي سیاسی که با خط ابوسـفیان همگـام و    هر پژوهشگر تاریخ بخوبی در
  .هم پیمان می شد، می توانست براحتی سر رشته امور رادر دست خود گیرد

  .خواسته او را نپذیرفت ﷒علی  ابو سفیان درآغاز کوشید با امام علی هم پیمان گردد اما
  .ی از عناصر خط دوم که میانه روتر قلمداد می شدند، همسو گشتآنگاه ابوسفیان با برخ

  .در راه خداوند بسیار سختگیر و انعطاف ناپذیر بود ﷒زیرا علی 
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وفـات رسـول اکـرم     در برخی از مدارك و متون تاریخی آمده است کـه ابوسـفیان پـس از   
به او قول داد که شـهر   حقوقش تشویق کرد و به نزد علی رفت و آن حضرت را به گرفتن ﷐

با قاطعیت پیشنهاد او را رد کرد و خطبه پر مغزي ایراد  ﷒را از اسب و سوار پر کند، اما علی 
  .حذر داشت نمود که در آن مردم را به گرایش به آخرت تشویق کرد و از تمایل به دنیا بر

هاي نجـات   امواج فتنه ها را با کشتی! اي مردم: آن حضرت در مطلع این خطبه می فرماید
  .هاي فخر فروشی را بر زمین نهید مخالفت باز گردید و تاج بشکافید و از طریق دشمنی و

آن کس که با بال و پر قیام می کند، رستگار است و آن کس که تسلیم شده راحت و آسوده 
  .است

که در گلوي خورنده اش گیر می کند آبی است بد بوي و لقمه اي است ) دنیا یا خلافت(این 
و آن کس که میوه را کال بچیند همچون کشاورزي است که در زمین دیگري بـه کشـت و کـار    

  .پردازد
پس اگر سخنی بر زبان آورم، گویند بر حکومت حرص می ورزد و اگـر خـاموش بنشـینم    

  .)18(. مرگ بیمناك شده است گویند از
  .ن آن توانستند با خلیفه اول بیعت کنند، چیرگی یافتندبدین گونه خط دوم و خطی که رهبرا

  .فرماندهان ارتش مسلمانان هم غالباً با این خط متفق و هماهنگ بودند
  .در توان ماست که پیروزي این خط را به عنوان پیروزي جناح نظامی تفسیر کنیم

روزگار به شـمار مـی    خود یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی در آن ﷒اگرچه علی 
 ها بر دوش می کشید، اما بیشـتر یـارانش از محرومـان و    رفت و پرچم اسلام را دراکثر میدان

  .مستضعفانی همچون گروه انصار بودند
همچنین ما می توانیم انگیزه پیامبر را در گسیل داشتن سـپاه اسـامه بـه خـارج از پایتخـت      

نیز ملحق کردن اصحاب بزرگ و معروف خود کـه  کشور اسلام و بلکه بیرون از جزیرةالعرب و 
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گروهی از انصار و رهبران جناح دوم هم درمیان آنان بودند، به این سپاه را به خـوبی تفسـیر و   
  .تبیین کنیم

ف ورزیدند زدند و از همراه شدن با اما مسلمانان از روانه کردن سپاه اسامه سرباز   .آن تخلّ
پیامبر در روانه ساختن سپاه اسامه آگـاه شـده بودنـد و    چه بدین علّت که از اصرار و هدف 

  .اظهار نگرانی می کردند چه بنابر گمان برخی، بر حال پیامبر
خداونـد لعنـت   . سپاه اسامه را روانه کنیـد : فرموده بود ﷐حالی بود که خود پیامبر این در

  .کند کسی را که از ملحق شدن به سپاه اسامه سرباززند
  .فصیل این نکته در حدیثی صریح از امیرمؤمنان بیان شده استت

به سپاهی که در هنگام بیماري اش که منجـر   ﷐آنگاه رسول خدا: آن حضرت می فرماید
  .به مرگ او شد، اسامۀ بن زید را به فرماندهی آن گماشته بود دستور حرکت داد

راب و از قبایل اوس و خزرج و سایر مـردم را کـه از خلافـت و    هیچ یک از اع ﷐پیامبر
منازعه آنان اندیشناك بود و نیز هیچ یک از کسانی که مرا به دیده دشـمنی مـی نگریسـتند، از    
کسانی که پدر یا برادر یا دوستشان راکشته بودم، باقی نگذاشت مگر آنکه آنان را هم به ملحـق  

  .شدن به آن سپاه فرمان داد
غیر مسلمانان و اهل کتاب  ن آن حضرت هیچ یک از مهاجران و انصار و مسلمانان وهمچنی

 منافقان را در شهر بازنگذارد مگر آنکه آنها را هم در سپاه اسامه جاي داد تا بدین وسیله دل و
بودند با من یکی باشد و کسـی سـخنی نگویـد کـه موجـب آزردگـی        هاي کسانی که در شهر

  .از رسیدن به ولایت ورسیدگی به حال مردم پس از وي باز ندارد حضرتش شود و مانعی مرا
آخرین سخنی که پیامبر درباره کار پیروانش بر زبان راند این بود که سپاه اسامه روانه شـود  
ف نورزنـد و در ایـن بـاره بـه      و هیچ یک از افرادي که بدان سپاه گسیل داشته بود، از آن تخلّ

  .ره و تأکید کردبسیار اشا و سختی سفارش فرمود
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جان داد جز همان افرادي را که اسامۀ بن زید گسیل داشته بود  ﷐ولی پس از آنکه پیامبر
  .کس دیگري را ندیدم
را ترك گفته و مواضع خود را خالی گذارده بودنـد و دسـتور    هاي خود آنان همگی جایگاه

گسیلشان داشته بود و بدیشان فرموده بود کـه بـا فرمانـده     را در آنچه که بدان ﷐ رسول خدا
زیر پرچم او حرکت کنند تا مأموریتی که براي آنان ترتیب داده بود، انجـام   خود همراه باشند و
  .دهند زیر پاي نهادند

هاي خود نشستند تـا   آنها فرمانده خود را دراردوگاهش تنها گذاردند و به سرعت بر مرکب
  .ا که خداوند عزّوجل و رسولش براي من بر گردن آنان نهاده بود، نقض کنندپیمانی ر و عهد

عهدي را که خدا و رسولش بسته بودنـد، شکسـتند و بـراي خـود      پس آن را نقض کردند و
به خاطر آن داد و فریاد سردادند و آراي خود را بر آن جمع کردند بدون آنکـه   میثاقی بستند و

امري  کار آنان دخالت یا در رأي آنان مشارکت داشته باشد و یا کسی از خاندان عبدالمطّلب در
  .را که از بیعت من بر گردن آنان بود، فسخ کند

مهیـا کـردن او بـراي     مشغول بودم و بـا  ﷐آنان چنین کردند درحالی که من به رسول خدا
  .کفن و دفن از سایر کارها غافل بودم

تن به چنین کاري مهمتر و سزاوارتر از آن کاري بود که دیگـران  چراکه، در آن هنگام، پرداخ
  .بدان شتافتند

آنکه مـن خـود در    این کاري ترین زخمی بود که برقلب من وارد شد با! پس اي برادر یهود
پیشامدي ناگوار و مصیبتی دردناك بودم و در فقدان کسی سوگوار بودم که جز خداوند تبـارك  

  .نداشتو تعالی کسی را پشتیبان 
  .پس شکیبایی پیشه کردم تا آنکه فاجعه و مصیبت بعدي به سرعت درپی آن برمن فرود آمد

چـرا اي  : گفتنـد  آیـا ایـن گونـه نبـود؟    : به یارانش نگاهی کـرد و پرسـید   ﷒آنگاه علی 
   )19(. امیرمؤمنان همین گونه بود که تو خود گفتی
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  خود شد؟ چگونه خواستار حق ﷒ امام علی
  .نخواست شمشیر بردارد و حقّ خویش را برگرداند ﷒علی 

دلیـل   می یابند که امام بـه دو  کسانی که در تاریخ زندگی آن حضرت پژوهش کرده اند، در
  :دست به شمشیر نبرد

  .آنکه آن حضرت در یاران خود آمادگی لازم براي چنین کاري نمی یافت: نخست
  .ی را نوعی ماجراجویی تلقی می کردندزیرا آنان چنین اقدام

هایشـان نفـوذ    دل آنکه آن حضرت بیم آن داشت که کسانی که هنـوز پرتـو ایمـان در   : دوم
  .نکرده بود از اسلام رویگردان شوند و به راه ارتداد گام نهند

  .هاي مختلف به همین دو عامل اشاره کرده است خود در مناسبت ﷒علی 
پـس بـه رسـول    : مـی فرمایـد   یث مفصلی که بعداً آن را یاد خـواهیم کـرد،  از جمله در حد

اگر یـارانی یـافتی بـه    : عرض کردم اگر خلافت را از من بگیرند، باید چه کنم؟ فرمود ﷐خدا
سوي آنان بشتاب و با ایشان جهاد کن وگرنه اقدامی مکن و خونت را پاس دار تا درحالی کـه  

   )20(. اي، به من ملحق گردي مظلوم واقع شده
قبـال قـدرت، پـس از     همچنین آن حضرت در مناسبت دیگري که عموماً موضع خود را در

شما خود نیک می دانید که من به خلافت سـزاوارتر  : بیعت با عثمان شرح می دهد، می فرماید
  .از دیگري ام

سلمانان سروسامان یابد و به خداي سوگند خلافت را به دیگري واگذارم تا زمانی که امور م
با این کارخواستار پـاداش و ثـواب آنـم و از     و در آن جز بر من، بر کسی دیگري ستم نرود و

   )21(. آنچه که شما براي رسیدن به زرق و برق آن با یکدیگر به رقابت برخاسته اید، گریزانم
  .البته امام درصدد مطالبه حقّ خویش برآمد

  .رفت و آنان را به دفاع از خود تشویق کرد آن حضرت نزد مهاجران وانصار
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همچنین پیروان بزرگ وخاندان آن حضرت نیز بـراي اعـلان حـقّ وي اقـداماتی کردنـد و      
  .را آشکار نمودند ﷒خطاي مردم در مبادرت به بیعت با کسی جز علی 

کـه از روي  بیعت مردم بـا ابـو بکـر کـاري بـود      : به گونه اي که خلیفه دوم اعتراف کرد که
  .شتابزدگی و بی تدبیري انجام شد که خداوند مسلمانان را از شرّ آن در امان دارد

برخی می کوشند به ما چنین وانمود کنند که انتقال قدرت به خلیفه اول در کمال آسـودگی و  
  .آرامش انجام پذیرفت

  .تباه، بیامیزندچراکه اینان می خواهند بیعت ابو بکر را با رنگی از قداست و دوري از اش
چه بسا منشأ این نظریه حمایت از اسلام باشد اما این تفسیرها و توجیهات بـه هـیچ وجـه    

  .هاي تاریخی سازگاري ندارند باواقعیت
ها و تلاشی براي مقدس جلـوه دادن گذشـته، بـا     واقعیت آن است که آمیختن دین با میراث

  .ساده لوحانه اي زیر سؤال می رود تمام نقاط منفی و مثبتش، در برابر چنین نظریه
ها و صدها مدرك دینی و تاریخی، که کمترین گمانی در صحت آنها راه نـدارد، بـر ایـن     ده

  .جز بشرنبوده اند ﷐ نکته تأکید می کنند که اطرافیان پیامبر
  .وده اندفاسقان ب برخی از آنان صالح و درست کردار و بسیاري از آنها از منافقان و

آنـان در  : درباره آنان چنـین مـی فرمایـد    ﷒درمیان آنان کسانی یافت می شدند که علی 
حالی که همه شب را با سجده و قیام می گزراندنـد، ژولیـده مـوي وغبـار آلـوده خـود را بـه        

  .روشنائی صبح می رساندند
گدازه آتشفشانی از جاي می گونه و پیشانی رابه نوبت بر خاك می نهادند و یاد معاد چونان 

و کسانی دیگري نیز بودند که به قدرت عشق می ورزیدنـد و از   )22(کندشان و به پا می جستند 
  .کشُته پشته می ساختند تا بالاخره به مقصود خود دست یابند
  .بدون آنکه دین یاوجدانشان آنان را از این کار باز دارد
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خـود از وجـود    ﷐می گفتند تا آنجا کـه پیـامبر   درمیان آنان کسانی بودند که بسیاردروغ
  .پس از من یاوه گوییها فراوان شود: چنین افرادي بیمناك بود و به مسلمانان می فرمود

  .پس هرکس بر من دروغ بنددجایگاهش در آتش دوزخ خواهد بود
لا� رسَُـولٌ قـَدْ  وَمَـا(: درمیان آنان کسانی بودند که خداوند درباره ایشان می فرمایـد  ـدٌ إِ ُ�م�

وْ قُتِلَ اْ�قَلبَتُْمْ َ�َ 
َ
إِنْ مَاتَ أ

فَ
َ
ـ  خَلتَْ مِن َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ أ ُ�مْ وَمَن َ�نقَْلِبْ َ�َ عَقِبَيـْهِ فَلـَن يَُ�� ْ�قَابِ

َ
أ

اكِرِ�نَ  ُ ا�ش� َ شَ�ئْاً وسََيَجْزِي ا��   .)23( )ا��
ف خدا که پیش از وي نیزپیامبرانی بودند و از این جهـان  و محمد نیست مگر پیامبري از طر

  .درگذشتند
! پس آیا اگر او نیز بمرد یا به شهادت رسید باز شما به آیین گذشته خود باز خواهید گشت؟

پس هرکس از شما که به آیین گذشته خود باز گردد هرگز به خدا زیانی نرساند و البته بـزودي  
  .واهد دادخداوندبه شکرگزاران پاداش خ
هْلِ ا�مَْدِينةَِ َ�رَدُوا (: و نیز درباره آنان می فرماید

َ
عْرَابِ مُناَفِقُونَ وَمِنْ أ

َ
نْ حَوْلَُ�م مِنَ الأْ وَِ�م�

ونَ إَِ� عَذَابٍ عَظِيمٍ  َ�ْ�ِ ُ�م� يرَُد� ُ�هُم َ�ر�   .)24( )َ�َ ا��فَاقِ لاََ�عْلمَُهُمْ َ�نُْ َ�عْلمَُهُمْ سَنُعَذ�
  .ثابتند و ی از اعراب اطراف مدینه و نیز اهل شهر منافقند و بر نفاق خود ماهربرخ

تو آنان را نمی شناسی ولی ما ایشان را می شناسیم و آنان را دوبار عذاب می کنیم و سپس 
  .به عذاب بزرگ ابدي بازگردانده می شوند

لقََـدْ (: را چنـین توصـیف مـی کنـد     ﷐خداوند در آیه اي دیگر، برخی از اصحاب پیامبر
ُ�مْ فلَمَْ ُ�غْنِ  تُ ُ�مْ كَْ�َ عْجَبَتْ

َ
ُ ِ� َ�وَاطِنَ كَثَِ�ةٍ وََ�وْمَ حُنَْ�ٍ إذِْ أ ُ�مُ ا�� ُ�مْ شَـ�ئْاً وضََـاقتَْ  نََ�َ َ�ـنْ

تُْم مُدْبرِِ�نَ  رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ُ�م� وَ��
َ
ُ�مْ الأْ   .)25( )عَليَْ

را در جنگ حنین که فریفته و مغرور فراوانـی لشـکر اسـلام شـدید      خداوند شما مسلمانان
یاري کرد درحالی که چنان لشکري به کار شما نیامد و زمین با تمام فراخی بر شما تنـگ شـد   

  .تا آنکه همه رو به فرار نهادید
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اي کسـانی کـه   : همچنین خداوند درجاي دیگر درباره تعدادي از یاران پیـامبر مـی فرمایـد   
ورده اید، هرکس از شما که از دین خود روي گردانـد بـزودي خداونـد گروهـی را کـه      ایمان آ

دوستشان دارد و آنان نیز خدا رادوست دارند ونسبت به مؤمنان فروتن و متواضع و نسـبت بـه   
کافران سرافراز و مقتدرند به نصرت اسلام برمی انگیزد که در راه خدا جهاد کنندو در این راه از 

  .وهش گري باك ندارندملامت هیچ نک
   )26(. این فضل خداست که به هرکس که خود خواهد بدهد و خداوند گشایشگر و داناست

نقل کرده اند مبنی برآنکه شـماري از اصـحاب    ﷐همه محدثان، اخبار و روایاتی از پیامبر
  .وي پس از مرگ او، به انحراف وکجروي گرویدند

ن در آنان قداست یافت و تصور کرد که بدون هیچ کشمکشی خلافت بنابراین چگونه می توا
هاي شدید از  را به اهلش بازگردانند؟ علاوه بر این، روایات صحیح تاریخی بر وجود کشمکش

  .روز سقیفه گواهی می دهند
  .دیري نگذشت که این کشمکش با کشته شدن مالک بن نویره رنگ خون به خود گرفت

  .لک بن نویره از پرداخت زکات به خلیفه اول امتناع کردماجرا چنان بود که ما
هاي خشک وریشه دار دوران جاهلیت بـود و   خلیفه نیز فرماندهی مغرور که داراي خصلت

اینک به مثابه شمشیري آخته در دست حکومت عمـل   و پس از فتح مکهّ به اسلام گرویده بود
  .می کرد، به سوي او روانه نمود

  .بن ولید نام داشت این فرمانده خالد
او مالک را کشت و به عرض و ناموس وي تجاوز کرد تا دیگر قبایـل هـم کـه در اندیشـه     

  .شورش برحکومت تازه بودند، از سرنوشت وي عبرت آموزند
 منجر به بروز جنـگ  ﷒ها تا آنجا ادامه یافت که در زمان خلافت امام علی  این کشمکش

  .هاي خونین داخلی شد
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ها صـورت خـونریزي و    قیقت اگر این پیش زمینه هاوجود نداشت، هرگز آن درگیريح در
  .نمی گرفت کشتار به خود

ها مدرك تاریخ استنباط می کننـد آن اسـت کـه امـام علـی       آنچه پژوهشگران از طریق ده
اضی ها به رقابتی سیاسی براي رسیدن به قدرت نداشته و ر هرگز تمایلی به تغییر درگیري ﷒

  .هاي خونین نبوده است به گسترش دادن آنها به صورت جنگ
  .نکشید آن حضرت حتّی خود را از صحنه سیاست کنار

  .تمام امور با خلفا همکاري می کرد بلکه برعکس در
  .انجام می داد و گره مشکلاتشان را می گشود امور آنان را

هـاي آن   نصایح وداوري و تراف داشتنداع ﷒از سوي دیگر خلفا خود به برتري امام علی 
  .هاي مختلف وي را می ستودند حضرت را به کار می بستند و در مناسبت

جایی که  مرا وانهید که من بهترین شما نیستم در: سخن خلیفه اول مشهور است که می گفت
  .میان شماست علی در

اگر علی نمی بـود هرآینـه   : و این سخن را از خلیفه دوم به تواتر نقل شده است که می گفت
  .عمر هلاك می شد گویند عمر در بیش از صد مناسبت این جمله را بر زبان آورده بود

براي حـلّ آن در  ) علی(مشکلی نیست که ابوالحسن : و هم از عمر نقل کرده اند که می گفت
  .کنارش نباشد

هـا راحـل وتکلیـف    آن ﷒عمر این عبارت را به خـاطر بسـیاري از مشـکلاتی کـه علـی      
  .مسلمانان را روشن کرده بود، بر زبان آورد

در مدارك و مستندات تاریخی نیز ثبت شده که یاران امام بسیاري ازمشاغل اداري و نظامی 
  .حکومت را عهده دار شده بودند

نزدیکترین یاران امام و جان نثاران او به شمار مـی آمـد تولیـت ولایـت      سلمان که یکی از
  .این را برعهده داشتفارس در مد



55 

  .نیز در سپاهی که ایران را فتح کرد حضور داشت ﷒امام حسن مجتبی 
حتّی خلیفه دوم هنگامی که آهنگ فلسـطین را داشـت، امـام علـی را بـه جانشـینی خـود        

  .برگماشت
از حدیثی که از امام صادق نقل شده است می توان چنین دریافـت کـه حکومـت در دوران    

  .هاي مختلف بود هاي ائتلافی میان جناح ول و دوم به نحوي شبیه به حکومتخلیفه ا
  .حالی که در روزگار خلیفه سوم، حکومت منحصراً در اختیار جناح بنی امیه قرار داشت در

و روشـن بینـان    ﷒اما پس از شورش و قتل عثمان حکومت براي جنـاح اول کـه علـی    
  .ري می کردند، هموار شدمهاجر و انصارآن را رهب

 پـس از آن امویـان و   از این رو حرکت انقلابی جناح اول در عهد خلافت عثمـان رخ داد و 
  .هواخواهان و همدستان آنها برخلافت امام علی شوریدند
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  نخستین یاور ﷓فاطمه 
هـاي جنـاح مخالفـان     ريهاي سیاسی جامعه نمودار شد و درگی جناح ﷐با وفات پیامبر

  .بودند شدت یافت ﷒مکتبی که خواستار به قدرت رسیدن علی 
چراکه علی برتر از دیگران بود و از طرفی پیامبر که از روي هـوس سـخن نمـی گفـت بـه      

  .فرمان داده و با گرفتن عهد و پیمان آن را تثبیت کرده بود ﷒خلافت علی 
  .نیرومندترین مدافعان امام بود یکی از سرسخت ترین و ﷓ ه زهرادختر رسول خدا، فاطم

اگرچه آن حضرت پس از پدرش مدت چندانی نزیست و نخستین کسـی بـود کـه بـه پـدر      
هاي دلیرانه او راه مبارزه را در برابـر یـاران امـام گشـود و      مخالفت بزرگوارش محلق شد، اما

  .عزم آنان را استوار کردروش مبارزه را به آنها آموخت و 
وصیتی که کرد مبنی بر آنکه قبر او را پنهان دارنـد و اجـازه ندهنـد     بویژه پس از شهادت و

  .کسانی که در حق وي ستم روا داشته بودند، براي تشییع جنازه اش حضور بیابند
انـدوه مسـلمانان را از    در واقع شهادت حضرت فاطمه آن هم به آن طـرز فجیـع و دردآور،  

احساسات راستین پدید آورد که  عواطف و اي آنان طوفانی ازه قدان پیامبر تازه کرد و در دلف
  .گذشت زمان این احساسات رابه نیرویی شکست ناپذیر تبدیل کرد

رودهاي خروشانی از حماسه ومقاومت در دلهاي مـردم   ﷓سخنان نورانی حضرت فاطمه 
  .ایجاد کرد

اي : که براي عیادت او به خانه اش آمده بودند و از وي پرسـیدند  آن حضرت به زنان انصار
 اینان خلافت را از پایه هاي رسـالت و قواعـد نبـوت و   : چگونه اي؟ فرمود !دختر رسول خدا

  .مهبط روح الامین دور کردند و با آن امور دنیایی و آخرتی خویش رادرمان نمودند
  .به هوش باشید که این خسارتی آشکار است
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به خـدا سـوگند جـز بـه     ! چه شده که از ابوالحسن انتقام می گیرند؟: حضرت می فرمود آن
هاي کاري اش در میدان جنگ و دلیرمردي  خاطر سختی شمشیرش و استواري قدمش و زخم

  .و شجاعت او در راه خدا به کین خواهی او برنخاسته اند
  .به جاي کامل برگرفتندپرها و ناقص را  پرهاي کوتاه را به جاي شاه! به خدا سوگند

حالی کـه اینـان تباهکارنـد و     در پس سرنگون باد مردمی که پنداشتند بهترین کار را کردند
  .نمی یابند خود در

آیا آن کس که به حق، رهنمایی می کند سزاوار پیروي است یا آنکه خـود بـه   ! واي بر آنان
  .حق راه نمی برد و باید مورد هدایت قرار گیرد

  .ه می شود؟ چگونه داوري می کنید؟پس شما را چ
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  ﷒ و دفاع از حق علی ﷐ یاران پیامبر
 در مورد خلافت دفاع کردند؟ کتـاب  ﷒چگونه از حق علی  ،اصحاب پیامبر ،حامیان امام

  .ها حادثه ضبط کرده اند هاي تاریخی در این باره ده
  .می شود جامعتر از سایر حوادث و ماجراهاستاما ماجرایی که ذیلاً نقل 

  .زیرا بیانگرمناظره بزرگان اصحاب پیامبر در خصوص تغییر سلطه است
  .در این مناظره اصحاب براي گفتار خود دلایل محکمی نیز ارائه داده اند

  .همچنین این حادثه گوشه اي مهم از تاریخ امام علی را به نمایش می گذارد
  .می کند حدیثی مفصل جزئیات این حادثه تاریخی را بازگوامام صادق نیز در 

مهم تلقی می شود، در اینجـا   از آنجا که شناخت وضعیت امت اسلام در آن روزگار براي ما
چون شماري از یاران رسول خدا مانند سلمان فارسی و ابوذر «: به ذکر این حدیث می پردازیم

رسـیدند،   ﷒عده اي دیگر به خـدمت امـام علـی     بریره اسلمی و عمار بن یاسر و و و مقداد
  .حقی را وانهادي که تو خود بدان شایسته تر وسزاوارتر بودي! اي امیر ؤمنان: گفتند

علی با حق و حق با علـی اسـت و او بـا    : شنیدیم که می فرمود ﷐ زیرا ما از رسول خدا
  .حق می گردد هرجا که حق متمایل شود

  .رویم و وي را از منبررسول خدا پایین کشیم) خلیفه(ما قصد داریم به سوي او 
اما خواستیم با تو مشورت کرده و نظرت را در این باره دانسته باشیم کـه چـه فرمـانی مـی     

  ».دهی
  .به خدا سوگند اگر چنین کنید جز دشمن آنان نخواهید بود«: امیرمؤمنان پاسخ داد

  .توشه و سرمه در چشمیداما شما چونان نمک در 
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سوگند اگر شما چنین می کردید و با شمشیرهاي آختـه و آمـاده بـراي جنـگ و      و خدا را
بیعـت کـن   : خونریزي به سوي من می آمدید، آنان هم به نزد من می آمدند و به من می گفتنـد 

  .وگرنه ما تو را می کشیم
پیش از آنکـه از دنیـا رود    ﷐خود باز دارم زیرا رسول خدا پس من ناچار بودم آنان را از

مـرا   مردم پس از من برتو جفا خواهنـد کـرد و عهـد   ! اي ابوالحسن: به من اشاره کرد و فرمود
  .درباره تو زیر پا می نهند

حال آنکه منزلت تو نسبت به من همچون مقام هارون است نسبت به موسی و امت پـس از  
  ».و سامري و هواخواهان اویند پیروان او من به منزله هارون و

چه توصیه اي به من می کنید اگر چنـین وضـعی پـیش آمـد؟     ! اي رسول خدا: عرض کردم
اگر یاران و حامیانی یافتی به سوي ایشان بشتاب و با آنان جهاد کن واگر یار و یاوري : فرمود

  .ن ملحق شوينیافتی دست بازدار و خونت را بیهوده مریز تا درحالی که مظلوم هستی به م
چشم از جهان فروبست، من به کار غسل و کفن اوپـرداختم و سـوگند یـاد     ﷐چون پیامبر

  .گرد آورم کردم که عبا بر دوش نگیرم مگر آنکه همه قرآن را
  .پس چنین کردم

آنگاه دست فاطمه و فرزندانم، حسن وحسین، را گرفتم و نزد جنگجویان بدر و سـابقان در  
  .وایشان را درباره حق خود سوگند دادم و به یاري خویش فرا خواندم م شتافتم اسلا

بودند، هیچ کس دعـوت مـرا    )27(اما جز چهار تن از اینان که سلمان و عمار و مقداد و ابوذر 
  .پاسخ نگفت و من در این راه تمام دلایل و شواهد خود راباز گفتم

 دشمنی آنان با خدا و و ه در این قوم سراغ داریداز خدا بترسید و به خاطر کینه و حسدي ک
  .پیامبرش و اهل بیت او خاموش بمانید
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اینک همگی به سوي آن مرد روید و آنچه را که از رسول خدا شنیده اید، براي او بازگوییـد  
و سبب دوري بیشـتر   جاي عذري براي آنها باقی نگذارد که این کار حجت را محکمتر سازد و

  .در روز ورود بر او می شود ﷐ل خدااینان از رسو
  .حلقه زدند ﷐جماعت رفتند و گرد منبر رسول خدا

  .آن روز، جمعه بود
سخن گویید و انصار بـه   پیش آیید و: چون ابوبکر بر فراز منبر آمد مهاجران به انصار گفتند

داوند عزّوجل شما را در کتاب خویش مقدمتر سخن گوئید که خ شما خود ابتدا: مهاجران گفتند
  )28(. همانا خداوند به واسطه پیامبر از مهاجران و انصار گذشت فرمود: داشته وفرموده است

عامه چنان که تو این آیـه  ! اي فرزند رسول خدا: عرض کردم ﷒به امام صادق : ابان گفت
  .را می خوانی، نمی خوانند

همانا خداوند از پیـامبران و  : آنان می خوانند: عرض کردم! خوانند؟پس چگونه می : فرمود
  )29(. مهاجران و انصار درگذشت

مگر رسول خدا چه گناهی کرده بود کـه خداونـد از   ! واي بر ایشان: فرمود ﷒امام صادق 
  .بلکه خداوند به واسطه آن حضرت از گناه امتش درگذشت! گناه او گذشت فرمود؟

پـس از وي   دم زد، خالد بن سعید بن عاص بـود و  ﷒تین کسی که از حق علی پس نخس
  .باقی مهاجران و از پس ایشان انصار به سخن ایستادند

چون بازآمدند، ابوبکر  روایت کرده اند که اینان به هنگام وفات رسول خدا حضور نداشتند و
  .به خلافت برگزیده شده بود

  .از سرشناسان مسجد رسول خدا بودند این جماعت در آن روزگار
  .از خدا بترس! اي ابوبکر: برخاست و گفت )30(خالد بن سعید بن عاص 

در جنگ با یهود بنی قریظه که خدا در آن جنـگ   ﷐تو خود نیک می دانی که رسول خدا
یکـه تـاز    و سوار پیروز کرد و علی در آن روز شماري از پهلوانان نام آور و تک مسلمانان را
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من شـمار را  ! اي جماعت مهاجران و انصار: آنان را کشت، درحالی که ما گرد او بودیم، فرمود
  .وصیتی می کنم، آن راحفظ کنید و کاري را به شما می سپارم، آن را پاس دارید

به هوش که علی بن ابی طالب پس از من امیر شما و جانشین من در میان شماسـت و ایـن   
  .است که پروردگارم به من فرمودسفارشی 

او را یاوري نکنید دراحکـام خـود دچـار     بدانید که اگر وصیت مرا درباره او پاس ندارید و
و ولایت شما را بدترین کسـانتان بـه    اختلاف می گردید و کار دینتان برشما آشفته خواهد شد

  .دست خواهند گرفت
  .ن دانایان به امور امتم می باشندبدانید که اهل بیت من وارثان کار من و پس از م

درباره ایشان پاس داشـت   خداوندا هرکس از امت من که از ایشان پیروي کرد و وصیت مرا
با من محشور فرما و به آنان بهره اي از همنشینی من عطا فرما تـا بوسـیله آن نـور آخـرت را     

د بر وي بهشتی را که پهنـایش  درك کنند، و هر کس از آنان که جانشینی مرا در خاندانم تباه کر
  .به وسعت آسمان و زمین است، حرام فرما

تو از کسانی که اهل مشورت باشند و یا به ! خاموش خالد: عمر با شنیدن سخنان خالد گفت
  .گفتارشان اقتدا شود، نیستی

چرا که تـو از زبـان کـس دیگـري     ! تو خاموش باش اي فرزند خطاب: خالد نیز پاسخ داد
  .سخن می گویی

ب پست ترین و از نظر منصـب پسـت    سبه خدا سوگند قریش نیک می داند که تو از نظر ح
  .پیامبرش هستی ترین و بی ارزشترین هستی و کم برخوردارترین شخص از خدا و

  .درمال بسیار بخل می ورزي و بد ذاتی ها ترسویی و تو در جنگ
  .ي شایان ذکر نکرده ايها کار تو در میان قریشیان هیچ افتخاري نداري و در جنگ

کفر بورز و وقتـی کـه انسـان کفـر     : تو در این امر چونان شیطانی هنگامی که به انسان گفت
  .من از تو بیزارم و من از خداوند که پروردگار جهانیان است، می ترسم: ورزید، گفت
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پس فرجام این دو آن شد که بـه دوزخ درافتنـد و در آن جـاودان بماننـد وایـن مجـازات       
  .مگران استست

  .عمر متحیر و اندوهگین ماند و خالد بن سعید بر جاي خود نشست
ابن ابـی الحدیـد در   . کردید و نکردید و ندانید: به پا خاست و گفت )31(آنگاه سلمان فارسی 

از ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهري به اسـناد خـود از مغیـره     17، ص 2شرح نهج البلاغه ج 
سلمان و زبیر و عده اي از انصار دوست داشتند پس از وفات پیامبر با  :نقل کرده است که گفت

  .علی بیعت کنند
بـه هـدف زدیـد امـا در     : اما هنگامی که مردم با ابوبکر بیعت کردند، سلمان به صحابه گفت

  .انتخاب معدن خطا کردید
حق اهل بیت در انتخاب پیرترینتان درست عمل کردید اما در : و در روایت دیگر آمده است

  .پیامبرتان به خطا افتادید
 نمـی گرفـت و   بر اگر این خلافت را درمیان آنان قرار دادید، میان دو تن از شما خلافی در

  .نعمتی می داشتید زندگی فراخ و پر
این خبري را که متکلمان در بحث امامت از سلمان نقل کرده انـد کـه   : ابن ابی الحدید گوید

نتوانستید  یعه اینگونه تفسیر می کند که خواستید درست عمل کنید اماکردید و نکردید، ش: گفت
  .به هدف زدید سخن سلمان را چنین تفسیر می کنند که خطا کردید و) معتزله(اما یاران ما 

: اگر بگویند از سلمان فارسی نقل کرده اند کـه گفـت  : گوید 401سید مرتضی در شافی ص 
 نیست، پاسخ خواهیم داد که اگر خبـر مربـوط بـه سـقیفه و    کردید و نکردید و این خبر قطعی 

سلمان نیز پیش از این از بیعت با ابوبکر سر باز زده بود تا آنکـه او  ! چه کردیدکو اقوالی که در
  .را به اجبار براي گرفتن بیعت حاضر کردند

م لا آن مکان گفته شده قطعی باشد، سخن نقل شده از سـلمان را ه ـ  - !ابوبکر: سلمان گفت
  .می توان قطعی دانست
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زیرا هرکس که از سقیفه سخن گفته، قول سلمان را نیز ذکر کرده است و نقل سـخن سـلمان   
  .اختصاصی به شیعه ندارد تا بتوان او را متّهم کرد

نمی توان اشکال کرد که چگونه سلمان، اعراب را به زبان پارسی مـورد خطـاب قـرار داده    
به عبارت عربی اصبتم و اخطـاتم ترجمـه و آن را چنـین     اینان سخن فارسی سلمان را است و

مورد اهل بیت پیامبرتان به  سنّت اولین را رعایت کردید اما در: تفسیر کرده اند که سلمان گفت
  .خطا افتادید
و  172والعثمانیـه ص   591، ص 1سخن سلمان بنا برآنچه از انساب الاشـراف ج  : نگارنده

ظـاهراً بـدین معناسـت کـه      و کرداذ و نـاکرداذ : ست که گفتنقل شد این ا 237و  187و 179
  .کردید و نکردید

  .یعنی آنچه کردید بر وفق حق ومقتضاي آن نبود
اما آن امیـري کـه بایـد از     زیرا مردم را گریزي از وجود امیري که او را اطاعت کنند نیست،

  .وي فرمان برند ابوبکر نیست
اي پاي پیامبر گذارد و خـط آن حضـرت را تعقیـب    که ابوبکر نخواهد توانست پا در ج چرا

کند همچنین او فاقد عصمتی نظیر عصمت پیامبر بود و اما درباره این سؤال که چگونه سـلمان،  
نخست با اعراب به زبان پارسی و سپس به زبان عربی سخن گفت؟ که جاحظ در العثمانیه ص 

این امر در طبیعت انسان است چنان که بر آن بسیار تأکید کرده است باید اظهار داشت که  186
نهانی و به آهستگی آن را بر لب می آورد و اگر کسی مانند سلمان فارسـی بـه    باید، ابراز دارد

دو زبان مسلّط باشد این اندوه وتأسف را نخست به زبانی غیر از زبان مخاطبان برلب می آورد 
  .و آنگاه دوباره به زبان شنوندگان ادامه سخن می دهد

بنابراین می توان گفت که این عبارت را کسی که فارسـی مـی دانسـته از سـلمان شـنیده و      
  .سپس آن را به عربی برگردانده است
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اگر امري واقع شود که تو آن را ندانی به چه کس تکیه می کنی و اگر از تـوچیزي پرسـیده   
ن بر کسی که داناتر در سبقت جست شود که پاسخ آن را ندانی به چه کس پناه می بري؟ بهانه تو

به تأویـل کتـاب خـدا عزّوجـل و سـنّت پیـامبرش        از توست و به رسول خدا نزدیکتر است و
او را در حیـاتش مقـدم داشـته و بـه هنگـام وفـاتش شـما را بـه          ﷐آگاهتر است و پیـامبر 

وصیتش را به  نگاهداشتن حق او وصیت فرموده چیست؟ شما سخن پیامبر را به کناري نهاده و
  .گذارده اید فراموشی سپرده اید و خلف وعده کرده پیمان خود را زیرپا

و پیمانی را که پیامبر با دست خویش براي شما بسته بـود و آن عبـارت از حرکـت تحـت     
  .فرماندهی اسامۀ بن زید بود، شکستید

مسـلمانان را   چرا که پیامبر از همین پیشامدي که اکنون رخ داده نگران بود و مـی خواسـت  
  .نسبت به عظمت آنچه شما در مخالفت با فرمان او انجام می دهید، آگاه کند

حالی که گناهانت بر تو سنگینی  دیري نخواهد پایید که راه خلافت بر تو هموار می شود در
  .می کند و تو را در قبرت می گذارند و اعمال تو نیزهمراهت خواهند بود

و از نفست انتقام گیري و از بزرگی جنایتی که مرتکب شـده   پس اگر فوراً به حق بازگردي
اي به سوي خداوند توبه کنی این به رهایی تو در روزي که در قبـرت تنهـا هسـتی و یـاران و     

  .یاورانت تو را درآن می نهند، نزدیکتر است
یـت  شنیده ها تو هم شنیدي چنانکه ما شنیدیم و دیدي همانگونه که ما دیدیم اما دیده ها و

تو را از دست انداختن به امري که هیچگونه عذري در گردن گرفتن آن براي تو و نیز هیچ بهره 
  .اي براي دین و مسلمانان در آن نیست، باز نداشت

  .پس درباره خود از خدا بترس
آن کس که بیم داد، بهانه و عذر دارد و تو نیز همچون کسی مباش که پشـت کـرد و گـردن    

  .فرازي نمود
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اي جماعت قریش به کاري زشت دست زدید و از خویشاوند : ابوذر برخاست و گفتآنگاه 
  .چشم پوشیدید ﷐رسول خدا

و در ایـن دیـن بـه شـک و      )32(خواهند گراییـد   به خدا سوگند دسته اي از اعراب به ارتداد
داده بودیـد حتّـی دو    شما خلافت را در خاندان پیامبرتان قرار تردید دچار خواهند شد اما اگر

  .شمشیر هم به مخالفت با شما بلند نمی شد
سوگند به خدا این خلافت از آن کسی شد که چیرگی جست و چشـم کسـانی کـه شایسـته     

  .عهده داري آن نبودند، بدان خیره گشت
  .هاي بسیاري ریخته خواهد شد البته خون و در طلب آن،

د وعاقبت همان شد که او نیز بـدان اشـاره کـرده    واقع نبو البته حدس ابوذر چندان دور از - 
  .- بود

خلافـت  : فرمـود  ﷐شما و برگزیدگانتان خوب می دانید که رسول خـدا : سپس ابوذرگفت
پس از من براي علی و سپس براي فرزندانم حسن و حسین وپس از آن دو براي پاکان از نسل 

  .من می باشد
  .اري نهادید و پیمانی را که با شما بست، به فراموشی سپردیدشما سخن پیامبرتان را به کن

هـایش نـابود    از دنیاي فانی پیروي کردید و سراي باقی آخرت را که جوانانش پیرو نعمـت 
هیچ گاه نمـی میرنـد، در برابـر     و هاي آن به حزن و اندوه گرفتار نمی آیند نمی شوند و شادي

  .یدفناپذیر فروخت بی ارزش و دنیایی حقیر و
  .مردمان پیش از شما نیز چنین بودند

آنان هم پس از پیامبرانشان کافرشدند و به قهقرا بازگشتند و تغییر دادند و دگرگون سـاختند  
  .و به اختلاف افتادند

خـود را خواهیـد    اینک شما نیز کاملاً مانند ایشان رفتار کردید و بی درنگ ثمره ایـن کـار  
  .زات می شویدچشید و بدانچه خود کرده اید، مجا
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  .هرگز به بندگانش ستم روا نخواهد داشت و خدا
از سـتم خـویش بـازگرد و بـه سـوي      ! ابـوبکر : سپس مقداد بن اسـود برخاسـت و گفـت   

  .پروردگارت توبه کن
خلافت را به کسی  خانه ات بنشین و بر خطایی که از تو سرزده اشک ندامت بریز، و برو در

  .است واگذار که او بدان از تو سزاوارتر
براي او در گردنت نهاد، آگاهی داري ومی دانـی کـه    ﷐تو خوب از پیمانی که رسول خدا

باشد و پیامبر بـر   پیامبرتو را فرمان داد که تحت فرمان اسامۀ بن زید باشی و او هم فرمانده تو
 ـ م نفـاق و مرکـز   بطلان خلافت براي تو و یاورت هشدار داد یاوري که خود و تو را به پاي عل

ْ�ـَ�ُ (پستی و تفرقه کشاند یعنی عمرو ابن عاص که دربـاره او آیـه   
َ
نـازل   )إِن� شَـانئَِكَ هُـوَ الأْ

  .گردیده است
ندارند و این عمـرو   یکدیگر اهل علم در اینکه آیه در حقّ عمرو نازل شده هیچ اختلافی با

فرسـتاده   )33(به جنگ ذات السلاسـل   را فرماندهی شما و دیگر منافقان را در وقتی که پیامبر او
  .بود، برعهده داشت

 عمرو شما را به نگاهبانی سپاه خویش برگماشـت و حـال آیـا شـما را بـراي نگاهبـانی از      
از خدا بترس و پیش از آنکه فرصت از دست رود، در کنـاره گیـري از   ! خلافت گمارده است؟

  .تو سودمندتر است این کار شتاب ورز که این در دنیا و پس از مرگ به حال
  .به دنیایت متمایل مشو و مبادا قریش و غیرقریش تو را بفریبند

نابود شود آنگاه بـه پیشـگاه پروردگـارت روانـه شـوي و       دیري نپاید که دنیایت پریشان و
  .خداوند تو را به واسطه کردارت پاداش خواهد داد

  .علی بن ابی طالب است تو خوب آگاهی و یقین داري که خلافت پس از رسول خدا از آنِ
پس آنچه را که خداوند خود براي او مقرّر داشته، به وي تسلیم کن که این کار تکمیل کننده 

  .پرهیزگاري تو و سبک کننده گناه توست
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  .به خدا سوگند تو را نصیحت کردم اگر پند مرا پذیرا باشی
  .وعاقبت تمام امور به خداوند بازگشت می کند

ه راجعِونَ«: برخاست و گفت )34(سپس بریده اسلمی  لَیناّ اا و ناّ للَّها«.  
بریده بن حصیب الاسلمی ابوساسـان و ابوعبداللَّـه صـاحب خانـدانی بـزرگ در میـان        - 1

  .قومش بود
  .در حال هجرت با وي برخورد کرد ﷐پیامبر

ار می رسید، به اسلام گرویدند همراهانش که شمار آنها به هشتاد خانو در این هنگام بریده و
  .به جاي آوردند ﷐را در پشت سر رسول خدا و نماز عشاء

از آن پس در تمام نبردها  رسید و ﷐سپس بریده پس از غزوه احُد به خدمت رسول اکرم 
  .بود همراه و همگام پیامبر

  .ي صدقات قومش گماشتآن حضرت نیز وي را به عنوان عامل جمع آور
 خبردار شد، پرچم خود را برگرفـت و آن را  ﷐روایت شده که چون بریده از وفات پیامبر

  .نصب کرد ﷒بر سر درِ خانه امیرمؤمنان 
مردم همگی بر بیعت با ابوبکر اتفاق کرده اند چرا تو با آنان مخالفـت مـی   : عمر از او پرسید

  .من جز باصاحب این خانه بیعت نمی کنم: ه پاسخ دادبرید! کنی؟
را علاّمـه   ﷒اما حدیث مربوط به تسلیم شدن بریده در مقابل امارت علی بن ابـی طالـب   

 275، ص 4ج ( مرعشی در ذیل الاحقاق از بسیاري از کتب روایی اهل سنّت نقل کـرده اسـت  
  ).به بعد

خـود از   از ثقفی به اسناد 398الهدي در الشافی ص  اما حدیث خلافت را سید مرتضی علم
در وسـط اسـلم    بریده آمد تا پـرچمش را : ابوسفیان بن فروه از پدرش نقل کرده است که گفت

  .فرو کرد
  .تن به بیعت نمی دهم مگر آنکه علی بن ابی طالب بیعت کند: آنگاه گفت
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حق چسـان  ! وارد شو، ابوبکر اي بریده تو هم در آنچه مردم داخل شده اند: علی به او گفت
را به فراموشی می زنی یـا خـودت را    آیا فراموش کرده اي یا خود! با باطل آمیخته می گردد؟

  .باطل براي تو آراسته شده است سخنان و پندارهاي پوچ و! فریب می دهی؟
! منان خطاب کنیم؟به ما فرمود که علی را امیرمؤ ﷐آیا مگر به خاطر نمی آوري که پیامبر

امیر  -  ﷒یعنی علی  - این شخص : پیامبر میان ماست و این سخن اوست که می فرمود هنوز
  .مؤمنان و کشنده قاسطان است

  .وحدت ایشان در نزد من بهتر از اختلاف آنان است لا که امروز اجتماع و - 
: سن روایت کرده است که گفتهمچنین سیدمرتضی به اسناد خود از موسی بن عبداللَّه بن ح

  .پدرقبول بیعت کن
علی پـس از  : به او فرمود ﷐ما بیعت نمی کنیم مگر آنکه بریده بیعت کند زیرا پیامبر: گفت

  .من راهبر شماست
  .اینان ستم به حقّ مرا برگزیدند و من با ایشان بیعت می کنم: پس علی گفت: وي گوید

ند پس من ظلم به حقّ خویش را برگزیدم بگذار آنان هرچه می خواهند مردم به ارتداد افتاد
  .بکنند

بـدمگوي کـه    اي بریده با علی دشمنی مکن و درباره او: این حدیث که می فرماید: نگارنده
جمله احادیـث متـواتري    علی از من و من از اویم و او پس از من راهبر تمام مؤمنان است، از

  .ن را نقل کرده انداست که صاحبان صحاح نیز آ
، شرح نهج البلاغه 33، خصایص نسایی، ص 356، ص 5به مسند ابن حنبل، ج  رجوع کنید

و نیـز حـدیث عمـران بـن      127، ص 9، مجمع الزوائـد، ج  430، ص 2ابن ابی الحدید، ج  - 
، شـماره  111حصین که گفته اند برادران بریده از یک مادر می باشـند در مسـند ابـوداود، ص    

، و 564ص  ، مشـکاة المصـابیح،  3809و  3796، شماره 296، ص 5حیح ترمذي، ج ، ص829
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، 3ومسـتدرك الصـحیحین، ج    26و 33و خصایص نسایی، ص  470، ص 9جامع الاصول، ج 
  .، و دیگر کتب روایی اهل سنّت نقل شده است110ص 

اجعـه  مر274 -  317، ص 5براي تفصیل بیشتر چنان که قبلاً گفتیم بـه کتـاب الاحقـاق، ج    
  .فرمایید

  .از خدا بترس و خودت را دریاب پیش از آنکه فرصت از دست رود
روحت را از چیزي که موجب هلاکت آن می شود، برهان و کار را به کسی بـازگردان کـه    و

از تو بدان سزاوارتر است و در غصب این منصب بیش ازاین ادامه مده و بازگرد که تـو اکنـون   
  .ازگردينیز می توانی از این راه ب

هایی بی شائبه کردم و تو را به راه رهایی، دلالت نمودم پس تو هـم   من در حق تو نصیحت
  .یاور مجرمان مباش

کـه  (اگر می دانیـد   !اي جماعت قریش و اي مسلمانان: آنگاه عماریاسر به پا خاست وگفت
  .ته ترندو گرنه بدانید که خاندان پیامبرتان به خلافت سزاوارتر وبه میراثش شایس) هیچ

آنان نسبت به انجام امور دینـی اسـتوارتر و بـر مؤمنـان ایمـن تـر و در حفاظـت از دیـن         
  .از دیگران کوشاتر و به حال امت او خیرخواه ترند ﷐پیامبر

فرمان دهید تا حق را به صاحبانش بازگرداند پیش از آنکه سامان ) ابوبکر(پس به یار خود 
شـود   شکارآپراکندگیتان  کارتان به ضعف گراید و دشمن بر شما چیره آید وو  شما آشفته شود

و فتنه هاي بزرگ شما را در خود فرو گیـرد و در آنچـه میانتـان اسـت بـه اخـتلاف افتیـد و        
  .دشمنانتان در نابودیی شما طمع ورزند

آنان علی و از میان  شما خود نیک می دانید که بنی هاشم به کار خلافت از شما سزاوارترند
  .راهبر و ولی شماست بنا بر پیمانی که خدا و پیامبرش از شما گرفتند، ﷒

شما خود این تفاوت آشکار را لحظه به لحظه مشاهده می کردید کـه چگونـه رسـول خـدا     
هاي خانه هاي شما را که به مسجد بازگشوده می شـد، بسـت مگـر در خانـه      تمام درب ﷐
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دخترش فاطمه برگزید و او را به دیگر خواسـتگارانش   )36(و نیز علی را به همسري  )35(. راعلی 
  .نداد

من شهر علـم هسـتم و علـی درِ آن اسـت پـس      : درباره علی فرمود ﷐و نیزآن حضرت 
  .هرکس خواهان حکمت است باید از در آن شهر وارد شود

حالی که علی از رجـوع   لی دادخواهی می کنید درشما همگی در مشکلات دینی خود از ع
  .یک از شما بی نیاز است به هر

  .او سوابقی دارد که حتّی برترین کس شما فاقد آنهاست
پس چرا از او می گریزید و حقّ او را به یغما می برید و زندگی دنیوي را بر آخـرت برمـی   

 ﷒خداونـد بـراي علـی    حقـی را کـه   ! خلافتی اسـت بـراي سـتمگران    پس چه بد! گزینید؟
پیشـینه   پس درحالی که پشت کرده ایـد از او مگریزیـد و بـر   : پس دهید مقرّرفرموده، به او باز

  .باز مگردید که از زیانکاران خواهید شد هاي خود
حقی را که خداوند براي کس دیگـري جـز   ! ابوبکر: برخاست و گفت )37(سپس ابی بن کعب 
در مـورد   ﷐کن و نخستین کسـی مبـاش کـه از دسـتور رسـول خـدا      تو مقرّر داشته انکار م

  .جانشین و برگزیده اش، سرپیچی کردواز فرمانش روي گردانید
حق را به اهل آن بازگردان تا ایمن و آسوده شوي و به گمراهی خود بیش از این ادامه مـده  

ناهانت را سـبک کنـد و خـود    که پشیمان شوي و دربازگشت به سوي خداوند شتاب جو که گ
رابدین خلافتی که خداوند آن را براي تو مقرّر نداشته، لحظه اي کاندیدمکن که کیفر کردارت را 

  .خواهی چشید
که داري از دست خواهی داد و به سوي پروردگارت مـی   دیري نخواهد پایید که تو آنچه را

  .ت به بندگان، ستمگر نیستروي و او تو را ازآنچه کرده اي، می پرسد وپروردگارت نسب
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 ﷐آیا نمی دانیدکـه رسـول خـدا   ! اي مردم: آنگاه خزیمۀ بن ثابت از جا برخاست و گفت
چـرا  : گواهی مرا به تنهایی پذیرفت و دیگري را براي دادن گواهی در کنار من قرار نداد؟ گفتند

  .می دانیم
اهل بیت من حق و باطـل را  : می فرمودپس گواهی می دهم از رسول خدا شنیدم که : گفت

  .از هم جدا می سازند و اینانند پیشوایانی که بدیشان اقتدا می شود
  .من آنچه را که می دانستم، گفتم و جز رساندن پیغام مسؤلیتی دیگري نداشتم

مـن نیـز گـواهی مـی دهـم کـه       : سپس ابـوالهیثم فرزنـد تیهـان از جـا برخاسـت و گفـت      
  .علی را در روز غدیر خم بلند کرد وآله عليه االله صلىپیامبر

علـی را  : پیامبر، علی را جز براي خلافت تعیین نکرد و برخی دیگر نیز گفتنـد : انصار گفتند
مـولاي   ﷐معرفی نکرد مگر براي آنکه مردم بدانند که او مولاي کسی است که رسـول خـدا  

  .اوست
  .باره بسیار شد بحث و گفتگو در این

روانه کردیم تـا از وي در ایـن بـاره     ﷐مابرخی از افراد خود را به سوي رسول خداپس 
  .پرسش کنند

علی پس از من، راهبر مؤمنان و خیرخـواه تـرین   : بدیشان بگویید: پیامبر به آنان پاسخ داد
  .مردم براي امت من است

هرکس خواهد ناسپاسـی   و آورد من بدانچه نزدم بود گواهی دادم پس هرکس خواهد، ایمان
  .همانا دیدار ما روز قیامت خواهد بود ورزد و

  .سپس سهل بن حنیف برخاست
اي : درود فرسـتاد و آنگـاه گفـت    ﷐بر پیـامبر  نخست حمد و ثناي خداوند را آغازکرد و

ی روضـه  همین مکان یعن گواه باشید من شهادت می دهم که رسول خدا را در! جماعت قریش
اي مردم این علی پس از : حالی که دست علی بن ابی طالب را گرفته بود و می فرمود دیدم در
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پس از مرگم است او داور دین من و تحقـق بخـش    من امام شما و وصی من در زمان حیات و
  .وعده من است

  .او نخستین کسی است که بر حوض کوثر با من مصافحه می کند
از او پیروي کند و یاري اش رساند و واي بـر کسـی کـه از او    پس خوشا به حال کسی که 

  .عقب ماند و خوارش سازد
: شنیدم که مـی فرمـود   ﷐از رسول خدا: آنگاه برادرش، عثمان بن حنیف برخاست و گفت

اهل بیت من ستارگان زمینند پس از ایشان جلو نیفتید و آنان را مقدم دارید که ایشـان پـس از   
  .والیانند من

: کدام اهل بیت اي رسول خـدا؟ حضـرت فرمـود   : پس مردي برخاست و از حضرت پرسید
  .علی و فرزندان پاکش
آنان را مشخص کرد پس اي ابوبکر نخستین کس مباش که بدان کفر  ﷐بدین ترتیب پیامبر

  .ورزي
روا مدارید درحالی که خود و خدا و پیامبرش را خیانت مکنید و درامانات خود نیز خیانت 

  .بر آنها آگاهید
ازخداونـد در مـورد اهـل بیـت     ! اي بندگان خـدا : آنگاه ابو ایوب انصاري برخاست و گفت

  .پیامبرتان بترسید و حقی را که خداوند براي آنها مقرّر کرده بدیشان بازپس دهید
 ﷐لس از پیـامبر شما نیز سخنانی شبیه آنچه که برادرانمان، جاي به جاي و مجلس به مج

  .شنیده اند،شنیده اید
  .اهل بیتم، پس از من، پیشوایان شمایند: آن حضرت می فرمود

  .علی امیر نیکان و کشنده کافران است: وبه علی اشاره می کرد و می فرمود
هرکس او را بی یار و یاور گذارد بی یار خواهد ماند و هرکس او را یـاري رسـاند، یـاري    

  .اهد شدخو
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پس از ستم خویش به خداوند توبه کنید که اوتوبه پذیر و مهربان است و درحالی که پشـت  
  .کرده اید از او مگریزیدوروي برمگردانید

ابوبکر برفراز منبر خاموش نشسته بـود وحرفـی بـراي گفـتن نمـی      : فرمود ﷒امام صادق 
  .یافت

ام حال آنکه بهترین شما نیستم مرا واگذارید من خلافت شما را برعهده گرفته : عاقبت گفت
  !از منبر بیا پایین، اي فرومایه: پس عمر بن خطاب گفت )38(مرا واگذارید 
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  از شیخین  ﷒ ارزیابی امام
چگونه زیست؟ و چگونه با آنـان  ) ابوبکر و عمر(در روزگار خلافت شیخین  ﷒امام علی 

شکیبایی تمام، تا آنجا که توانست درجهت اصلاح اوضاع کوشید و  برخورد کرد؟ آن حضرت با
به پرورش نسلی از انقلابیون مکتبی کمر بست و براي رویارویی با انحرافـات اجتمـاعی و نیـز    
برخورد با جناح بنی امیه که موذیانه و به آهستگی براي تصاحب مشاغل حکومتی تـلاش مـی   

  .نیروي فشار تشکیل داد کردند،
  .در خطبه معروف شقشقیه این اوضاع را دقیقاً توصیف کرده است ﷒علی 

ما در اینجا تنها به فرازهایی از این خطبه اشاره می کنیم که درعین ایجاز می تواند به عنوان 
  .گسترش قرار گیرد و دایرةالمعارفی تاریخی مورد بسط

 بر کـرد در  ر، خلافت را چونان جامه اي دردر این خطبه یادآور می شود که ابوبک ﷒امام 
  .حالی که خود می دانست من بدان سزاوارترم

هـا از آن   چرا که من چون قطب وسط آسیاب خلافت و همچون قلّـه اي هسـتم کـه سـیل    
  .جاري می شوند و چنان بلند است که هیچ پرنده اي را یاراي رسیدن بر فراز آن نیست

  .اما من بر آن پرده اي فکندم
حالی که یار و یاوري ندارم و یـا آنکـه    جلو افتم در یا: چون به دونکته می اندیشیدم! چرا؟

فرسوده و جوانان را  کنار بکشم و بر تاریکی کوري که بسیار هم به طول می انجامید و پیران را
رنجی گرفتار می کرد، شکیب ورزم؟ علی  و پیر می ساخت ومؤمن را زجرکش و به چنان درد

خلافت را چون جامه ) پسر ابو قحافه(بدان که به خدا فلانی  )39(: در این خطبه می فرماید ﷒
اي دربر کرد حال آنکه می دانست جایگاه من نسبت به خلافت همچون جایگـاه قطـب وسـط    

  .آسیاب است
  .ها از من جاري می شود و هیچ پرنده اي به قلهّ من بال نمی ساید سیل
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رها کردم و از آن پهلو تهی نمودم و در کار خود اندیشیدم کـه آیـا بـا    پس جامه خلافت را 
حمله کنم یا آنکه بر تاریکی کوري، شکیب ورزم؟ ظلمتی کـه درآن  ) بی یارویاور(دستی بریده 

پیران فرسوده و جوانان پیر می شوند ومؤمن در آن رنج می برد تـا آن وقـت کـه خـدایش را     
  .دیدار کند

  .خردمندي نزدیکتر دیدم بیان می کند که در این شرایط صبر را به هدایت و ﷒آنگاه امام 
  .گلو بود، صبر را پیشه کردم حالی که خار در چشم و استخوان در پس در

چرا؟ چون حضرت می دید میراث خلافتی را که پیامبر براي او برجاي نهاده، به تاراج رفته 
  .است

اگهان خلیفه اول از دنیا رفت و عمر را بـه جانشـینی   اوضاع بدین منوال پیش می رفت که ن
  .خود برگزید

چگونه ابوبکر در زمان حیات خود از خلافـت بارهـا   : امام با اشاره به این ماجرا، می پرسد
استعفا کرد اما بعد حتّی پس از مرگش بدان چنگ آویخت؟ آري این معاهده اي بود میـان او و  

  .یم کنندتقس عمر، تا خلافت را میان خود
  .پس دیدم که صبر کردن خردمندي است: امام در نهج البلاغه در این باره می فرماید

  .حالی که چشمانم را خار و گلویم را استخوان گرفته بود آنگاه شکیب ورزیدم در
 و راه خـود را بـه آخـر رسـانید    ) ابـوبکر (تاراج رفته می دیدم تا آنکه اولی  میراث خود را

  .آویخت) عمر بن خطاّب(ود به فلانی خلافت را پس از خ
شتّان مـا یـومیِ علـی کورهـا ویـوم      : به شعر اعشی تمثل جسته، می فرماید ﷒آنگاه امام 

حیان اخی جابر چه فرق است میان من که بر کوهان و پالان شتر سوار و به رنج سـفرگرفتارم  
  .با روز حیان برادر جابر که از مشقّت سفر آسوده است

اما در واپسین روزهـاي   او در زمان حیاتش فسخ بیعت مردم را درخواست می کرد! گفتاش
  .عمرش خلافت را به عمر اختصاص داد
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  .حقیقت این دو خلافت را مانند دو پستان شتر میان خویش تقسیم کردند در
ا در عمـر، خلافـت ر  : به توصیف شخصیت خلیفه دوم پرداخته، مـی گویـد   ﷒آنگاه علی 

زخمی به آن می زد، زخمش کـاري و عمیـق    جایگاهی خشن و ناهموار قرار داد چنان که اگر
  .لمس کردنش سخت و دشوار بود می شد و اگر به او نزدیک می شد

  .هایش فراوان و پوزش خواهی اش بسیار بود لغزش
در زمان او حکومت چونان شتري سرکش شده بود که اگرمهارش را سخت مـی کشـیدند و   
رها نمی کردند بینی شتر می شکافت و اگر به حال خود واگذارش می کردند در پرتگاه مـرگ  

  .فرو می افتاد
حکومت به چنین اوضاع نابسامانی گرفتار آمده بود نه شدت عمل در آن مفید واقع می شد 
که براي مردم زیان آور بود و نه سهل انگاري و مسامحه سودي دربرداشت که اوضاع را بـیش  

  .ز پیش آشفته تر می ساختا
چنین به نظر می رسد که امام می خواهد بدین نکته اشاره کند که نرمش وسـختگیري عمـر   

  .کافی نبود و همچنین در وقت مناسبی اعمال نمی شد
بلکه در جایی که باید نرمش به خرج می داد سخت می گرفت و در جایی که مقام اقتضـاي  

  .خرج می دادشدت عمل داشت، نرمی و مدارا به 
سپس حضرت به توصیف حال مردمی که به اشتباه گرفتار آمدند و راه هدایت را از گمراهی 
باز نشناختند، پرداخته می گوید که سرپیچی نخست مردم، آنان را بـه حالـت نفـاق و سـیر در     

  .گمراهی سوق داد
  .ادماما من در این مدت دراز و با وجود سختی این حادثه شکیبایی را ترجیح د

  .عمر خلافت را در جایی درشت و ناهموار قرار داد: آن حضرت در نهج البلاغه می فرماید
  .زیرا او زبانی تندداشت و ملاقات با او رنج آور بود

  .هایش بسیار و پوزش خواهی اش نیز بی شمار بود لغزش
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نگـاه   همراه آن مانند کسی بود که بر اشتري سرکش سوار شده بود که اگر مهارش را سخت
و اگر مهار او را سست کند خود را به پرتگاه هلاکـت   داشته رها نکند شتر پاره و مجروح شود

  .بیفکند
به خدا قسم مردم در زمان او گرفتار شدند و اشتباه کردند و در راه راست گام ننهادنـد و از  

  .حق دوري کردند
  .یار کردمپس من با وجود درازي این دوران و سختی این حادثه شکیبایی اخت

اشـاره مـی کنـد و     به شوراي شش نفري که از سوي خلیفه دوم تعیین شد، ﷒سپس علی 
چه کسی درباره برتري من نسبت به ابوبکر تردید روا داشت که این امر مرا همتـاي  : می فرماید

ه به حفظ مصلحت توج البته امام با! کسانی قرار داده که یا همپایه ابوبکرند و یا از او پایین تر؟
میـان   و بنابر تعبیر خود آن حضرت همچـون پرنـده اي در   دین در آن اوضاع بدین کار تن داد

که هرجا آنان می نشستند او هم فرود می آمد و هرجـا کـه آنـان پروازمـی      فوج پرندگان شد
  .کردند، او هم با آنان می پرید
خلافت را درمیان جمـاعتی قـرار   چون عمر هم درگذشت، کار : امام در این باره می فرماید

  .داد که مرا هم یکی از آنها گمان کرده بود
چسان در مقایسه من با ابوبکر تردید کردنـد کـه   ! پس واي از آن شورا و مشورتی که کردند

  .اما من در فراز و فرود از آنها تبعیت کردم! اینک هم ردیف چنین کسانی شده ام؟
به روزگار خلافت سومین خلیفه اشاره می کنـد کـه مـا در    آنگاه امام در ادامه سخنان خود 

  .صفحات آینده به آن بخش از سخنان آن حضرت نیزخواهیم پرداخت
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  خلیفه دوم چگونه کشته شد؟
در پشت صحنه قتل خلیفه دوم دست حزب امـوي در  : برخی از محققّان بر این عقیده اند که

  .کار بوده است
  .ران خلافتش بسیار بر آنان سخت گرفته بودبویژه آنکه عمر در اواخر دو

خداونـد زمـانی را کـه در آن    : افسوس و حسرت می گویـد  این عمرو بن عاص است که با
  .استاندار عمر بن خطّاب گشتم، نفرین کند

  .مغیره نیز بر عمر کینه می ورزید
و مغیـره را  پس از متّهم ساختن او به زنا، وي را از استانداري بصره عزل کـرد   که عمر چرا

به خدا قسم گمان نمی کردم که ابوبکر بر تـو  : بارها مورد خطاب قرار می داد و به او می گفت
  .دروغ بندد

عبدالرحمن بن ابوبکر بر این باور بود که جفینه غلام سعد بن ابی وقاص در جریان قتل عمر 
چراکـه مـادرش   شرکت دارد و از طرفی سعد نیز با جناح امویون خویشاوندي نزدیکی داشـت  

  .خواهر ابوسفیان بود
ابولؤلؤ دانسته انـد،   در واقع عوامل و اسبابی که مورخان آن را پیش زمینه ترور عمر توسط

  .سست و بی پایه است و قابل نقد و بررسی است
همین که مغیره، غلامش را که خراج بر او مقرّر شده بود، رد کرد دلیل آن نمی شود کـه   زیرا

مولایش که مستقیماً خراج را بـراي او   عمر ببندد بلکه این امر باید وي را به ترورکمر به ترور 
  .می برد، ترغیب می کرده است

  .چون حال عمر رو به وخامت گرایید، خلافت را درمیان شورایی شش نفري قرار داد
زبیـر و  عبدالرحمن بن عوف، طلحـه،   ، عثمان،﷒علی : اعضاي این شورا عبارت بودند از

  .سعد بن ابی وقاص
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از سرشت این شورا و نیز از وصیت عمر پرواضح بود که راي سه نفري که عبـدالرحمن بـن   
عوف درمیان آنها بود، پذیرفته می شد و بدیهی بود که عبدالرحمن، داماد خویش یعنـی عثمـان   

  .را بر دیگران ترجیح می داد
زیرکی بسیار انتخاب کـرده بـود و شـاید     سویی خلیفه دوم، جانشین خود را با مهارت و از

  .بود ﷒هاي گذشته وي از انتقال قدرت به دست علی  علّت این امر همان نگرانی
عمر بخوبی می دانست که اگر ستاره علی در آسمان خلافت درخشیدن گیـرد، دیگـر هـیچ    

  .ستاره اي در برابر او فروغی نخواهدداشت
فات آن شش تن را بر می شمرد، هریک را به صفات ناپسندي آیا مگر عمر نبود که وقتی ص

  .یاد می کرد مگر علی را
به خدا خلافت حقّ توست اگر اهل شـوخی و مـزاح نمـی    : او درباره آن حضرت می گفت

  .بودي
به خدا سوگند اگر تو ولایت آنان را عهده دار گردي، ایشان را بـراه آشـکار حـقّ و طریـق     

  .راست رهنمون شوي
پایه هایی را که دو خلیفه پیشین بنیان نهاده بودنـد،   تمام اصول و ﷒ع خلافت علی در واق

  .از هم می پاشید
و چه بسا به همین خاطر بود که امام شرط عبـدالرحمن بـن عـوف را کـه بـه آن حضـرت       

  .پیشنهاد داده بود که به سیره شیخین عمل کند تا وي را به خلافت برگزینند، رد کرد
از بیـت الشـوري بیـرون آمـد و      ﷒کار خلافت به نفع عثمان انجام پذیرفت، علـی  چون 

ما اهل بیت نبوت و معدن حکمت و امَان مردم روي زمین و وسیله نجات براي کسـانی  : فرمود
  .ما را حقّی است .هستیم که ما را طلب کنند

کردند بر کفل شـترها سـوار مـی     اگر آن را به ما دهند خواهیم گرفت و اگر ما را از آن منع
   )40(. شویم



80 

این نخستین روزي نیست کـه شـما بـر مـا     : آنگاه روي به عبدالرحمن بن عوف کرد و گفت
  .چیره می شوید

پس شکیبایی زیبا وپسندیده است و خداوند بر آنچه شما توصیف می کنیـد، یـاري گرفتـه    
  .شده است

بدین خاطر که آن را بـه تـو بـاز     نکردي مگررا به خلافت تعیین ) عثمان(به خدا سوگند او 
  .شما خود می دانید که من از دیگري به خلافت سزاوارترم! اي مردم: و نیز فرمود )41(. گرداند

  .اما اکنون می بینید که کار به کجا کشیده است
 ـ  سـامان  ه پس به خدا سوگند خلافت را به دیگري می سپارم تا زمانی که امور مسـلمانان ب

جز بر من ستم نرود و این کار تنها براي درك پاداش و فضل آن و براي بی رغبتـی بـه   باشد و 
   )42(. مال و زینت دنیاست که شما براي رسیدن بدان بایکدیگر به رقابت پرداخته اید

توطئه بنی امیه اگرچه موازنه قدرت در اواخر روزگار خلافت عمر، به نفع جناح اول پـیش  
  .در زمان خلیفه سوم با رکود مواجه شدمی رفت اما این امر 

که پس از موفقیت خط امویون و رسیدن آنان به قدرت، اینک مصـلحت حـزب امـوي     چرا
  .مدنظر بود

پس از آنکه یکی از افراد بنی امیه به خلافت رسید، آنها تلاش کردند نقش خود را در ترور 
ند که به حزب و به خـط آنـان بسـتگی    کسانی را به جرم قتل عمر بکش عمر پنهان کنند و تنها

بدین ترتیب دستیابی بنی امیه به قـدرت در روزگـار عثمـان، امـري بیـرون از منطـق       ! ندارند
  .رویدادهاي آن زمان نبود

  .ستاره اقبال خلیفه سوم براي آنان نیز بخت بلندي به همراه داشت
پیشنهاد کرد و آن حضـرت آن را   ﷒شاید سومین شرطی که عبدالرحمن بن عوف به امام 

نپذیرفت و عثمان بدان شرط گردن نهاد، همان ابقاي امتیازات بنی امیه و از جمله ابقاي معاویـه  
  .بر ولایت شام بود
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بر فرض که من خلافت را به تو سپردم، قریش را : خلیفه دوم به هنگام مرگ به عثمان گفت
  .به گردنت می اندازند می بینم که به خاطر هواداري از توخلافت را

آنگاه تو بنی امیه و بنی معیط را برگرده مردم سوار می کنی و آنان را در غنایم بـر دیگـران   
مقدم می داري پس گروهی از گرگان عرب بر تو هجوم آورده و تو را در بسترت به قتـل مـی   

  .رسانند
ی که من گفتم آنان هم بـا  به خدا اگر من چنین کنم تو نیز چنان خواهی کرد و اگر تو این کن

  .تو چنان رفتار کنند
هرگـاه چنـین اتفـاقی    : آنگاه موهاي جلوي پیشانی عثمان را به دست گرفت و به وي گفت

   )43(. افتاد آنگاه سخن مرا به یادآر
یکی از مورخان، اوضاع حاکم بر جامعه اسلامی درعهد خلافت عثمان را چنین توصیف می 

هایی را  و ولایت را به دست آنان، سپرد و زمین ا برگرده مردم سوار کردعثمان بنی امیه ر: کند
  .که از راه خراج به دست حکومت افتاده بود، تحت تصرّف آنها قرار داد

سرزمین ارمنستان به تصرّف مسلمانان درآمد و عثمـان خمـس آن    در زمان خلافت عثمان،
  .سرزمین را گرفت و تمام آن را به مروان بخشید

شد اما عثمان بـه   خواستار - جامه اي  - عبداللَّه بن خالد بن اسید، از عثمان حلهّ اي  روزي
جاي آن چهارصد هزار درهم به وي بخشید و خلافت خود را بـا بازگردانـدن حکـم بـن ابـی      

 آنـان را از آن شـهر بیـرون    ﷐العاص و فرزندان و خانواده اش به مدینه، پس از آنکه پیامبر
  .کرد رانده بود، آغاز

چنان که ابوبکر و عمر  حال آنکه رسول خدا هرگز شفاعت کسی را درباره آنان نپذیرفته بود
  .هم از برگرداندن آنان به مدینه و پذیرش میانجیگري شفاعتگران درباره آن، سرباز زده بودند

آنان وقعی ننهـاد   مسلمانان این عمل عثمان را به شدت محکوم کردند اما عثمان به اعتراض
کَم را مأمور گرفتن وجوهاتی به نام قضاعه کـه مبلغـی حـدود سیصـدهزار      و پس از چندي ح
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کَم بخشید چنانکه ابـن ابـی الحدیـد گفتـه     ! درهم بود گردانید، و تمام آن صدقات را به خود ح
در محل بازار مدینه که  ﷐ یکی دیگر از اقدامات عثمان این بود که زمینی را که پیامبر: است

می شد به مسلمانان صدقه داده بود، از ایشان باز پس گرفت و آن را به حرث بن  هزون خواند
  .حکم برادر مروان بخشید

هاي اطراف  بود و نیز تمام چراگاه ﷓ عثمان فدك را که از آنِ فاطمه زهرا: وي می افزاید
آنها استفاده می کردند و نیز تمام غنـایمی را   یان بنی امیه ازمدینه را به مروان بخشید و چهارپا

  .که از فتح آفریقا آمده بود به برادر رضاعی اش، عبداللَّه بن سرح، بخشید
م ابان را به همسري مروان درآورده بود، دویست هـزار   همچنین وي در روزي که دخترش اُ

  .به ابو سفیان بن حرب و صدهزار به مروان بخشید
پی این اقدام، زید بن ارقم رئیس بیت المال با کلیدهایش به نزد عثمان آمـد و کلیـدها را   در

  .پیش روي او گذاشت و گریست
زیـد  ! اگر من بدین وسیله صله رحم می کنم، تو بایـد گریـه کنـی؟    آیا: عثمان از او پرسید

هایی  در عوض مالمن بدین خاطر نمی گریم زیرا گمان می کنم که تو این اموال را : پاسخ داد
  .انفاق کرده بودي، از آنِ خودساخته اي ﷐ که در زمان رسول خدا

به خدا قسم اگر تو حتّی صد درهم بر مروان بخشش کنی، این مبلـغ بـراي او بسـیار زیـاد     
  .است

  .تا کسی را به جاي تو پیدا کنم کلیدها را بگذار و برو: عثمان به وي گفت
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  آمیزانقلاب قهر
هاي خود را در حکومت فرو برده بودند آنان اموال مسلمانان را تاراج مـی   بنی امیه چنگال

  .کردند و با آنها پایه هاي حزب سیاسی و نیروي نظامی خویش را استوار می ساختند
نفوذ سیاسی آنان در پیش از ظهوراسلام و نیز گستردگی روابطشان بـا نیروهـاي سیاسـی و    

ضعف  جزیرةالعرب و برخورداري آنان از تجارب سیاسی فراوان و نیز وجود نظامی موجود در
  .هاي اسلامی به آنان فرصت می داد تا به راحتی رشد کنند در برخی از رهبري

ارتباطاتشان و بلکه اسکلت رهبـري   و همین عوامل سبب شده بود تا آنان از افکار و سنتّها
نار بودند، اگرچه گهگاه در آن دخالت می کردند، قدرت برک خود در طی دورانی که به ظاهر از

  .به شدت محافظت کنند
روزگـار حاکمیـت اسـلام     مرشد آنـان در  آري، ابوسفیان رهبر امویون در دوران جاهلیت و

  .دریافت که دوروبر او همه از بنی امیه هستند روزي به دیدار خلیفه سوم رفت و
آیـا غریبـه   : کسی که در کنارش نشسته بود پرسید ازوي که بینایی اش را از دست داده بود 

اطمینـان یافـت، نکتـه اي را کـه در      اي در این مجلس حضوردارد؟ چون جواب منفی شنید و
حکومـت را   !اي بنی عبدالدار: زبان آورد وخطاب به قومش گفت خاطرش خلجان می کرد بر

  .دو دستی بگیرید چونان که کودکان توپ را می گیرند
ناگهان ! به کسی که ابوسفیان به او قسم یاد می کند نه بهشتی است و نه دوزخی پس سوگند

  .به اوپرخاش کرد که در گوشه اي از مجلس نشسته بود، برخاست و ﷒علی 
بلکه باید کسی را سرزنش کرد که  مرا نباید مورد سرزنش قرار داد: ابوسفیان در پاسخ گفت

هنگامی کـه امـواج انقـلاب بـر ضـد      ! بیگانه اي حضور ندارد در این جمع: گفت مرا فریفت و
تصرّفات بنی امیه در روزگار خلافت عثمان اوج مـی گرفـت، روزي معاویـه کـه در حقیقـت      

در ظاهر والی شام بود به گروهـی از مهـاجران بـزرگ کـه علـی       فرمانده نیروهاي بنی امیه و



84 

شما خود مـی دانیـد   : بدیشان گفت دند، برخورد کرد وزبیر نیز در میان آنان بو طلحه و و ﷒
آنکه خداوند پیامبرش  که مردم به خاطر دستیابی به خلافت بایکدیگر به ستیز برمی خاستند تا

  .جهاد از یکدیگر متمایز شدند شاخصه هایی همچون سابقه، قدمت و را برانگیخت ومردم با
دیگر مردمان تابع آنان بودند وچـون   بود و هرکدام که به خلافت رسیدند، فرمان فرمانِ آنان

به کسان دیگر  خداوند آن را ستیز درپی دنیا بودند خلافت از آنان گرفته شد و آنان با جنگ و
  .واگذاشت که خداوند بر آوردن جانشین تواناست

بـا وي   پذیریـد و  همانا من در میان شما پیري را به جانشینی گماردم پس اگر از او انـدرز 
حاضران مقصود معاویه را از این سخنان  )44(. کنید در این صورت خوش اقبالتراز او باشیدمدارا 

  .بخوبی دریافتند
حـزبش   و واقع معاویه آنان را تهدید کرده بود که اگر عثمان را یاري نکنند بزودي خـود  در

  .اصحاب پیامبر خواهند شورید بر
هـاي خـود را در    روز معاویـه چنگـال   از آن: ابن ابی الحدید در این باره چنین می گویـد 

  .برد خلافت فرو
  .چرا که کشتن عثمان ذهن او را به خود مشغول داشته بود

 پی دنیا بودند، خلافت را ستیز در چون آنان با جنگ و: به این سخن او بنگرید که می گوید
  .به کسان دیگر واگذاشت خداوند هم آن را و گرفتند
  .او برآوردن جانشین تواناست و

  .مقصود معاویه از جانشین دقیقاً خود اوست
 )45(. هنگامی که عثمان از وي طلب کمک کرد، دریاري کردن او تعللّ به خرج داد از این رو

برپـایی حکومـت نـوین     حزب اموي آمادگی خود را براي ایجاد انقلابی علیه نظام اسـلامی و 
  .استفاده می کرد، کامل می نمود جاهلی که از دین به عنوان ابزاري جدید براي تحکیم قدرت

  .مصر گرد آمدند بصره و مردم از هر گوشه وکنار و بویژه از کوفه و
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ازهر کدام از این شهرها هزار مرد مسلح رهسپار مدینه شدند تـا خلیفـه سـوم را در فشـار     
  .گذارند

  .دکوفیان خواهان خلافت براي زبیر بودند چنان که بصریان به خلافت طلحه رغبت داشتن
  .بودند ﷒این میان مردم مصر هم هواخواه علی  در

امام اگر چه با اقدامات عثمان موافق نبود اما تمام تلاش خود را براي خـاموش کـردن ایـن    
  .جریان به کار بست

آن حضرت بسیار کوشید تا اقدامات تباهکارانه بنی امیه را اصلاح کند اما اوضاع آنچنـان از  
  .هاي آن حضرت ثمري در برنداشت د که تلاشهم گسیخته بو

حدیثی که در زیر نقل می شود می تواند به عنوان گواهی بر موضع اصلاح گرایانه امام علی 
  .مورد استناد قرار گیرد ﷒

  .به هر تقدیر این حدیث نشانگر فشارهاي بنی امیه بر خلیفه سوم است
ي بودند یا آنکه رهبري آنان که در معاویه متجلّی می شاید آنان در انتظار وقوع حادثه دیگر

شد، نقشه هایی براي کشتن خلیفه کشیده بود به این امید که در آینده بتواند بـا دسـتاویز قـرار    
  .دادن قتل عثمان راه خود را براي دستیابی به قدرت هموار سازد

را به توبـه از کـردار    شورشگران نامه اي به عثمان نگاشتند و وي: در این حدیث آمده است
  .دعوت کردند خود
وي بر نمی دارند تا وي حقوق  دست از براي او قسم یاد کردند که هرگز باز نمی گردند و و

  .خدایی آنان را بدیشان بازپس دهد
جـدي   عثمان احساس کرد که این جماعت در برآورده شدن خواسـته هـاي خـود، بسـیار    

  .هستند
  .فرستاد ﷒پی علی  از این رو کسی را در
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می بینی که مردم چه کرده اند ومی دانی کـه  ! ابوالحسن: چون امام نزد وي آمد، عثمان گفت
  .من نیز چه کرده ام

  .جان خود از اینان بیمناکم من بر
از آنچه که ناخوش می دارند معاف می کنم وآنچه را که می خواهنـد   به خدا سوگند آنان را

  .شان می دهم اگر چه در این راه خونم ریخته شوداز دیگران بدی و از خود
مـن   به قتل رساندنت نیازمندنـد و  بیش از مردم به دادگري تو: به او فرمود ﷒امیرمؤمنان 

  .این جماعت را می بینم که جز به راضی شدن خودشان، خشنود نمی گردند
نارضـایتی ایشـان را فـراهم     من بار اول بدیشان قول دادم که تو از تمام آنچه که موجبـات 

  .ساخته اي، باز گردي
  .پس آنان را از تو دور و حقشان رامی دهم

  .تو را به خدا سوگند هم اینک حق آنان را بده: عثمان گفت
  .به خدا قسم من به هر چه که تو بگویی عمل می کنم

اینـک   ایـد و  پی حق خویش آمده شما در! اي مردم: به سوي مردم رفت وفرمود ﷒علی 
  .گشته اید از آن برخوردار

از تمام آنچه کـه شـما نـاخوش     اطرفیانش قبول دارد و باره خود وعثمان سخنان شما را در
  .می دارید، باز می گردد

  .مردم گفتار امام را پذیرفتند وتصدیق کردند
  .ما این سخنان را می پذیریم اما براي ما از او پیمانی بگیر: اما گفتند
  .ا قسم ما تنها به سخن بدون عمل راضی نمی شویمبه خد
  .این پیمان را براي شما خواهم گرفت: فرمود ﷒علی 

این روایت چنین ادامه می یابد که پس از انعقاد این معاهده، نامه اي که از سوي خلیفه سوم 
  .رج شداز خانه خلیفه خا ممهور به مهر خود و خطاب به کار گزارانش بودنگاشته و
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به  کشتن سران مخالفان فرا خوانده بود و عثمان در این نامه کارگزارانش را به کمک خود و
لشکري بزرگ از بردگان کـه از راه خمـس بـه     آنان گفته بود که خود را آماده جنگ می کند و

  .دست آورده بود، فراهم می آورد
ب گشت تا دوبـاره بـه سـوي    موجو تردید مخالفان با دیدن این نامه برانگیخته شد  شک و

برکنار دارد یا آنکه خـود از مقـام    کار از او خواستار شوند فوراً والیان را از عثمان باز گردند و
  .خلافت استعفا دهد
  .ادعا کرد که این نامه توطئه اي علیه او بوده است نوشتن نامه را انکار و عثمان در مقابل،

ه در خانه عثمان، این نامه را بـه اسـم وي نگاشـته    چه بعید هم نیست که عوامل بنی امی اگر
  .باشند تا بدین ترتیب نسبت به او ایجاد شک وتردید کنند

 آشـوب وزیـدن گرفـت و    مـرج و  طوفان هـرج و  )46(. بدینسان که فتنه اي بزرگ پدید آمد
  .یافتند شورشیان بر مدینه تسلطّ

و کشته شدن عثمان ایـن واقعـه را در دو   پس از فرو نشستن شعله هاي این فتنه  ﷒علی 
اگر از کشته شدن او  اگر به کشته شدن عثمان فرمان می دادم، جزو قاتلان و: کلمه خلاصه کرد

  .ممانعت می کردم، یار و یاور او تلقّی می شدم
عثمان خلافت را بـه انحصـار   : من سبب کشته شدن او را براي شما بیان می کنم: ونیز افزود
بد کرد که چنین امري را برگزید و در آن استبداد  در آن استبداد به خرج داد و د وخود در آور
  .شما نیز بی تابی می کردید به کار برد و
بـه   خداي را حکم ثابت است درباره کسی که اسـتبداد  در این بی تابی بد کردید و پس شما
می توان فرمایش حضرت  )47(. خود سري کرد و کسی که در کشتن او بی تابی نمود خرج داد و

خودسري به خـرج داد آن بـود    را چنین تفسیر کرد که حکم خداوند درباره کسی که استبداد و
که از اریکه قدرت به زیرکشیده شد ودر بسترش به قتل رسید وحکم وي در باره کسی که بـی  
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 ـ ین میـوه  تابی کرد مثل آن بود که میوه اي را پیش از رسیدنش چیده باشد که طبعاً خوردن چن
  .اي نمی تواند براي او گوارا و لذّت بخش باشد

  .بدین گونه حزب اموي بیش از شورشگران از کشته شدن عثمان بهره برداري کرد
به شورش علیه عثمان ترغیب می کردند، خـود   به طوري که حتّی کسانی که همواره مردم را

  .را از این ماجرا کنار کشیدند
را بکشـید کـه او کـافر شـده      - عثمان  - نعثل : اره فریاد می زدعایشه، ام المؤمنین، که همو

  .است، اینک در صف خونخواهان عثمان جاي گرفته بود
زبیر نیزکه هر دو علیه عثمان تبلیغات به راه می انداختند و سپاهیانی براي جنگیدن  طلحه و

 ـ  با او گرد می آوردند اکنون به عنوان هواخواه عثمان، در صـدد  اتلان وي بـر آمـده   انتقـام از ق
علیه عثمان می شورانید، پـس از کشـته شـدن     بن عاص هم که حتّی چوپانان را عمرو بودند و

  .وي به جمع کسانی پیوست که ادعاي خونخواهی عثمان را داشتند
گوش می سـپردند، خلافـت بـدون     ﷒در صورتی که اگر آنان همگی به نصایح امام علی 

  .قرار می یافت جایگاه خود آرام و هیچ خونریزي وآشوب در



89 

  

  و دوران امامت  ﷒ علی
پریشانی، کشتی امت را هر لحظـه از   هاي اضطراب و امام به خلافت برگزیده می شود موج
  .سواحل امنیت وآسایش به دور می برد

بیعت با همگی بر  انصار که طلحه و زبیر هم در میان آنان بودند گرد هم آمدند و مهاجران و
امـامی   مردم بایـد پیشـوا و  : به سرعت نزد آن حضرت آمدند و گفتند اتفاق کردند و ﷒علی 

  .داشته باشند
  .مرا در کار شما حاجتی نیست: امام پاسخ داد

  .من نیز بدان رضایت می دهم کس را که شما برگزیدید، هر
ما امروز کسی را سـزاوارتر از تـو    :اضافه کردند ما جز تو را برنگزینیم و: آن جماعت گفتند
  .به خلافت نمی یابیم

  .چنین مکنید: فرمود ﷒علی 
  .اگر من وزیر باشم بسی بهتر از آن است که امیر باشم

  .هرگز، به خدا چنین نکنیم مگر آنکه با تودست بیعت دهیم: آنان در پاسخ گفتند
  .این کار باید در مسجد انجام پذیرد: حضرت فرمود

  .نیز به دور از رضایت مسلمانان انجام گیرد زیرا بیعت من نباید پنهانی و
مـی بینـی بـر اسـلام چـه       ما با تو بیعت می کنیم که خـود : مردم امام را تهدید کرده، گفتند

  .گذشت
  .مرا وانهید و در پی کس دیگري باشید: امام فرمود

هـا در برابـر آن تـاب     دارد دل ها و ابعاد گوناگون زیرا ما به کاري دست می زنیم که رنگ
تو را در این باره به خـدا  : اما آن جماعت گفتند )48(. ها زیربار آن نخواهند رفت عقل و نیاورند

  .سوگند می دهیم
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فتنه را مشـاهده نمـی کنـی؟     روز اسلام را نمی بینی؟ آیا مگر این آشوب و حال و آیا مگر
ت طبق آنچه خودمی دانم با شما رفتار خواهم من بیعت شما را می پذیرم ودر این صور: فرمود
   )49(. کرد

خود رسیده بود آري، امام خلافت را نمی پذیرفت زیرا امواج فتنه به بالاترین حد.  
آن حضرت دوست می داشت تا وزیر و کمک کار آنان باشد تا بدین وسیله در فرو نشـاندن  

  .آشوب از موقعیت آزادي برخوردار باشد آتش فتنه و
رضایت  ﷒نه کسی به خلافت فردي جز علی  ا نه کسی خود را نامزد خلافت می کرد وام

  .می داد
عقد را بدون کسب رضایت مردم، براي خلافت ناکـافی مـی    از سویی امام بیعت اهل حل و

سوي خداوند را حق عموم مردم می دید  دانست بلکه آن حضرت، انتخاب خلیفه تعیین شده از
  .در برابر چشم مردم انجام پذیرد او در مسجد و و پیشنهاد کرد که بیعت بااز این ر

رهبري آنـان را بـر    دانش خود از دیگر سو آن حضرت با آنان شرط کرد که بر طبق علم و
نه براساس مصـالح یـارانش و جهـل     با آنان رفتار کند، ﷐مطابق با سنّت پیامبر عهده گیرد و

  .فشارهاي نیروهاي سیاسییا  آنها، و
  .دوران خلافت خود را باپی ریزي انقلابی علیه اوضاع فاسدآن زمان آغاز کرد ﷒علی 

هایی که خلفاي پیش از وي در برابر آنها بـه   او تمام نیروي خود را براي مقابله با دشواري
  .زانو در آمده یا متوقف شده بودند، به کار بست

ها مقابله با نیروي سیاسی فزاینده بنی امیه وهم پیمانان آنان کـه   واريیکی از بزرگترین دش
  .از بقایاي دوران جاهلی به شمار می آمدند، بود

هـایی بـود کـه     در واقع حذف این جناح از جامعه اسـلامی یکـی از بزرگتـرین مأموریـت    
با ضعف و سسـتی خـط آن    پس ازوي اصحاب خود سنگ اول آن را گذاشته بود و ﷐پیامبر

بـا آنکـه شـرایط نامسـاعدي بـر       حضرت را دنبال کردند تا آنکه نوبت به خلافت امام رسید و
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فرما بود آن حضرت با عزم راسخ خویش براي اصلاح وضع موجوددست  جامعه اسلامی حکم
  .به کار شد

ن به عنوان شجره در اهمیت شناخت چهره پلید بنی امیه کافی است به قرآن بنگریم که از آنا
  .یاد کرده است )50(ملعونه 

گاه معاویه را هر: فرموده است مسلمانان را نسبت به آنان هشدار داده و همچنین رسول خدا
  .شما چنین نمی کنید بر فراز منبر من دیدید او را بکشید اگر چه هرگز

  .آنان بزرگترین نیروي سیاسی در جزیرة العرب به حساب می آمدند
خـود را بـا    و نیز دور و بر ایشان را گرفته بود تا شاید به راه هدایت گـام نهنـد   ﷐ پیامبر

  .شرایط جدید هماهنگ سازند
آنگاه در فرصتی مناسـب،   عظمت اسلام را حفظ کند و یا آنکه پیامبر می خواست شوکت و

  .صحنه محو سازد آنان را از
  .داما اکنون موقع این کار فرا رسیده بو

را در بوته جامعه اسلامی ذوب نکردند بلکـه همـواره بـر ضـد نیروهـاي       آنان نه تنها خود
حکومـت اسـلامی را    در انتظار فرصتی بودند تا کـار  مکتبی و اصیل دسیسه چینی می کردند و

  .یکسره کنند
پـس گـرفتن    بنـی امیـه و   مؤمنان خلافت خود را با هجـوم بـر  به همین علّت است که امیر

  .ات آنان که به زور از عثمان گرفته بودند، آغازکردامتیاز
روز دوم از خلافتش  در ﷒ابن ابی الحدید به نقل از ابن عباس روایت کرده است که علی 

هر زمینی که عثمان بخشیده وهر مـالی کـه   : در آنجا فرمود در مدینه به ایراد خطبه پرداخت و
  .د به بیت المال باز گردانده شودبای عطا کرده از مال اللَّه است و

 ها شده و اگر من آنها را بیابم، اگر چه کابین زن زیرا هیچ چیز حق قدیم را باطل نمی کند و
  .یا در شهرهاپراکنده گشته باشد، به بیت المال بازشان می گردانم
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. ودکسی که حق بر او تنگ می آید بداند که ستم بر او تنگتر ش زیرا در عدل وسعتی است و
از کـار برکنـار    کار گزاران خلیفه سابق را که بر ولایات اسلامی حکومت داشتند، ﷒علی  )51(

  .کرد
  .نظامی حزب اموي، بسیار پافشاري نمود همچنین بر عزل معاویه، رهبر سیاسی و

در واقع معاویه دوست داشت تا آن حضرت مانند خلفاي گذشته وي را به عنوان والی شـام  
ان در مقام خود ابقاکند تا شاید از این راه براي تحکیم نفـوذ حـزب خـود در حکومـت،     همچن

  .فرصت دیگري بیابد
رسـول خـدا    از بین بردن معاویه وحزب اموي بزرگترین مسئولیت امام به شـمارمی آمـد و  

ت، بـا حـذف   در ادامه خط رسال خود در بیانی به آن حضرت تأکید کرده بود که وي باید ﷐
  .بقایاي آن، به تکمیل هدف پیامبر همت گمارد نیروهاي جاهلی و
تو بر سر تأویل و تفسیر قرآن با بنی امیه خـواهی  : به آن حضرت فرمود ﷐ روزي پیامبر

  .جنگید چنان که مابر سر تنزیل آن با ایشان پیکار کردیم
به این وظیفه الهی که تحقّق آن برایشان واجب  یاران روشن نگر رسول خدا نیز تماماً نسبت

علی نیز براي تحقّق این اهداف مسئولیت خطیر خلافت بـر مسـلمانان را    بود، آگاهی داشتند و
  .عهده دار شد

  :وي نهایت کوشش خویش را براي تحقّق یکی از دو امر زیر به کار بست
  .امه عدل اسلامی در آنبیرون راندن بقایاي نظام جاهلی از صحنه جامعه و اق -  1
ایجاد حرکتی مکتبی بـه منظـور نـابودي     رسوا کردن آن و افشاي این نیروي جاهلی و -  2

  .مقاصد آن جلوگیري از تحقّق کامل اهداف و این نیرو و
هـا در جهـت    از آنجا که شرایط براي تحقّق هدف نخست مساعد نبود، بالطبع تمـام تـلاش  

  .تحقّق هدف دوم به کار گرفته شد
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سر لوحـه   میان امت پرچمدارانی مکتبی ظاهر شدند که مبارزه با بنی امیه را بدین ترتیب در
 صحنه جامعـه بیـرون براننـد و    کار خود قرار داده بودند به طوري که توانستند آنان را کاملاً از

 بنی امیه هم بدون آنکه بتوانند به هدف اصلی واساسی خود که همـان بـاز گردانـدن مـردم بـه     
  .جاهلیت بود، دست یابند از عرصه جامعه حذف شدند

  .روایت زیر می تواند نشانگر گوشه اي از اهداف پلید معاویه باشد
  .پس از آنکه معاویه به خلافت رسید، روزي به بانگ اذان گوش سپرده بود

  .عده اي از خواص وي نیز در مجلس او حاضر بودند
  .رسول اللَّه رسید، معاویه در خشم شد چون مؤذن به عبارت اشهد أنَّ محمداً

  .یکی از کسانی که در مجلس حضور داشت، از علّت خشم معاویه پرسید
باره اومی گویند خـدا ابـو بکـر را    د و رفت و مردم درابوبکر حکومت کر: معاویه پاسخ داد

  .رحمت کند
  .بیامرزدخدا عمر را : مردم پس از حکومتش گفتند همچنین ابو عدي حکومت کرد ورفت و

  .راضی نشد مگر آنکه نام خود را قرین نام خدا کرد) ﷐پیامبر(اما این ابن ابی کبشه 
  .نه، به خدا قسم که او باید نیست و نابود شود

 حکومت بازي کـرد و  بنی هاشم با: همچنین یزید، فرزند فاسد معاویه این شعر را می سرود
  .نه وحی نازل شد ودر واقع نه خبري آسمانی آمد 

استراتژي خود را تا آنجا که در توان داشت، بـر اسـاس حـذف     ﷒مؤمنان بدین علّت امیر
  .حزب اموي از صحنه جامعه قرار داد
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  رویارویی با سه جبهه
ستیز با دشمنان دین انقلاب یاوران حق، همچون هر انقلاب اصـیل دیگـري بـا سـه جبهـه      

  :رویارو گردید
  .اي دوران گذشتهبقای -  1
  .فرصت طلبان -  2
  .تندروها -  3

فرصت طلبان، همان کسانی هستند که انقلاب را در روزهاي اوج یاري مـی کننـد و انتظـار    
دارند که خود رهبري آن را به دست گیرند یا دست کم مطامع سیاسی خود را با نـام مشـارکت   

  .در انقلاب بر آورده سازند
تغییر موضع داده بـا   اري و بیداري رهبري انقلاب رو به رو شوند،اینان همین که با هوشی اما

  .انقلاب به ستیز و مبارزه بر می خیزند و البته در برابرآن تاب ایستادگی هم ندارند
  .در واقع نیروي این گروه در مکر و نفاق آنان نهفته است

  .ز میدان می گریزندو چون مکر و نیرنگ و نفاق آنان بر ملا شود، فوراً سست می شوند و ا
  .طلحه و زبیر و همفکران آنان در زمره این گروه به حساب می آیند

اینان با خلیفه سوم به مبارزه برخاستند و خود را شایسته خلافت می دیدند یـا دسـت کـم    
  .انتظار داشتند که آنان هم بهره اي از خلافت ببرند

آوردند و بـا وي   برابر این طوفان سر فرود اما چون گرایش مردم به امام را دیدند، موقتاً در
  .دست بیعت دادند

حتّی آنان براي آنکه بعداً بتوانند ازخلافت سهمی ببرند، اولین کسانی بودند که در بیعـت بـا   
  .از دیگران سبقت گرفتند ﷒علی 
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طلحه و  اما دریافتند که امام با دست اندازي به ستم، خواهان گرفتن حق نیست و به آروزي
  .بصره وقعی نمی نهد زبیر مبنی بر گرفتن امارت کوفه و

  .پیروان و هوا خواهانی دارند چرا که می دانست هریک از آنان در این دو شهر
بدین ترتیب طلحه و زبیـر بـر امیرمؤمنـان شـوریدند و بیعـت او را زیـر پـا نهادنـد و بـه          

آنان همچنین ادعا کردند کـه ولـی دم   ! خونخواهی کسانی برخاستند که خود آنها را کشته بودند
  .خلیفه سوم هستند

میـان مسـلمانان شـعله ور     بدین گونه گناه بزرگی مرتکب شدند و آتش فتنه و جنگ را در
  .ساختند

کردنـد، نخسـتین جنـگ خونبـار میـان مسـلمانان        در واقع جنگی که اینان آن را شـعله ور 
  .محسوب می شود
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  جنگ جمل
  .از کسانی بود که از یاري امام در کوفه امتناع ورزید ابوبردة بن عوف ازدي

: فاتحانه از بصره بازگشت، متخلفان را به بادنکوهش گرفت و فرمـود  ﷒هنگامی که علی 
و خـوار کننـده ایشـانم و     بدانید که مردانی از شما، از یاري من باز نشستند پس من نکوهشگر

سخنانی بدیشان گویید که ناپسندشان آید تا سرزنش شـوند   شما نیز باید از آنان کناره گیرید و
  .و بدین وسیله حزب اللَّه هنگام آشفتگی و تفرقه باز شناخته شوند

آیا کسانی را که پیرامون عایشـه کشـته شـده    ! امیرمؤمنان: سپس ابوبرده برخاست و پرسید
آنان پیـروان  : ام پاسخ دادبودند و نیز زبیر و طلحه را دیدي؟ آنان به چه گناهی کشته شدند؟ ام

رحمۀ اللَّه علیه، را به همراه گروهی از مسلمانان به قتـل   و کارگزاران مرا کشتند و ربیعه عبدي،
  .رساندند
فریـب پـیش نمـی    : پیمان شکنی نمی کنیم چنانکه شما پیمانتان را شکستید و گفتند: گفتند

  .گیریم چنانکه شما پیش گرفتید
  .پس بر آنان یورش بردند و همه آنان را از پاي در آوردند

من از آنان خواستم قاتلان برادرانم را به من معرفی کنند تا آنان را در مقابـل بکشـم سـپس    
  .قرآن در میان ما حکم کند

آنان از این خواسته سر باز زدند و با من به جنگ آمدند در حالی که بیعت مـن و خـون    اما
ر نفر از طرفدارانم به گردن ایشان بود، من نیزآنان را در مقابل این کردار ناپسـند  نزدیک به هزا

  .کشتم
آیا تو در این بـاره تردیـد داري؟ ابـو بـرده     : آنگاه امام پس از این بیانات از ابو برده پرسید

  .من در این باره تردید داشتم اما اکنون دانستم و خطاي آنان بر من آشکار گردید: پاسخ داد
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بدین ترتیب امام جنایات پیمان شکنان را  )52(. و تو هدایت شده اي و بدرست اقدام کرده اي
  .بطور خلاصه بیان فرمود

بار دیگر، هنگامی که سپاهیان آن حضرت، و اهل جمل و بصره بایکدیگر رویاروي شـدند،  
و سپاه  به جان خودم شما سلاح و اسب: آن حضرت طلحه و زبیر را خواست و بدیشان فرمود

  .فراهم آورده اید
همچـون   و اگر براي آنچه مهیا کرده اید نزد خداوند عذر و دلیلی دارید، پس از خدا بترسید

  .زنی نباشید که رشته خود را پس از تابیدن محکم از هم گسست
آیا مگر من برادر دینی شما نیستم که شما خون مرا محترم شـمارید و مـن نیـز خونتـان را     

همچنـین  ! پس آیا حادثه اي رخ داده که شما ریختن خون مرا روا مـی داریـد؟  محترم شمارم؟ 
در آن روز خداوند جزاي حق آنان را بدهد و آنان می داننـد کـه خداونـد حـق و     : امام فرمود

  .آشکار کننده است
  .آیا تو خون عثمان را مطالبه می کنی؟ خداوند کشندگان عثمان را لعنت کند! اي طلحه

رسول خدا را براي جنگ بیرون آورده اي در حالی که همسر خویش را در طلحه تو همسر 
آنگاه امام برخی از مواضـع زبیـر را در    )53(! آیا مگر تو با من بیعت نکردي؟! خانه بگذاشته اي

  .رکاب رسول خدا به یاد او آورد
  .زبیر از میدان جنگ دوري گرفت

  چون زبیر راه مدینه را در پیش گرفت
  .تعقیب وي پرداخت و او را کشت و شمشیر او را براي امام آورد ابن جربوز به

ها کـه بـا    چه دشواري: شمشیر زبیر را گرفت و آن را در دست چرخاند و فرمود ﷒علی 
  .این شمشیر از پیش روي رسول خدا برداشته شد

از  :مـود آن حضـرت فر  اي امیرمؤمنان جایزه من در قبال این کار چیست؟: ابن جربوز گفت
  .را به آتش نوید بخش) زبیر(کشنده فرزند صفیه : رسول خدا شنیدم که می فرمود
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ها بعد همین ابن جربوز همراه با خوارج نهروان به رویاروئی امام آمد و در همان نبـرد   سال
در  هاي تاریخ در می یابیم که زبیر و طلحه و عایشه هر یک از خواندن برگ )54(. به قتل رسید

  .ود تردید داشتند و هر کدام از آنها بارها تصمیم گرفتند از این جنگ منصرف شوندحرکت خ
و از نو آنان را به قلب فتنـه سـوق مـی     اما دستی پنهان، هر بار عزم آنان را تجدید می کرد

طلحه به بصره آمد و براي مردم سخنرانی کرد و آنان را به خلـع امـام ازخلافـت تشـویق     ! داد
  .نمود

نامه هایی که ازسوي تو به ما می رسید غیر از این بود کـه  ! ابو محمد: وي پرسیدندمردم از 
  .د و جوابی نیافت و زبیر را براي سخنرانی پیش فرستادشطلحه خاموش ! اکنون می گویی

  .رو به رو گشت عایشه نیز در مسیر حرکت خود به بصره با چاه آبی به نام حوأب
  .رس کردندهاي اطراف این چاه به وي پا سگ

  .حوأب: نام این چاه چیست؟ گفتند: عایشه پرسید
به خـدا  : ناگهان عایشه بانگ برداشت و بر بازوي شترش زد و آن را خوابانید و سپس گفت

  .هاي حوأب هستم به خدا سوگند من مصداق حدیث سگ: سوگند
  .مرا باز گردانید
  .مراباز گردانید

  .اردو زدند در کنار چاه حوأب بدین سبب عایشه و همراهانش یک شبانه روز
اما عبداللَّه بن زبیر حیله اي به کار بست و چهل نفر و بنابر قولی دیگر پنجـاه نفـر از بادیـه    

عایشه گواهی دهند که نـام ایـن چـاه حـوأب      نشینان را حاضر کرد و بدیشان رشوه داد تا نزد
دیگر عبداللَّـه   گ را داشت، بارهمچنین هنگامی که زبیر قصد کناره گیري از این جن )55(. نیست

  .به میدان نبرد بازمی گرداند بن زبیر پا به صحنه می گذارد و با فریب دادن پدرش وي را
  .بن طلحه بود نقش عبداللَّه در این میان همچون نقش محمد

  .مروان بن حکم نیز گاه به گاه وارد صحنه می شد و بر ادامه جنگ تبلیغ و تشویق می کرد
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هاي ظاهري جنگ جمل پرده  هاي پنهانی در پشت شخصیت یب می توان از دستبدین ترت
  .برداشت

ها نشان از هم پیمانی بنی امیه با برخی از کسانی که در حکومت طمع بسته بودند  این دست
  .داشت

هـا   اینان در واقع با پنهان شدن در پشت چهره هاي ظاهري جنگ جمل، خود را از چشـم 
  .پنهان می داشتند

اگر اینان در این جنگ به پیروزي دست یابند، همـان امتیـازاتی کـه در    : با خود می گفتند و
عهد خلافت عثمان از آنها برخوردار بودیم باز هم از آنها برخوردار خواهیم شد، اما اگر اینـان  

  .بخورند ما به یک تیر دو نشان زده ایم در این جنگ شکست
نصاري که براي خلافـت دل بسـته انـد و هـر یـک      زیرا از یک طرف از سوي مهاجران و ا

براي خلافت تأیید می کند، آسوده خاطر می شویم و از طرف دیگر هیبـت آنـان در    دیگري را
میان مسلمانان فرو می ریزد و مردم آنها را کسانی می پندارنـد کـه در پـی بـرآورده سـاختن      

  .مصالح و منافع شخصی خویشند
عایشـه کـه از    زبیر و گامی حزب اموي را در کنار طلحه وبدین ترتیب می توانیم علّت هم

مقدم داشتن بنی امیه در حکومـت و ثـروت    شدیدترین تحریک کنندگان مردم بر ضد عثمان و
  .تفسیر کنیم توسط او به شمار می آمدند،

می خواهنـد انتقـام    و مردم با شگفتی می پرسیدند آیا جنگ طلبان آهنگ بصره را کرده اند
طبـري بـه سـند خـود از     ! آنها بجنگند؟ ثمان را از بصریان بگیرند و به خاطر عثمان باخون ع

سعید بن عاص، در ذات العرق با مروان بن حکم و : مغیرة بن اخنس روایت کرده است که گفت
به کجا می روید در حالی که خون بهـاي شـما بـر شـتران     : یارانش رو برو شد و ازآنان پرسید

  .سوارند
  ).منظور وي عایشه و طلحه و زبیر بود: گوید ابن اثیر(



100 

  .آنگاه به خانه هایتان باز گردید و یکدیگر را به قتل نرسانید و اینان را بکشید
شاید  )56(. ما می رویم تا شاید همه قاتلان عثمان را بکشیم: اما مروان و یارانش پاسخ دادند

ها از این حرکت درهم کوبیـدن عـده اي   اینان در پایان سخنانشان اشاره کرده باشند که هدف آن
  .به دست عده اي دیگر بود تا مگر بدین ترتیب از آنان خلاص شوند

  .براي تأیید این نظر می توان از روایتی که ابن اثیر نقل کرده است، استفاده نمود
مروان بن حکم تیري به سوي طلحه انداخت و آن تیر به پاي طلحه خـورد و  : وي می گوید

در چندین خطبه به سرشت این جنگ اشاره کرده و بیـان   ﷒امیرمؤمنان علی  )57(! کشتاو را 
داشته بود که تا دیروز قریشیان که در سنگر کفر بودند، در مقابل اسلام ایستادند و جنگیدنـد و  

 شیفته قدرت شده اند با او سر امروز نیز آنان به خاطر همان هدف در حالی که فریب خورده و
  .جنگ دارند

آن حضـرت رو بـرو    چون امام در ربذه فرود آمد، دنباله حاجیـان بـا  : شیخ مفید می نویسد
  .شدند و گرد وي را گرفتند تا سخنی از او بشنوند

  .خیمه خود بود امام در
  .من نزد آن حضرت رفتم و دیدم که نعلین خود را وصله می زند: ابن عباس گوید

کار ما را سروسامان دهی بیشتر نیازمنـدیم تـا ایـن کـاري کـه      ما به اینکه، تو : عرض کردم
  .اکنون بدان مشغولی

 اما او پاسخی نداد تا آنکه از کار خود فارغ شد سپس آن را کنار لنگه دیگر کفش قـرار داد 
  .ارزشی ندارند: قیمت این یک جفت نعلین چقدر است؟ گفتم: و از من پرسید

  .متر از یک درهم می ارزندک: با همین بی ارزشی؟ گفتم: پرسید
 به خدا سوگند این یک جفت نعلین در نزد من بیش از خلافـت بـر شـما   : آنگاه امام فرمود

  .باطلی را دفع کنم دوست داشتنی است مگر آنکه من در این خلافت حقی را استوار و یا
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ا به آن حضرت عرض کردم حاجیان گرد آمده اند تا به سخنانت گوش فـر : ابن عباس گوید
دهند آیا به من اجازه می دهی که با آنان سخن گویم اگرنیک گفتم از آنِ تو و اگر بد گفـتم بـه   

  .حساب خودم باشد
  .نه: گفت

  .آنان سخن خواهم گفت خودم با
کـه سـینه ام را بـه درد آورد     - داشـت   او دستی سـتبر  - سپس دستش را بر سینه من نهاد 

  .سپس برخاست
  .و را به خدا سوگند مراعات خویشاوندي را در باره من بفرمات: گفتم جامه او را گرفتم و

  ).سخنانی بگوید که حاجیان راخوش نیاید ﷒گویا ابن عباس از این بیم داشت که علی (
  .مرا سوگند مده: آن حضرت فرمود

  .آنگاه از چادر بیرون رفت
خداي تعالی : نگاه فرمودبر او گرد آمدند آن حضرت خداي را ستود و ثنا گفت و آ حاجیان

را برانگیخت در حالی که در میان عرب نه کسی بود که کتابی بخوانـد و یـا نبـوتی     ﷐ محمد
  .ادعا کند

آن حضرت مردم را بدانچه وسیله رستگاریشان بود، رهنمایی فرمود به خدا سوگند من نیـز  
نه دگرگون شدم و نه تغییر یافتم و نه خیانتی همواره در میان کسانی بودم که هدایتشان می کرد 

  .مرتکب گشتم تا آنکه همه دشمنان دین پشت کرده بگریختند
جنگیده ام و امـروز   با قریش چکار؟ به خدا سوگند، من با آنان در زمانی که کافر بودند مرا

کـه مـی روم    آنان می جنگم و این راهی نیز که راه فتنه و فساد را در پیش گرفته اند باز هم با
  .بر اساس عهد و پیمانی است که دراین باره با من شده است
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باطل را چنان بشکافم کـه حـق از درون    هشدار می دهم که من به خدا سوگند می خورم تا
آن برون آید قریش با ما کینه جویی نمی کند جز بدین خاطر که خداوند ما را بر آنان برگزیـده  

  .ن خود کشیده ایمبه زیر فرما است و ما آنها را
  :آنگاه این دو بیت را خواند

به جان خودم سوگند گناه است که تو شیر خالص را بنوشی و سرشیر یا خرمـاي بـی    -  1
  .هسته بخوري

حال آنکه ما بودیم که این بلند مرتبگی را به تو دادیم و گرنه توخود مرتبه اي نداشـتی   -  2
   )58( .و نیزه ها رافراهم آوردیمو ما بودیم که گرداگرد تو اسبان کوتاه مو 

هم به دیـن تظـاهر    بدینسان قریشی که همواره رؤیاي حکومت عرب را در سر می پروراند
کرد و هم جنگی علیه آن به راه انداخت و نیروي ویرانگر خویش را در این راه کـاملاً بـه کـار    

نادیان دعوت آن حضرت گرفت و از ضعف خلیفه سوم استفاده کرد و برخی از یاران پیامبر و م
  .را فریفت و آتش طمع آنان نسبت به خلافت بر مسلمانان را شعله ور ساخت

کسانی که جذب نیرنگ قریش شدند، در واقع فاقد بینشی روشن در باره شناخت جریانـات  
  .آن دوره بودند

طلحه که توقع داشت پس از خلیفه دوم به خلافـت برسـد بصـریان را برضـد عثمـان مـی       
  .نید و آنان را به کشتن عثمان تشویق می کردشورا

اختیـار   هر کس، شخصـی از جنگجویـان را در  : او خود به بصره آمد و منادي اش بانگ زد
  .دارد باید او را به ما تحویل دهد

پس چون جنگجویان را به دست ایشان سپردند، همه آنها را از دم تیغ گذراند و جـز شـمار   
آري این همان طلحه است که تا دیـروز   )59(. جان سالم به در نبردنداندکی از آنان ازاین حادثه 

آیـا  ! آنان را رهبري می کرد و امروزدر جناح مقابل آنان قرار گرفته است و آنها را مـی کشـد  
امـروز در   آري، طلحه نیز تا دیروز رئیس و رهبر آنان بود اما! براستی این شگفت آور نیست؟
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مده است و حزب اموي به دسـت خـوداو، وي را از صـحنه جامعـه     شمار عوامل بنی امیه در آ
  .بیرون راند

آنان هیچ گمان و تردیدي به خود راه نـداد زیـرا سرشـت و     امیرمؤمنان در وجوب جنگ با
اهداف پلید آنان را بخوبی دریافته و از طرفی پیامبر او را از وقوع این ماجرا آگاه کرده و به او 

  .با پیمان شکنان در جنگ خواهد شد فرموده بود که در آینده
مهاجران و انصـار بـا    هاي فراوانی متحمل شد و اگر آري امام در راه بیداري مردم دشواري

 ﷐با همان نیرو وقوتی که رسول خـدا  بصیرت، براي دفع این فتنه در کنار او نبودند و وي را
ها و نیروها و تعصـبات   قریش با توسل به نیرنگ چه بسا که را یاري کردند، مدد نمی رساندند

  .خود خطري واقعی علیه بقاي اسلام به وجود می آورد
که در همانجا بمانند و  آنگاه امام به سپاه کوفه که کشور ایران را فتح کرده بودند، دستور داد

وي و آن هاي جدید سپاهیانی به ایـن س ـ  از مرزهاي اسلام پاسداري کنند و براي فتح سرزمین
  .سوي گسیل دارند

امام از این جهت سپاه کوفه را براي اجراي این مهم برگزید که مـی دانسـت در میـان آنـان     
  .تعدادي از یاران با بصیرت پیامبر ونیز شماري از فقها و قراّ یافت می شوند

! اي مـردم کوفـه  : آن حضرت در ملاقات خود با این سپاه در ناحیه ذي قار بدیشان فرمـود 
پر سهم ترین آنان در اسلام و نیکوترین  ا از گرامی ترین مسلمانان و میانه روترین ایشان وشم

  .عرب در سوارکاري و تیراندازي هستید
شما از دیگر اعراب به پیامبر و خاندان او بیشتر دوستی می ورزیدو من با اعتماد بـه شـما،   

یمـان طلحـه و زبیـر و سـرپیچی     هایی که در قبال نقـض پ  پس از تکیه بر خدا، براي فداکاري
ایشان از من و گرایش آنان به عایشه براي ایجاد فتنه و آشوب از خود نشان دادید به سـویتان  

اعراب کوفی در دوره هاي بعد همچنان محبت و گرایش خـود را بـه خانـدان     )60(. روانه گشتم
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ادند تا آنکه سرانجام خداوند پیامبر از دست ندادند و خط مبارزاتی آنان علیه امویون را ادامه د
  .طومار عمر حکومت بنی امیه را درروزگار خلافت آل عباس در هم پیچید

  .بدان شهر گام نهاد و هنگامی که امام سپاه خود را بسیج کرد همراه با آنان عازم بصره شد
 آن حضرت در بصره خطبه اي مهم ایراد کرد و در آن به تبیین مشـروعیت نبـرد بـا ناکثـان    

  .پرداخت) پیمان شکنان(
! بندگان خدا: دراین سخنرانی استراتژي خود را در این جنگ مطرح کرد و فرمود ﷒علی 

  .بپا خیزید براي جنگ با این مردمان با سینه هایی ستبردر جنگ
چون ایشان بیعت مرا شکستند و کارگزارم ابن حنیف را پس ازکتـک بسـیار و رنـج و آزار    

و حکیم بن جبله عبدي را کشتند و نیز مـردان   بیرون کردند و سبابجه را کشتند سخت از بصره
شایسته دیگر را از پاي درآوردند سپس در پی تعقیب دوستداران من بـر آمدنـد و آنـان را در    

  .پناه هردیوار و زیر هر سقفی که دیدند، گرفتند و پس از چند روز گردن زدند
  .ایشان را چه شده است

تشان به کجا می روند؟ به سوي آنان بپا خیزید و بر آنان سـخت گیریـد و بـر    خداوند بکش
  .آنان حمله کنید در حالی که بردبارودر پی پاداش هستید

ورد و کشنده آنانید و خـود رابـراي نیـزه انـداختن و شمشـیر زدن و      آ می دانید که شما هم
  .مبارزه با همتایان خویش آماده کرده اید

برادرانش سستی و ضعف  د را در برابر دشمن دلیرتر دید و از یکی ازهر یک از شما که خو
مشاهده کرد، باید از آن برادرش که شجاعت او، از او کمتر است، دفاع کند همـان گونـه کـه از    

اگر خدا خواسته بود او را نیز مانند همرزمش دلیـر و شـجاع مـی     خویشتن دفاع می کند زیرا
   )61( .گردانید

  .با پیمان شکنان همچون برخورد وي با کافران نبود ﷒برخورد امام 
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بلکه آن حضرت اصحابش را از آغاز کردن جنگ بازداشت و پس از آنکه اصـحاب جمـل،   
اردوگاه امام را زیر تیرهاي پیاپی و بسیار خود گرفتندیاران وي به آن حضرت شکایت کـرده،  

  .ي آنان استاردوگاه ماپر از تیرها! اي امیرمؤمنان: گفتند
به آنان اجازه مقابله نداد تا آنکه یکی از افراد خود را با قرآن به سـوي سـپاه    ﷒اما علی 

  .بصریان فرستاد تا آنان را به حکمیت قرآن فرا خواند، اما دشمنان او را کشتند
  .پس از این ماجرا امام فرمان نبرد را صادر کرد

هایی از خود نشـان   قهرمانی ن پیامبر، از مهاجران و انصار،جنگ سه روز ادامه یافت و یارا
  .هایی شهرت یافته بودند دادند که در زمان پیامبر به سبب بروز چنان شجاعت

آنان در لشکري موسوم به کتیبۀالخضراء جمع آمده بودند که فرمانـدهی آن را مـولا و امیـر    
  .بر عهده داشت ﷒آنان یعنی علی 
  .خر جنگ بر شتري که پرچم ناکثان بروي آن بود، حمله کردو در روز آ

  .چون شتر بر زمین افتاد تمام دشمنان تار و مار شدند و جنگ باپیروزي امام پایان یافت
فراریان را تعقیـب  : جارچی آن حضرت در پی این پیروزي، به دستور امام بانگ برداشت که

 نهیـد و سـلاح و لبـاس و وسـایل دشـمنان را     نکشید و به خانه ها گام ن نکنید و مجروحان را
  .ببندد در امان است برندارید هر کس سلاح به زمین گذارد و نیز هر کس که در خانه اش را

  .زنده مخالفان رفت به طرف عایشه تنها رهبر ﷒پس از فرو نشستن آتش جنگ، علی 
ود، به استقبال امام آمـد و  دست داده ب صفیه دختر حارث که فرزند خود را در این جنگ از

خداونـد فرزنـدانت را   ! اي از هم پاشنده جمع! اي قاتل دوستان! اي علی: به آن حضرت گفت
  .را یتیم کردي) پسرش(یتیم کند چنانکه تو فرزندان عبداللَّه 

  .امام به سخنان او اعتنایی نکرد و از کنار او گذشت
  .او نشستسپس نزد عایشه رفت بر او سلام داد و در کنار 

  .من کاري نکردم: گفت و عایشه زبان به پوزش گشود
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چون امام از نزد عایشه بیرون آمد، دوباره صفیه سخنان زشت خود را بر زبان رانـد امـا آن   
بـدان کـه   : ولی در حالی که به برخی از خانه ها اشاره می کرد، گفت حضرت به او توجه نکرد

نه ها را بگشایم و کسانی را که در آن پنـاه گرفتـه انـد،    اگرمی خواستم، می توانستم درِ این خا
  .بکشُم

  .سپس درِ این یک خانه را باز کنم و کسانی را که درآنند بکشم و همینطور آن خانه دیگر را
  .گروهی از جنایتکاران از جمله مروان بن حکم و عبداللَّه بن زبیر به عایشه پناه برده بودند

  .پوشید اما امام از کشتن آنان چشم
به خدا سوگنداین : یکی از مردان قبیله ازد در حالی که به صفیه اشاره می کرد، به امام گفت

  .زن نباید با ما چنین درشتی کند
نه حرمتی را بدر و نه داخل خانه اي شو و زنی را بـه  ! خاموش: امام در خشم شد و فرمود

سـر   یـان و شایسـتگانتان راسـبک   مگیر اگر چه ناموس شما را ناسـزا گوینـد و فرمانروا   آزار
برابر آنان دعوت شده بـودیم   بخوانند که ضعیف و ناتوانند ما پیش از این به خویشتن داري در

   )62(. با آنکه آن زنان مشرك بودند
دشمنانشان رفتار کنند با آنکه  به یارانش آموخت که چگونه با نرمی با ﷒بدین سان علی 

ان آنان جاري شده بود، آنگاه امام به بیت المال رفت و آنچه در آن بود رودهایی از خون در می
همچـون   به یکسان میان سربازانش تقسیم کرد و به هر یک از آنان پانصد درهم داد و خود نیز

  .یکی از آنها پانصد درهم برداشت
  .توشه کافی مجهز کرد و به سوي مدینه رهسپارش نمود آنگاه عایشه را با مرکب و

 ام چهل زن معروف بصري را براي همراهی عایشه انتخاب کـرد و آنـان را همـراه محمـد    ام
  .بود، به مدینه فرستاد ﷒برادر عایشه که یکی از نزدیکترین یاران علی 
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نوشـت و در   نامه اي بـراي او  آنگاه ابن عباس را به جانشینی خود در بصره گماشت و عهد
آنان راضی نگـه دار و تـرس را از    با عدالت و انصاف و احسان بر راغبان ایشان را: آن فرمود

  .هایشان بزداي دل
مرزهاي حکومت خود  و به فرماندهان سپاهش نامه اي نوشت و در آن حد ﷒سپس امام 

مگـر   آگاه باشید که حق شما بر من آن است که رازي را از شما پنهان ندارم: را مشخص فرمود
کـم و حقّـی را کـه     دید و راي شما انجـام نـدهم مگـر در    را بدون صلاحدر جنگ و کاري  ح

بدون تمام کردنش از آن دسـت برنـدارم و    مربوط به شماست از جایگاهش به تعویق نیندازم و
   )63(. اینکه شما در اجراي حق نزدمن یکسان باشید

  .زگشتآن حضرت در حالی که در این جنگ به پیروزي دست یافته بود، به کوفه با
وي از رفتن به قصر الاماره خودداري کرد و به جـاي آن بـه خانـه جعـدة بـن ابـی هبیـره        

این قصر هلاکـت و رنـج   : مخزومی، فرزند خواهرش ام هانی رفت ودرباره قصر الاماره فرمود
  .میارید است مرا در آن فرود
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  جنگ صفیّن
  اشاره

ه اي صعب العبـور نمایـان مـی شـد، و آن     هر لحظه گردن ﷒فرازي حساس فرا روي امام 
ناگزیر می بایست آنها  کس که می خواست عدالت را بر پاي دارد و احکام الهی را جاري سازد

  .را در نوردد
جویـان و   بن ابی سفیان رهبر مرتدان جاهلی منش تمام کینه ورزان به اسلام وانتقـام  همعاوی

تمام کسـانی کـه چشـم طمـع بـه حکومـت        و ردتفاله هاي دوران گذشته را علیه امام بسیج ک
  .اسلامی داشتند و نیز زر دوستان پولدار به آنان پیوستند

  .معاویه مقر خود را در شام قرار داده بود
به ولایت  وي پس از مرگ برادرش، یزید بن ابی سفیان، فرمانده سپاهیان شام از سوي عمر

  .شام منصوب شده بود
ز جلب رضایت بنی امیه نبود و بنی امیه قـدرت سیاسـی و   هدف عمر از این اقدام چیزي ج

که بیشتر دست در دست هم داشتند و مشغول توطئه علیه دیـن خـدا    نظامی به شمار می آمدند
  .بودند

لک خالص آنان و تا ابـد در  اختیـار ایشـان    سران حزب اموي بر این گمان بودند که شام م
  .متمرکز ساختند در آن دیار است بنابراین تمام نیروهاي نظامی خود را

جرأت دهد و ولایت شـام را از آنـان    آنان تصور نمی کردند که هیچ حاکمی روزي به خود
  .باز پس گیرد

  .حتّی دومین خلیفه نیرومند، عمر، از آنچه در شام می گذشت چشم می پوشید
 و داو در خصوص پاگیري و تقویت حزبی مخالف با اسلام سهل انگـاري بـه خـرج مـی دا    

  .همواره شام را از قوانین سخت و خشن خود معاف می کرد
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در زمانی که عمر قوانینی از قبیل از کجـا آورده اي؟ بـراي مقابلـه بـا ثـروت انـدوزي کـه        
حاکمان جدید به دامان آن گرفتار شده بودند وضع کرده بود و حتّی کسی همچون ابو هریره هم 

بسیاري از اموال خود را که در بحرین گـرد   ناچار شدنتوانست از آن قانون قاطع رهایی یابد و 
  .آورده بود، به خاطر اجراي این قانون از دست دهد

در همین حال که عمر این قوانین را با شدت دنبال می کرد، معاویـه و حـزب امـوي او کـه     
هاي هنگفت را روي هم مـی   شالوده سلطنت منفور خود را در شام پی ریزي می کرد و ثروت

  .شت و بر منفعت طلبان حاتم بخشی ها می نمود از این قانون مستثنی بودندانبا
هنگامی هم که از عمر در این باره سؤال می شد، چشم پوشی خود را با این عبارت توجیـه  

ل عزّت و سرفرازي اسلام است البته گمان مبرید که عمر می توانسـت  !! می کرد که معاویه سمب
  .مقابل اقدامات معاویه قد برافرازد ربدون پرداخت بهایی سنگین د

تنگناهایی که بر حزب اموي آن هم در پایتخـت و نـه    و او حتّی به خاطر برخی از فشارها
  .در شام قرار داده بود، جان خود را از کف داد

هم بر شام  ﷒با این وصف معاویه می پنداشت که می تواند همچنان در زمان خلافت علی 
و انتصاب دیگري بـه جـاي وي، او را    و چیزي هم جز فرمان امام مبنی بر عزل اوحکم براند 
امام بیش از هر کس دیگر به ماهیت معاویه آگاه بود و حرکت امام براي جنـگ  !! بیمناك نکرد

  .با معاویه به معناي پیروزي حتمی آن حضرت بر او نبود
د با سپاه آن حضرت که بیشـتر آنـان   زیرا سپاه معاویه که زیر پرچم جاهلیت گرد آمده بودن

دار هواهاي نفسانی خود به سر می بردند و همگی خالصانه درخـدمت آن امـام    و هنوز درگیر
  .نبودند، با وجود اندك یاران مؤمن و مخلص، بسیارتفاوت داشت

  .امام خود در چند جا به این نکته تصریح کرده است
ش معاویه سپاهش را با سپاه من عوض می کرد اي کا: به افراد خود فرمود از جمله یک بار

  .مانند عوض کردن دینار با درهم
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  .یکی می داد و ده نفر می گرفت
روز نبرد ما : پیش از حرکت امام به سوي شام، یکی از فرماندهان سپاه امام به دیگري گفت

 ـ  ر و شامیان بس روز سخت و دشواري است که جز دریا دلان مخلص و قوي دلان با ایمـان ب
  .آن شکیبا نخواهند بود

به خدا سوگند : گوینده این سخن یعنی زیاد بن نصر حارثی خطاب به عبداللَّه بن بدیل افزود
  .در آن روز گمان نمی کنم کسی از ما و از شامیان زنده بماند مگر فرومایگان

  .به خدا سوگند من نیز چنین می پندارم: دوستش نیز در تأیید وي گفت
که به سخنان آن دو گوش می داد بدیشان چنان نگریست که گویی گفتارشـان را   ﷒علی 

خاص جنگی از ابراز این گونه سـخنان   تأیید می فرماید اما از آنان خواست با توجه به شرایط
  .هایتان بماند باید این سخنان در دل: خودداري ورزند و فرمود

  .ا چنین سخنانی بشنودکسی از شم چنین سخنانی اظهار مکنید و نباید
خداوند کشته شدن را براي ملّتی و مرگ را براي ملتّی دیگر مقدر فرموده است و مرگ هـر  

  .یک از آنان همان گونه که خدا مقدر کرده، فرا رسد
بدین گونه گفتگو میان  )64(! پس خوشا به حال مجاهدان راه خدا و کشته شدگان راه طاعتش

ین سان امـام هـدف خـود از جنـگ، بـا شـامیان را کـه همـان         سران سپاه در می گرفت و بد
  .جستجوي رضوان خدا و مبارزه باتباهکاران بود، تبیین می کرد

  .اگر چه تحقّق این هدف پیامدهاي ناگواري هم در برمی داشت
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  و دشمنی معاویه  ﷒فضایل امام 
ی کرد و می دانست برترین کس بعد از اذعان م ﷒معاویه نیز به سهم خود به فضایل علی 

  .است ﷒ امام علی بن ابی طالب ﷐رسول خدا
مـی   اما او به پیراهن عثمان چنگ انداخته بود و خـود را سـزاوارترین مـردم نسـبت بـه او     

  .دانست
زي واسـباب و  زیرکی و نیرنگ بـا  با آنکه دلیل معاویه سست و بی پایه به نظر می رسید اما

  .عوامل زوري که او در اختیار داشت وي را از آوردن دلایل صحیح وقوي بی نیاز می کرد
  .ماهیت مبارزه میان او و امام پرده بردارد همین امر می تواند از

تشکیل داده است و ما  ﷒تاریخ پرونده قطوري از اعترافات معاویه نسبت به فضایل علی 
م این اعترافات را در نامه هاي خاصی که میان او واصـحاب بـزرگ امـام رد و    بویژه می توانی

  .بدل شده، بیابیم
 اما رساترین این نامه ها، نامه اي است که معاویه خطاب به محمـد بـن ابـی بکـر، یکـی از     

   )65(. سرسخت ترین مدافعان خط امام، نوشته است
  .محمد بن ابی بکر، درود بر اهل طاعت خدا بن ابی سفیان به هاز معاوی: این نامه چنین است

  .اما بعد، نامه ات به من رسید
  .نسبت به پدرت سخنان ناروا گفته بودي در آن نامه ضعف راي تو مشهود است و

در آن از حق پسر ابوطالب یادکرده اي و از سوابق کهـن و قرابـت او سـخن رانـده اي و از     
 ـ) ﷒علـی  ( برتري غیر خـودت  پـس  ! ه اي و بـه برتـري خـویش اشـاره اي نکـرده اي     گفت

  .سپاسگزارخدایی هستم که فضل و برتري را از تو بازداشت و به دیگري واگذاشت
و نیز پدرت در زمان حیات پیامبرمان، حق پسر ابوطالب را بر خـود لازم مـی دیـدیم و     ما

  .برتري او بر ما آشکار بود
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) وفـات کـرد   ﷐پیـامبر (ي پیامبرش برگزیـد  پس چون خداوند آنچه را که نزدش بود برا
  .نخستین کسانی بودند که حق او را خوردند و با وي خلاف کردند) عمر( پدرت و فاروقش

  .)66(. پس از آن دو عثمان برخاست و گام به گام شیوه آن دو را دنبال کرد
فضل امام اعتراف می کند  بدین گونه معاویه براي تحریک حس تعصب محمد بن ابی بکر به

  .و او را بروي و بر تمام اصحاب پیامبر برتري می دهد
رهبـران عـرب در    همچنین در بین گفتگویی که میان معاویه و عمـرو بـن عـاص، یکـی از    
من ! اي ابو عبداللَّه: روزگار جاهلیت و هم پیمان تاریخی بنی امیه، صورت گرفت، معاویه گفت

مرد که پروردگارش را معصیت کرده و دست به خـون خلیفـه آلـوده و     تو را براي جنگ با این
پیوند خویشاوندي را بریده است، به سوي خود فـرا   آشوب بر پاکرده و اتحاد را از میان برده و

  .می خوانم
  .جنگ با علی: منظور تو جنگ با کدام مرد است؟ معاویه گفت: عمرو پرسید

هجرت کردي و نه از  تو نه مانند او .و برابر نیستی تو با علی هم شأن: پس عمرو به او گفت
سابقه او در گرایش به اسلام برخورداري و نه همچون او صحابی پیامبر بودي و جهاد کردي و 

  .بهره مندي نه از علم وفقه او
صاحب جاه و پیروزي و از طرف  به خدا سوگند، با این وجود، او را حد و حدودي است و

  .هاي نیکو قرار گرفته و آزمایش خداوند مورد امتحان
اما اگر تو را در جنگ با علی همراهی کردم براي من چه نصیبی قرار می دهی که تـو خـود   

  .بخواهی هر چه تو: خطرهایی نهفته است؟ معاویه گفت و ها می دانی در این کار چه دشواري
  .حکومت مصر را: عمرو گفت

من خوش ندارم کـه اعـراب   : رد و آنگاه گفتمعاویه با شنیدن خواسته عمرو لختی درنگ ک
  .درباره تو بگویند که عمرو به خاطر دنیا خود را در این جنگ داخل کرد
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بدین سان میان معاویه و فرمانده دوران جاهلیت که به اندازه تمـام  ! دست بردار: عمرو گفت
  .عرب در جنگ خبره بود، پیمان همکاري و همگامی منعقد شد

معامله که نمودار سرشت حزب اموي بود، مروان یکی از رهبـران امویـون    پس از اتمام این
معامله شد با من نمی شـود؟ معاویـه بـه وي     چرا همان گونه که با عمرو: در خشم شد و گفت

در واقع معاویه با این سـخن بـه ایـن     )67(! اینگونه مردان براي توخریداري می شوند: پاسخ داد
جزیی از حزب اموي است و او در صدد باز گردانـدن جـلال و    ودنکته اشاره کرد که مروان خ

  .شکوه دوران جاهلی این حزب است
بار دیگر معاویه در میان قاریان قرآن شام، که در میان شامیان گروه مـؤمنی محسـوب مـی    

  .شدند، به فضل امام اعتراف کرد
از سابقه او در اسلام چرا با علی می جنگی حال آنکه تو : هنگامی که قاریان ازوي پرسیدند

: در همراهی با پیامبر و خویشاوندي او با رسول خدا بی بهره اي؟ معاویه در پاسخ آنان گفت و
  .من با علی نمی جنگم

همراهی با پیامبر همچون علی هستم اما از هجرت و قرابت و  من نیز ادعا می کنم که از نظر
  .سابقه وي بی بهره ام

نمی دانید که عثمان مظلومانه  مگر: یراهن عثمان را گرفت و گفتسپس معاویه در نزد آنان پ
  .چرا می دانیم: کشته شد؟ گفتند
پس علی باید قاتلان عثمان را به ما تسلیم کند تا مـا آنـان را بـه قصـاص از     : معاویه گفت

ي کـه بـه   در نامه ا ﷒اما علی  )68(. خون عثمان بکشیم آنگاه دیگر جنگی میان ما و او نیست
  .معاویه نوشت پاسخ این خواسته نیرنگ آمیز او را داد
  .مبرد متن این نامه را در کتاب کامل نقل کرده است

  :و ما در اینجا پاسخ آن حضرت را نقل می کنیم
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بعد همانا نامه تو به مـن   از امیر مؤمنان علی بن ابی طالب به معاویه بن صخر بن حرب، اما
  .رسید

هـوایش او را   ؛رهبري ندارد تا هدایتش کند شی ندارد تا راهنمایش باشد ونامه مردي که بین
فرا خوانده پس دعوتش را پاسخ گفته است و گمراهی او را راهبري کرده پـس او پیـروي اش   

  .کرده است
  .برداشته است تو پنداشته اي که خطاي من در حق عثمان بیعت مرا از گردن تو

جا که آنان در آمدند من نیز بـا   از مهاجران نیستم هر حال آنکه به جان خودم من جز یکی
  .هر جا که آنان رفتند من نیز با آنان رفتم ایشان در آمدم و

  .و خداوند هرگز اینان را بر گمراهی گرد نیاورد و بر آنان مهر کوري نکوبید
خـواهی  تو از تبار بنـی امیـه اي و فرزنـدان عثمـان بـه خون     ! و بعد، تو را با عثمان چه کار

  .پدرشان از تو سزاوارترند
پس اگر خیال می کنی که تو درگرفتن انتقام خون پدرشان از ایشـان نیرومنـدتري پـس در    
حلقه طاعت من گام نه آنگاه مردم را براي قضاوت سوي من بیاور تا من تو و ایشان را بـه راه  

  .)69(. راست و آشکار رهنمایی کنم
  :حجت کردبدین سان امام با معاویه اتمام 

مشروعیت عمل وي ناشی از اجماع مهاجرین بوده که هیچ گـاه خداونـد آنـان را بـر     : اولاً
  .گمراهی گرد نیاورده است

  .فرزندان عثمان اولیاي دم پدرشان به شمار می آیند نه معاویه: ثانیاً
اسـم  راه خونخواهی مطرح کردن دعوا در نزد قوه قانونی است نه سـرپیچی از آن بـه   : ثالثاً

  .خونخواهی
ها وقعی نمی نهاد چرا کـه او مـی کوشـید عظمـت ازدسـت رفتـه        اما معاویه به این حجت

بقایاي دوران گذشـته نـزد او    دشمنان کینه توز اسلام و .روزگار جاهلیت بنی امیه را اعاده کند
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هامی گرد آمدند و معاویه رژیمی انتفاعی براي آنان بنیان گذارد و حکومت را به یک شرکت س ـ
  .که سهامدارانش آزادشدگان و پسر خواندگان و مترفان بودند، تبدیل کرد

 نامه هایی رد و بدل شد و مصلحان تلاش ﷒بدین ترتیب مدت زمانی میان معاویه و امام 
  .هاي پراکنده اي کردند تا شاید معاویه را از ریختن خون مسلمانان باز دارند، اما موفق نشدند

ن نامه اي که امام پیش ازآنکه تصمیم نهایی خود را براي جنگ بـا معاویـه اعـلام    در آخری
و من شما را به قرآن و سنّت پیامبر و جلـوگیري از ریختـه شـدن    : کند، براي اوفرستاد، نوشت
  .خون این امت فرا می خوانم

امـت ثمـري    نپذیرفتید بدانید که جز تفرقه پس اگر پذیرفتید به هدایت دست یافته اید و اگر
  .شکستن وحدت این امت دوري شما از خداوند را بیشتر خواهد کرد در کار شما نخواهد بود و

  .و السلام
  : معاویه در پاسخ به نامه آن حضرت این بیت را نوشت

   )70(. میان من و قیس عتابی در کار نیست مگر زدن نیزه به پهلوها و قطع کردن سرها
  .اعلان جنگ از سوي معاویه به امام بود این جواب در واقع به منزله

به کارگزارانش در چهار گوشه مملکت اسلامی نامه هایی نوشت  ﷒در پی این پاسخ امام 
  .و آنان را به جنگ دعوت کرد

هـاي   هاي نظامی سپاه کوفه پرداخت و بـا سـخنرانی   ییهمچنین خود به آماده سازي توانا
  .ا در کالبد آنان می دمیدحماسی و آتشین روح جنگاوري ر

و اصحاب رسول خدا و طبعـاً جنگجویـان بـدر واصـحاب      ﷔امام حسین  امام حسن و
بیعت رضوان، بدلیل مقام و منزلت شامخ خود در میـان مسـلمانان، درتشـکیل ایـن نیروهـاي      

  .ایمانی و مردمی نقش بسزایی داشتند
مام جاي داشتند که هفده نفر از آنان از مهاجران هشتاد و هفت نفر از اصحاب بدر، در سپاه ا

  .و هفتاد نفر دیگر از انصار بودند
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تن از کسانی که در بیعت رضوان حضور داشتند، جزو سـپاهیان آن حضـرت    همچنین نهصد
  .بودند

هـزار و هشتصـد نفـر مـی      بالجمله شمار اصحاب رسول خدا که در رکاب امام بودند به دو
در  هایی مناسب با شأن و مقام آنان داده بـود و  به هر یک از آنان مسئولیتامام نیز  )71(. رسید

مقابل این عده نیز تا سر حد جان از حقّ امام در خلافت دفاع می کردند چرا که اینان به خوبی 
و همچنین از ماهیت بنی امیه، دشمنان علی و دشمنان اسـلام،   ﷒از فضل و برتري امام علی 

  .بودندآگاه 
دست به کاري نمـی زد   می یابیم که آن حضرت پیش از مشورت با یاران خود، همچنین در

امـا بعـد،   : و بدیشان چنین سخن گفـت  و قبل از آغاز جنگ نیز در این باره از آنان سؤال کرد
بردباري بسیار و گفتارهاي حـق و   شما مردمانی هستید داراي راي و اندیشه پسندیده و حلم و

  .کردار و صاحبان تدبیرخجسته 
  .ما در نظر داریم به سوي دشمن خود و دشمن شما حرکت کنیم همانا

اصحاب فوراً نظر آن حضرت را تأییـد   )72(. نظر خود را در این باره به ما بگویید پس رأي و
  .درخشانی در خصوص مشروعیت جنگ با بنی امیه ارائه دادند و کردند و هر یک دلایل رسا

اگر نمی توانی حتی یک روز هم بمانی ما را آماده ساز ! اي امیرمؤمنان: اسر گفتعمار بن ی
پیش از شعله ور شدن آتش آن فاسقان و اجتماع رأي آنان بر شکاف و تفرقه، و ایشـان را بـه   

  .رستگاري و هدایت فرا بخوان
ریختن  پذیرفتند که نیکبخت شدند و اگر جز جنگ با ما را نخواستند پس به خداسوگند اگر

  .)73(. کرامتی از سوي اوست و خون ایشان و تلاش در مبارزه با آنان نزدیکی به خدا
اگـر  : عدي بن حاتم نیز از زمینه هاي قبلی بنی امیه در جنگ علیه امام سخن راند و گفـت 

  .این جماعت خدا را می خواستند و براي خدا کارمی کردند با ما مخالفت نمی کردند
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خل و تنگ نظـري  اما این قوم برا ي فرار از رهبري و عشق به برتر دانستن خود از مردم و ب
در حکومت خویش وناخوش داشتن جدایی از دنیایی که در دستشان است و به خاطر خشـمی  

هایشان دارند و کینه اي که در سینه هایشان موج می زند، آن هم به خـاطر حـوادثی    که در دل
گذشته براي آنان آفریدي وپدران و برادرانشان را از پاي در هاي  که تو اي امیرمؤمنان در سال

  .آوردي، به مخالفت با ما برخاستند
  .معاویه چگونه می تواند با علی بیعت کند: آنگاه عدي روي به مردم کرد و گفت

این یار  )74(. ودایی اش ولید و جدش عتبه را در یک جنگ کشت زیرا علی، برادرش حنظله،
  .شت این جنگ را در چند کلمه خلاصه کردبزرگوار امام سر

حزب اموي دنیا را می خواست و می کوشید دستاوردها و منافع خود رادر حکومـت حفـظ   
  .کند و از امام و هواداران وي انتقام بگیرد

لرزه هایی  نظر امویون، امام و هواداران او کسانی بودند که در آغاز رسالت پیامبر چرا که از
  .ان و در نتیجه بر کل جاهلیت وارد آوردندبزرگ بر پیکر آن
  .در دفاع از خلافت و حقّ علی از هیچ کوششی فروگذاري نکردند ﷐اصحاب پیامبر

  .برابر بنی امیه، استشهاد کرده است امام نیز در چندین مناسبت به موضع اصحاب خود در
ه وجود آوردکه آن را کتیبۀ الخضـراء  در این جنگ، امام سپاهی ویژه تحت فرماندهی خود ب

  .نامیدند
  .هاي بزرگی از خود نشان داد این سپاه در دفاع از اسلام و حریم آن فداکاري

در واقع وجود این سپاه در جنگ صفین نشان سلامت امت و بیداري وجـدان آن بـه شـمار    
  .می رفت

جهان اسلام پدیـد   پس ازدرگذشت رسول اسلام تا آن هنگام رویدادهاي بزرگ سیاسی در
آمد و در این مدت بیست و پنج ساله همواره این گروه بودندکـه اسـلام را یـاري کردنـد و در     

  .ها تقدیم کردند ها از خود مقاومت نشان دادند و قربانی دشواري مقابل فشارها و
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این گروه در تمام میادین مبارزه حق علیه باطل حضور داشـتند و هـیچ گـاه بـا وزش تنـد      
  .هاي سیاسی از موضع خود عقب ننشستند طوفان اي شهوات وباده

معروف است که بسیاري از افراد این سپاه از صحابه بزرگ پیامبراسلام بودند که سنّ و سال 
  .بسیاري بر آنان گذشته بود

  .اما با این وجود آنان هنوز طلایه دار مجاهدان بودند
رش در آغاز دعوت پیامبر به شـهادت رسـیده   ماد و یکی از اینان عمار بن یاسر بود که پدر

  .اهانت کافران قرار داشت همان هنگام مورد ضرب و بودند و خود عمار نیز از
صفین نود سال داشت و قامتش چنان خمیده بود که شالی بر کمـر خـود    او در هنگامه نبرد

  .بسته بود تا قامتش راست شود
 آري ایمان اینچنین در دل! پیش به سوي بهشت :آنگاه قدم به میدان می نهاد و فریاد می زد

  .هاي پاك آتش می افروزد هاي خالص و روان
  .نبرد آغاز می شود در مملکت اسلامی در آن زمان دو سپاه وجود داشت

  .یکی سپاه شام ودیگري سپاه کوفه
  .آن دو اینک به دیدار یکدیگر آمده بودند

  .ند بلکه براي آنکه با یکدیگر کارزار کننداما نه براي اینکه با دشمن مشترك خود بستیز
چه مردان پاکی که دراین جنـگ از  ! هایی که از این جنگ بر مسلمانان وارد نشد چه آسیب
فساد بزرگ بـاز دارد، امـا موفـق     امام چقدر کوشید تا معاویه را از این سرکشی و! میان نرفتند

  .نشد
فرمانـدهان بـزرگ    ﷒ایی کردنـد امـام   از همان لحظه اي که دو سپاه در برابر هم صف آر
در آیید و او را ) معاویه(به نزد این مرد : لشکر خود را به سوي معاویه فرستاد و به ایشان گفت
  .به خداوند عز و جل و به طاعت و جماعت فرا خوانید



119 

اسـباب   و کوشید از تمام اما معاویه این پیغام را نپذیرفت و بر خونخواهی عثمان پاي فشرد
  .و ابزارهاي جنگی که در زمان جاهلیت به کارگرفته می شد، استفاده کند

معاویه مـی خواهـد سـحرگاهان آب فـرات را بـه      : او در تیري کاغذي نهاد و در آن نوشت
  .سوي شما باز کند تا همگی غرق شوید

  .آماده باشید
  .آنگاه تیر را به طرف اردوگاه امام پرتاب کرد

  .وفی این تیر را برداشت و پیغام آن را براي دیگران بازگفتیکی از سپاهیان ک
  .طبق معمول، شایعه در اردوگاه فوراً منتشر می شود

  .کناره رود عقب می کشد و معاویه به فرات یورش می آورد سپاه خود را از
  .اصحاب امام هم در برابر معاویه مقاومت نمی کنند

  .را از استفاده از آب بازداشت ﷒یان علی پس از آنکه معاویه بر آب مسلّط شد، سپاه
که عبارت مشهور خـود را خطـاب    امام فرمان شکست محاصره را صادر کرد و همانجا بود

پس مرگ در زندگانی شماست چون شکسـت خوریـد و زنـدگانی    : به اصحابش بر زبان آورد
  .)75(. درمرگ شماست زمانی که بر دشمن چیره شوید

به طرف آب یورش بردند و دشـمنان را تـار و مارکردنـد وخـود بـر آب       یاران آن حضرت
  .مسلّط شدند

  .دشمنانش به مقابله به مثل می پردازد برخی می پنداشتند که امام فوراً با
پیکی به سوي معاویه فرستاد  اما آن حضرت توسل به این گونه اعمال را به شدت رد کرد و

از است و سپاه او می توانند تا هر وقت کـه خواسـتند ازآب   تا به وي پیغام رساند که راه آب ب
  .استفاده کنند
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  نماهایی از جنگ صفین 
هـاي دو سـپاه    ابتدا به شکل زد و خوردهایی جزیی در اطراف اردوگـاه . پیکارها آغاز شد
  .صورت می پذیرفت

  .نیروها در اغلب موارد برابربودند
  .رف بوداما آنچه تفاوت می داشت انگیزه هاي دو ط

در همان حالی که عصبیت هاي جاهلی آتش جنگ را در میان شامیان شعله ورمی ساخت، 
  .روح ایمان، اصحاب امام را به جهاد و شهادت ترغیب می کرد

این عبدالرحمن بن خالد فرمانده سپاه شامیان است که معاویه قول دخترش را نیز به او مـی  
یعنی عدي بن حاتم می آید و ایـن رجـز را    ﷒اه امام دهد، آنگاه وي به مبارزه با فرمانده سپ

و  - هستم  بگو به عدي که دوره وعد و وعید گذشت و من فرزند سیف اللَّه، خالد - : می خواند
  .ولید، خالد را زینت می دهد پس براي ما و شما از این جنگ گریزگاهی نیست، باز گردید

مباهات مـی کنـد بـا دیـدن      ان چگونه به نسب خودملاحظه می کنید که فرمانده سپاه شامی
چنین رجزهایی خاطرات دوران جاهلیت در ذهن ما جان می گیرد که چگونه افراد به پدران و 

  .خانوداه هاي خود افتخارمی کردند
  .در مقابل، عدي بن حاتم هم رجز می خواند

خـدایم را   - : یر اسـت اما انگیزه هاي ایمانی او در این رجز جنگی کاملاً مشهود و چشـمگ 
  - .امید دارم و از گناهم می ترسم و هیچ چیز چون عفوپروردگارم با ارزش نیست

عبیداللَّه بن عمر یکی از همسنگران معاویه به صراحت از پیش زمینه هاي وقوع این جنـگ  
  .سخن می گوید
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پدر : می گویدرو به رو می شود،  ﷒هنگامی که وي در میدان جنگ با امام حسن مجتبی 
دشمن دارند پـس آیـا تـو مـی      تو در آغاز و انجام با قریش مبارزه کرد و قریشیان اینک او را

  .خلیفه قرار دهیم توانی او را از خلافت خلع کنی تا ما خودت را
این عبارت بخوبی از حسدها و کینه هاي جاهلی که در سینه قریشیان مـوج مـی زد، پـرده    

  .برمی دارد
  .دهان کسانی بیرون می آید که خود رهبري لشکر شام را بر عهده دارند این سخنان از
گـویی امـروز یـا    : با شدت تمام پیشنهاد او را رد می کند و می فرماید ﷒ ولی امام حسن

  .فردا تو را می بینم که از پاي در آمده اي
امیدهاي  عده اي تو را بابدان که شیطان کردارت را براي تو آراست و فریبت داد تا آنجا که 

  .دروغین بدین میدان کشاندند
را می کشـد   را از پاي درآورد و تو به زودي خداوند تو و کار تو به زنان شامی نمایان شود

  .و به زمین می افکند
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  مبارزه عمار بن یاسر
یـه  عمار بن یاسر برخاست و در میان سپاهیان سخنرانی کرد و آنان را به یورش علیـه معاو 

بندگان : تشویق کرد و از ماهیت حقیقی این جنگ و پیش زمینه هاي آن نقاب برگرفت و گفت
  .به سوي این جماعت روید که به خیال خود به خونخواهی عثمان قیام کرده اند! خدا

  .به خدا سوگند من گمان نمی کنم که ایشان به خونخواهی عثمان آمده باشند
  .دوشیده اند را برگزیده اند و خوب آن رااینان طعم دنیا را چشیده و آن 

این قوم دریافتند که اگر حق گریبانگیر آنان گردد میان ایشان وتمـایلات دنیویشـان فاصـله    
  .می اندازد

  .این جماعت در اسلام، سابقه اي ندارند تا بدان سزاوار طاعت وخلافت باشند
  .ه ستم کشته شدپیشواي ما ب: فریفته و گفته اند بنابراین پیروان خویش را

قصد آنان از این سخن آن بود که خود حاکم و فرمانروا شوند و این نیرنگـی اسـت کـه بـه     
  .اینجا که خود می بینید، رسیده اند وسیله آن تا

  .نمی بستند حتّی دو تن هم با ایشان بیعت نمی کردند و اگر آنها این نیرنگ را به کار
آیا دین خود را در قبال مصـر  ! عمرو: ه او گفتآنگاه وي با عمرو بن عاص رو برو شد و ب

  .تو از دیرباز اسلام را کج می خواستی! نفرین بر تو باد! فروختی؟
روحیه جهـادي   بود و سپس بر شامیان یورش برد و این ابیات را که از ایمان و یقین سرشار

و اهـل راسـتی   خدا راست گفت که ا - : عمار نود ساله را در آن روز نمودار می ساخت، خواند
  .است و پروردگارم والا و بزرگواراست

در شهادت من تعجیل فرماي به کشته شدن در راه کسی که خود قتل زیبـا را  ! پروردگارا - 
  .دوست می دارد - شهادت  - 
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بر هـر مـرگ   ) در راه خدا(در حالی که یورش آرنده باشم نه گریزنده و همانا کشته شدن  - 
  .دیگري برتر است

چشـمه سلسـبیل    و ها نزد پروردگارشان هستند و از شـراب خوشـبو   ر بهشتکشتگان د - 
  .نوشانده می شوند

از شراب ویژه ابرار که با مشک ممزوج است و جـامی از شـراب کـه آمیـزه آن گـرم و       - 
  .خوشبوي چون زنجبیل است

خدایا تو خود می دانی که اگر من بدانم که رضاي تو در این است که خـودم را  : سپس گفت
  .ر این دریا بیفکنم چنین خواهم کردد

و می دانی که اگرمن آگاه شوم که خوشنودي تو در این است که من تیغه شمشیرم را در دلم 
فرو برم و آنگاه بر آن خم شوم تا نوك شمشیر از پشتم بیرون آید چنین خواهم کرد و می دانی 

با این فاسقان است، قطعـاً آن کـار   که اگر من بدانم امروز کاري نزد تو خشنود کننده تراز جهاد 
   )76(. را انجام می دادم

منافقـان هـم    معاویه و با ﷐ با این روحیه والا و سرشار از ایمان، برگزیدگان یاران پیامبر
  .سنگر او به نبرد برخاستند

  .منتهاي آرزوي اینان شهادت بود
منشـان خواهـان حکومـت و طالبـان دنیـا      آنان یقین داشتند که بر راه حق و صـوابند و دش 

  .هستند
  .پیش به سوي بهشت! اي مردم: عمار میان دو سپاه ایستاد و بانگ زد

ایـن پـرچم    به خدا سوگند مـن سـه بـار بـا    : پس چون پرچم عمرو بن عاص را دید، گفت
  .جنگیده ام و این از آن سه بار نیرومندتر نیست

بر سر تنزیل قرآن با شما جنگیدیم و امروز بـه خـاطر   ما  - : آنگاه این بیت را بر زبان آورد
  .تأویل آن می جنگیم
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  .عمار، بسیار تشنه بود
  .آب خواست

  .برایش آورد زنی قدحی از شیر مخلوط با آب
و حـزبش، را   ﷐ دوسـتانم، محمـد   امـروز : چون قدح را تا زیر دندانهایش بالا برد، گفت

  .دیدار می کنم
ها برانند مـا همچنـان    هاي کوه بجنگند به طوري که ما را تا بلندي وگند اگر با مابه خدا س

   )77(. یقین داریم که بر حقیّم و ایشان بر باطلند
گـام نهـاد و از هـیچ     بدین سان این جنگجوي سالخورده اي که از اوان جوانی به راه مکتب

بر او را تا سطح صدیقان بالا برد، او وظیفه اي که بدو محول شد، سرپیچی نکرد تا آنجا که پیام
هایی اسـتوار در حـالی    در راه خدا از نکوهش ملامتگران باك نداشت و با چشمانی باز و گام

  .که پرونده درخشان نود سال زندگی خویش را در برداشت به استقبال شهادت رفت
ن العادیـه عـزاري و   هاي اب چون عمار به میان میدان کارزار رسید دو تن از تبهکاران به نام

  .ابن جون بر وي یورش بردند و او را کشتند
  .در حقیقت خداوند حجت را بر شامیان تمام کرد با قتل عمار،

آخرین نوشیدنی تو کاسه اي از شیر است و تو را گروه سرکش : زیرا پیامبر اکرم فرموده بود
اردوگاه معاویه، روحیـه سـپاهیان    به قتل می رسانند با انتشار خبر شهادت عمار در) فئه باغیه(

  .شام دستخوش سستی و ضعف شد
علی، قاتل عمـار اسـت زیـرا او    : معاویه در توجیه قتل عمار، به سپاهیان خود اظهار داشت

  .بود که عمار را به جنگ ما فرستاد
و در واقع معاویه با این نیرنگ عقل سپاهیان خود را دزدید و آنان هم بی چون و چرا گفته ا

بود و پیش از این بارها با توسل به نیرنگ و  را پذیرفتند که او در این کار بس زبردست و ماهر
  .دروغ، متون دینی رادستخوش تحریف ساخته بود
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  دفاع با تمام امکانات 
  .نبردهاي صفین بسیار شگفت انگیز بود

یاري رهبران اعراب معاویه سپاه بزرگ و کاملی تدارك دیده بود و در کنار چنین سپاهی از 
و قبایلی که با گرایش به اسلام، پس از فتح مکهّ آداب و سنن و اطاعت از رؤساي خـویش را  

  .با خود یدك می کشیدند، بهره بسیار می برد
هـا در تجهیـز سـپاه     وي همچنین به سبب برخورد با تمدن رومیان در شام از بهترین سلاح

جاهلیت در نزد حـزب   با اموال هنگفتی که از روزگارخود استفاده می کرد و لشکریان خود را 
  .اموي فراوان بود و به هنگام خلافت عثمان برحجم آن نیز افزوده شده بود، وعده می داد

  .در طرف دیگر آمادگی روحی یاران امام علی در نهایت اوج خود بود
  .آنان اصحاب رسول خدا بودند و شمار آنان به هزار و هفتصد تن می رسید

میان آنان مهاجران بـزرگ و تعـدادي از باقیمانـدگان جنگجویـان بدروحاضـران در بیعـت       
  .رضوان به چشم می خوردند

قاریان و غلامان و سایر مردم سپاه امام را همراهی می کردند و این سپاه  همچنین گروهی از
، از چـه  قرآنی که برخی از قبایل عرب نیز با انگیزه هـاي گونـاگون در پشـت آن قرارداشـتند    

  .افزونی و فرخندگی برخوردار بود
  .هنگامی که این دو سپاه در برابر هم صف آرایی کردند، کفه جنگ تقریباً متعادل بود

  .از این رو از اندك نبردهایی بود که نتیجه آن به طورقطعی مشخص نبود
  .اشاره کنیم نیست که به یکی از نبردها اینک به عنوان ارائه یک نمونه از این تعادل قوُا بد

در  ﷒بـا علـی   : زیاد بن نصر که در خطّ مقدم سپاه امام انجام وظیفه می کرد، مـی گویـد  
  .جنگ صفین حضور داشتم
  .کردیم تا آنجا که نیزه ها بشکست و تیرها تمام شد سه شب و سه روز نبرد
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  .آنگاه هر دو سپاه دست به شمشیر بردند
  .تا آنکه ما و شامیان وارد روز سوم جنگ شدیمما تا پاسی از شب شمشیر زدیم 

  .جنگ آنچنان نزدیک و تن به تن بود که برخی با برخی دیگر گلاویز شده بودند
  .را آزمودم ها نبرد من در آن روز با همه سلاح

هیچ وسیله اي نبود که من با آن نجنگیده باشم حتّی بر روي هم خاك پراکنـدیم و یکـدیگر   
  .را گاز گرفتیم

میدان نبرد را می نگریستیم برخی از افراد دو سـپاه حتّـی    ی برخی از ما ایستاده بودیم وحتّ
  .نمی توانستند برروي پاهاي خود بایستند و جنگ کنند

بـه سـراغ    ﷒معاویه و سپاهش از میـدان گریختنـد و علـی     چون شب سوم به نیمه رسید
  .کشتگان رفت

همه را به خاك  و سپس بر سر جنازه یاران خود روانه شدنخست بر بالین اصحاب پیامبر و 
  .سپرد

  .بسیاري از یاران امام شهید شده بودند
   )78(. اما شمارکشتگان سپاه معاویه بیشتر بود
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  نبردها را رهبري می کند ﷒ امام
ناپـذیري  با دلاوري و قهرمانی و مواضع راستین خویش تجلّـی وصـف    ﷒در صفین امام 

  .داشت
در طول این مدت مصایبی بر او فـرود   او در این هنگام شصت سال از عمرش می گذشت و

  .آمده بود که اگر یکی از آنها برکوهی سترگ فرود می آمد، از هم می پاشید
  .همیشه بر بلنداي کمال سیر می کرد و اوج می گرفت و اما او رهبر استواري بود

  .را نمودار می کند ه اي از این روح شگرف و ایمان راستین اوتحرکات امام در صفین گوش
مـن در آي و ایـن دو سـپاه را از     خود بـه نبـرد  : آن حضرت به معاویه نامه اي نگاشت که

  .خونریزي و کشتار بر کنار دار
  .پس هر کدام از ما اگر دیگري را کشت، خلافت از آنِ او باشد

داوطلبانه حاضر اسـت جـان خـود را فـداي     بدین شجاعت بنگرید که چگونه آن حضرت، 
من بـه نبـرد بـا همـاوردي متهـور و      : مسلمانان سازد اما معاویه در پاسخ امام یک کلمه گفت

  .شجاع علاقه ندارم
انصـاف   علی درباره تو: آنگاه به عمرو که او را بر مبارزه با علی تشویق می کرد و می گفت

اما عمرو بن ! د تو بدین مبارزه تمایل داشته باشیشای! اي عمرو: به خرج داده، نگریست وگفت
عاص که خود یکی از زیرکان عرب و یکی از رهبران آنان در روزگار جاهلیت به شـمار مـی   

  .امام بشتابد آمد ساده لوحانه تصمیم گرفت به نبرد با
از اسـب   نزدیک شود، عمرو خود را بر او هجوم آورد همین که خواست به او ﷒پس امام 

و پاهایش را از هم گشود و عورتش را آشکار سـاخت،   به زیر انداخت و جامه اش را کنار زد
خـاك   را چنین دید، چهره اش را برگرداند و عمرو از فرصت استفاده کرد و امام نیز که وضع او

  .آلوده برخاست و به سوي سپاهیان خویش دوید
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 آیـا او را : فرمود! آیا آن مرد را رها کردي؟! ناي امیرمؤمنا: یاران امام به آن حضرت گفتند
  .خیر: می شناختید؟ گفتند

  .او عمرو بن عاص بود: فرمود
   )79(. با عورتش با من رو به رو شد و من رخ از او برگرداندم

  .پیشقدم شد ﷒بن داوود دمشقی به نبرد با امام  هدر صحنه اي دیگر عرو
  .او را به دو نیم کرد پس آن حضرت با ضربتی علی وار
  .نیمی به راست افتاد ونیمی به چپ

  .سپاه معاویه از دیدن این منظره به لرزه افتاد
به سوي قوم ! عروه: کشته شدن عروه، امام پیکر او را مورد خطاب قرار داد و فرمود پس از

ن خـود  خویش روانه شو و ایشان را بگو که سوگند به خدایی که محمد را به حق برانگیخت م
   )80(. دیدم و اینک از پشیمانان هستم به چشم خویش آتش را

سپس پسر عموي عروه به نبرد با امام در آمد اما آن حضرت، او را هم به نفر قبلـی ملحـق   
  .کرد

  .در این میان معاویه که برتلی ایستاده و نظاره گر این نبردها بود
را در  - علـی   - ن کسی نیست که این مرد آیا در میان آنا! نفرین و ننگ بر این مردان: گفت

هنگام برخورد دو سپاه و بلند شدن گرد و غبار او  حین مبارزه بکشد یا او را ترور کند و یا در
 خـود بـه رویـارویی او بشـتاب کـه تـو      : ولید بن عقبه بـه او پاسـخ داد  !! را از پاي در آورد؟

  .سزاوارترین کس در نبرد با اویی
خدا سوگند او مرا به نبرد خویش فرا خواند تا آنجا کـه مـن از قـریش    به : اما معاویه گفت

  .خجل شدم
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بـر او نشسـته    و روزي معاویه با کسـانی کـه دور   )81(. به خدا قسم من با او مبارزه نمی کنم
بودند از عدم مبارزه خویش با امام و نیز از کشف عورت عمرو در نبرد با آن حضـرت، سـخن   

   )82( .ترس و فرار از مبارزه با علی بر کسی ننگ نیست: داشت می گفت و در آنجا اظهار
بخصوص بنی امیه  قریش و هاي آغازین خود بر ضد که در جنگ ﷒بدین گونه امام علی 

در این میدان نیـز کـه بـه عنـوان خلیفـه       صحنه هایی قهرمانانه از خود به نمایش گذاشته بود،
هـاي   هـا و شـجاعت   اسلام انجام وظیفـه مـی کـرد، دلیـري     اسلامی و فرمانده کل قواي سپاه

  .شکوهمندي آفرید
اگر ما به عرصه نبرد صفین نگاهی افکنیم و یاران پیامبر را ببینیم که گرداگرد رهبر خویش، 
حلقه زده اند و با عمرهایی پنجاه تا نود سال به مبارزه و نبرد مـی پردازنـد، دچـار حیـرت و     

واقع نخستین پرچمداران و طلایه داران اسلام و صاحبان درفش پر  اینان در! شگفتی می شویم
  .افتخاردعوت به توحید در جهان و رهبران بلا منازع امت محسوب می شوند

ایـن پیـران    چـه انگیـزه اي موجـب شـده تـا     ! چه صفحه شکوهمندي اسـت !! سبحان اللَّه
ه انگیزه اي در کـار اسـت کـه    و چ !سالخورده سپاهی ویژه به نام کتیبۀ الخضراء تشکیل دهند؟

حـال  ! با کدامین انگیزه به میـدان آمـده انـد؟   ! اینان چنین دست از جان شیرین خودشسته اند؟
آنکه اگر ایشان درخانه هایشان هم قرار می گرفتند و به این جنگ رهسپار نمی شدند، باز هـم  

م بود و این پیـران خـود   اما مسأله حیثیت اسلا!! از تکریم و احترام آنان چیزي کاسته نمی شد
  .نسل قرآن بودند

آیا مگراین قرآن نیست که می تواند شخصـیت انسـان را چنـان شـکل دهـد و او راچنـان       
هاي پیري هم مبارزه کند و از مادیات پا فراترنهد؟ اینـان در برابـر ارتـداد     بارآورد که در سال

هـاي کـه بایـد     یامبر را با فداکاريجاهلی مآبانه بنی امیه از هیچ تلاش فروگزارنکردند و دل پ
  .انجام می دادند، شاد نمودند
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  نیرنگ به جاي شجاعت 
اگر چـه همـین نیـرو     آمادگی روحی بالاترین نیرویی بود که سپاه اسلام بدان تکیه داشت و

آنچنان هم نبود کـه پیـروزي نهـایی را در     ها و قهرمانی هاي بسیار شگرفی آفرید اما دلاوري
  .قرار دهد دسترس آنان
 سـر  ﷒جنگ به درازا انجامید برخی از سسـت عنصـران در میـان سـپاه امـام       چون کار
  .برافراشتند

معاویه که از دستیابی به هر وسیله ممکن براي رسیدن به پیرزوي ابایی نداشت، بخوبی پـی  
یافت می  ﷒هایی که در صفوف سپاهیان علی  دشواري و برد که چگونه می تواند از فشارها

  .شد، بهره برداري کند
بیشتر سپاهیان امام از نظر آگاهی و بینش در اندازه اي نبودند که بتوانند مبارزه میان مکتـب  

  .و جاهلیت را دریابند
کسانی که تاریخ جنگ صفین را می خوانند، از آنچه در آن جنگ پیش آمده، احساس اندوه 

عملی کنـد؟ و چگونـه    ونه معاویه توانست نیرنگ خویش راچگ: می کنند و از خود می پرسند
نیروي معنوي و حضور دائـم خـویش    بلاغت و امام نتوانست علی رغم برخورداري از ابهت و

در کنار هر حادثه و حتّی پیکارهایی که خود مسـتقیماً در آنهـا شـرکت داشـت توطئـه هـاي       
حضرت، همین پرسش را مطرح کـرد و   روزي یکی از یاران آن! مکارانه معاویه را خنثی کند؟

 .جلـوتر بیایـد   چگونه است که ما تا کنون بر معاویه چیره نشده ایم؟ امام به او فرمود تـا : گفت
مـی   سپاه معاویه از وي فرمان می برند، اما یاران من از گفتار من سـر بـاز  : آنگاه آهسته گفت

  .زدند
 ـ  ه مکتـب بـود، تاچـه حـد از جهـل      خدا خود داند که این قلب بزرگ که آکنده از عشـق ب
  .رنج می برد مسلمانان نسبت به اسلام و پراکندگی آنان از محور حق،
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روحیه سپاهیان امام و  هاي مؤثر خویش بر معاویه این نکته را خوب می دانست و از تلاش
  .نیز ایجاد تفرقه در میان آنان دریغ نمی ورزید

ا کارگر افتادن یک حیله می توانسـت او را  هاي معاویه رنگ می باخت، تنه اگرتمام نیرنگ
از این گرداب رهایی بخشد و فرصت دیگري براي پیگیري توطئه هاي پلیـدش، در اختیـار او   

  .قرار دهد
  .اینچنین بود که معاویه این بار درخواست صلح کرد و خواستار حکم قرار دادن قرآن شد

صار را برگزید تا با قرآن به اردوگـاه معاویـه   یکی از جوانان ان ﷒در آغاز این جنگ امام 
رود و ایشان را به حکمیت قرآن فرا خواند، امام به جـوان نویـد شـهادت در راه خـدا را داد و     

  .بهشت را برایش تضمین کرد
شتاب در حالی که قرآنی به دست گرفتـه بـود بـه سـوي سـپاه       جوان با شنیدن این مژده با

  .خواست که به حکم قرآن رضایت دهندمعاویه روانه شد و از آنان 
اما شامیان او را تیرباران و شهید کردند و قرآن در کنار پیکر بی جان این جـوان بـر زمـین    

  .افتاد
حملات امام و بویژه  اکنون معاویه که خود را محکوم به شکست می دید و لشکرش در برابر

فشار فزاینده اي بـر سـپاه شـام     هاي بی امان فرمانده سلحشور آن یعنی مالک اشتر که یورش
عمرو، مشاور مکاّر معروف خویش، مشورت کرد و عمرو بـه   وارد می کرد، عقب نشسته بود با

  .ها را بر فراز نیزه ها بالا برند او پیشنهادکرد تا قرآن
در پی این پیشنهاد، سپاهیان معاویه چیزهایی شبیه قرآن را بر فراز نیزه هاي خود بالا بردند 

  .حکمیت قرآن شدند ستارو خوا
البته بعید هم نیست که جاسوسان معاویه در سپاه امام برخی ازفرماندهان سسـت عنصـر را   
که از شیوه اجراي عدالت توسط آن حضرت ابـراز ناخشـنودي مـی کردنـد بـه دادن امـوال و       

  .مناصب گزاف وعده داده بودند
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م غلبـه کردنـد و بعضـی از فرمانـدهان     بدین ترتیب آنان با توسل به نیرنگ، بر سپاهیان اما
هـاي امـام و فرمانـدهان     و تلاش نیز در مقابل آنها دست به اقدام نزدند ﷒مزدور سپاه علی 

  .طرد مزدوران به هیچ جا نرسید مکتبی و با بصیرت در بیدار ساختن مردم یا
زبان او بشنویم شـاید   اجازه دهید گوش به تاریخ فرا دهیم و داستان این توطئه بزرگ را از

  .بتوانیم از آن توشه اي براي زندگی امروز خود فراهم آوریم
نصر بن مزاحم روایت کرده است که امام در سپیده دم روز سه شنبه دهم ربیع الاول یا بنـابر  

  .و سپس به سوي شامیان یورش برد ه با مردم نماز صبح گزارد 37قولی دهم محرم سال 
  .بودند خصوص خودهر گروهی زیر پرچم م

  .شامیان نیز به طرف لشکر امام حمله آوردند
هایی که بـر   دو سپاه کشته شدند اما تعداد کشتگان شامیان و مصیبت شمار بسیاري از افراد

  .آنان فروآمده بود، بسیار بیشتر بود
واقعه بزرگی که نزدیـک   در ادامه این روایت درباره چگونگی صف آرایی و نبرد دو سپاه در

  .بود هر دو سپاه را به نابودي بکشاند سخن گفته است
هنگام نماز صبح تا نیمه شـب   نام این حادثه بزرگ را لیلۀ الهریر نهاده اند، چرا که جنگ از

  .ادامه داشت
مغرب و عشا گذشت بی آنکه سجده اي براي خـدا شـود، و    و اوقات نمازهاي ظهر و عصر
  .نماز هیچ کس جز تکبیر نبود

این یک شـب و یـک روز هفتـاد     از نیمه شب تا بر آمدن روز ادامه یافت و در آنگاه جنگ
   )83(. هزار تن از پاي در آمدند

امام در قلب سپاه خویش و ابن عباس در جناح چپ و مالک اشتر درجناح راست آن جاي 
  .داشتند
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و با پیوسته پروردگارش را می خواند  آن حضرت سپاه خویش را به نبرد ترغیب می کرد و
به خـدایی کـه محمـد را بـه حـق بـه پیـامبري        : چنانکه وي می گوید شمشیر نبرد می آزمود

ها و زمین را آفریده، نشنیده ایم رئیس قومی در یک روز  برانگیخت از هنگامی که خدا آسمان
  .به دست خود آن کند که علی کرد

ز شما بخاطر چنـین  از خدا و ا: می شتافت و می گفت وي با شمشیر خمیده خویش به نبرد
پاره کنم اما آنچه که بارها از پیامبرشـنیده   شمشیري پوزش می طلبم می خواستم آن را خرد و

لا سیف الاّ ذوالفقار ولا فتی الّا علـی و  : بودم، مرا از این کار باز می داشت که پیامبر می فرمود
  .ارد به نبرد می شتابمند اینک من با این شمشیر، در حالی که پیامبر نیز در این جنگ حضور

  .ما آن شمشیر را می گرفتیم و راستش می کردیم: راوي گوید
  .پس آن حضرت آن را می گرفت و به صفوف دشمن حمله می برد

  .هیچ شیري در رویارویی با دشمنش اینچنین شجاعانه عمل نمی کرد !به خدا سوگند
کار شما بدین جـا رسـیده و   ! اي مردم: در میان مردم به سخنرانی ایستاد و فرمود ﷒علی 

  .حال دشمن نیز چنین است که خود می بینید
ها را از آغازشـان   هاي آخر خود را می کشد و چون کارها روي آوردآخر آن دشمن نفس
  .می توان خواند

  .به ما گزندها رسانیدند برابر شما ایستادگی کردند و این قوم بر خلاف فرمان دین در
عزوجل سـوق مـی    ر ایشان یورش می برم وآنان را به سمت حکم خداوندمن سحرگاهان ب

چون خبر سخنرانی امام به معاویه رسید، با عمرو بن عاص به مشورت پرداخت عمرو  )84(. دهم
کاري براي آنان پـیش آر کـه چـون پذیرفتنـد بـه اخـتلاف       : در ضمن سخنان خود به او گفت

  .قه و اختلاف فرو افتنددرافتند و چون نپذیرفتند باز هم به تفر
  .فرا بخوان) قرآن(آنان را به کتاب خدا 
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ها را بـالا بـرده    قرآن فردا صبح شامیان به میدان آمدند در حالی که بر فراز نیزه هاي خود،
  .بودند

  .فرماندهان مکتبی نسبت به نیرنگ معاویه هشدار دادند
ه اند و پس از ناتوانی آنان راهی شامیان به جزع دچار آمد: مثلاً عدي بن حاتم به امام گفت

  .جز آنچه تومی خواهی نیست
  .پس با آنان بجنگ

  .دیگران نیز چنین گفتند مالک اشتر و عمرو بن حمق و
آتـش جنـگ مـا را    : که از ادامه جنگ خسته شده بودند، گفتنـد  ﷒اما اکثریت سپاه علی 

  .نابود کرده و مردان ما را کشته است
اکنون  همیشه امر من با شما به گونه اي بود که خود میل داشتم تا! اي مردم: دپس امام فرمو

جانب شما آغاز و رهـا شـد    که جنگ شما را ضعیف و ناتوان گردانید به خدا سوگند جنگ از
که من تا دیروز امیر و فرمانده بـودم  ! هشدار .حال آن که دشمن شما را ناتوانتر و بیچاره ترکرد

  .امروز خود باز داشته شده ام فرمانبرم، دیروز باز دارنده بودم و و و امروز مأمور
شمادوستدار زندگی هستید و من نمی خواهم شما را بر چیزي کـه ناپسـندمی داریـد، وادار    

   )85(. کنم
پس از آنکه هر دو سپاه تن به حکمیت دادند، قرار شد هـر گـروه فـردي را بـه نماینـدگی      

  .لافت به بحث و بررسی بپردازندبرگزیند تا در باره مسأله خ
ولایت مصـر طمـع بسـته بـود،      معاویه، عمرو بن عاص را، این مکّار معروف و کسی که در

  .انتخاب کرد
  .یک بار دیگر اختلاف میان اصحاب امام پیدا شد
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عمرو : عبداللَّه بن عباس را بدین منظور انتخاب کرده و گفته بود ﷒در همان حال که امام 
نمی گشاید مگر آنکه عبداللَّه آن را  گرهی نمی زند مگر آنکه عبداللَّه آن را بگشاید و گرهی را

  .به خدا سوگند تاقیامت دو نفر مصري نباید در میان ما حکم دهند: ببندد اشعث گفت
  .اشتر را به جاي او برگزید ناچار امام، ابن عباس را کنار گذاشت وه ب

آیا مگر کسی جز اشتر این آتش را بـر پـا کـرده    : نپذیرفتند و گفتنداما یارانش اشتر را هم 
  .بر انتخاب ابوموسی اشعري از جانب امام پافشاري کردند ﷒آنگاه سپاهیان علی ! است؟

  .از یاري دادن او باز می داشت این ابوموسی کسی بود که امام را رها کرده بود و مردم را
  .هاي مختلفی تشکیل می دادند ان امام را گروهواقعیت این بود که سپاهی

گروهی از اینان از فداکاران و مخلصان و گروهی دیگر ازمنافقان و گروهی دیگر از تندروها 
  .بودند

عثمان شرکت داشتند و خود را از علی و یـارانش بـه خلافـت     این تندروها در قیام بر ضد
الاخره علیه امام پرچم طغیـان برافراشـتند و بـه    و هم اینان بودند که ب!! شایسته ترمی پنداشتند
  .خوارج معروف شدند
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  ماجراي خوارج
پس از آنکه دو سپاه پیمان صلح منعقد کردند و امـام و معاویـه آن را بـه امضـا رسـانیدند،      

  .ابوموسی اشعري آن پیمان نامه را در اردوگاه امام به گردش در آورد تا همه آن را ببینند
  .ما بدین پیمان راضی نیستیم: گذشت، آنان گفتند ل پرچمهاي بنی راسب پس چون از مقاب
  .لا حکم الا اللَّه

آیا آنان به جـز یکـی   : چون ابوموسی گفته آنان را به اطلاع امام رسانید، آن حضرت فرمود
  .خیر: دو پرچم و گروه اندکی از مردم بودند؟ ابوموسی گفت

و خسته شده بودند و آتش ایـن جنـگ در دل   صحیح است که کوفیان از جنگ آسیب دیده 
  .بسیاري از آنان شعله ور بود

براي همین وقتی تندروهاسر پیچی خود را آشکار سـاختند، دعـوت آنـان ماننـد آتـش در      
  .نیستان همه جا را فرا گرفت

لّا: نداي مردمی که از هر گوشه فریاد می کردند للَّه و یا علی ما راضی نیسـتیم کـه    لا حکم ا
ان در دین خدا حکم دهند و خداوندحکم خود را در باره معاویه و اصحابش بیان داشـته و  مرد

  .یا تحت حکومت ما در آیند، این فریادها امام را نگران کرد گفته است باید یاکشته شوند و
شان یاد آوري کرد که نمی توان پیمان را نقض کـرد  نهر قدر که امام آنان را اندرز داد و بدی

نپذیرفتند و تنها خواستار جنگ شدند و در  که خدا را بر آن وکیل کرده اند، اصحابشدر حالی 
مانند ما به درگاه خدا توبه : یک حرف بر زبان آوردند و آن اینکه برابر نصایح آن حضرت تنها

  .کن وگرنه ما از تو بیزاري می جوییم
  .موضع خوارج در برابر امام، نتیجه گیري حکمین را تقویت بخشید

قرار گذاشتند کـه   زیرا عمرو بن عاص، طرف خود یعنی ابوموسی اشعري را فریفت و هر دو
  .امام و معاویه را از خلافت خلع کنند
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  .ابتدا از ابوموسی خواست که علی را از خلافت خلع کند عمرو بن عاص،
و  ابوموسی، علی را از خلافت خلع کـرد : چون ابوموسی چنین کرد، عمرو برخاست و گفت

بدین !! ن نیز چنانکه او علی را خلع کرد خلعش می کنم و معاویه را به مقام خلافت می نشانمم
  .سان عاقبت حکمیت، در فرجام تندروها تسریع کرد

  .پس از این ماجرا آنان در محلّی به نام حروراء گرد آمدند
رآن با آنان وارد بحث و ، ابن عباس رابه سوي ایشان فرستاد و وي با استدلال به ق﷒امام 
  .شد اما جواب مساعدي از ایشان نشنید گفتگو

  .از نام کسی که پیشاپیش آن جماعت بود سؤال کرد سپس خود به سوي ایشان رفت و
  .وي یزید بن قیس ارحبی نام دارد: گفتند

  .سپس امام به چادر او رفت و دو رکعت نماز گزارد
ست که هر که در آن به پیـروزي دسـت یابـد در روز    این جایگاهی ا: آنگاه ایستاد و فرمود

  .قیامت نیز به فیروزي رسیده است
شما را به خدا سوگند می دهم آیا کسی را متنفرتـر از  : آنگاه به آن مردم روي کرد و فرمود
  .به خدا نه: من نسبت به خلافت می شناسید؟ گفتند

به خـدا  : ده دار خلافت شوم؟ گفتندآیا می دانید که شما خود مرا اجبار کردید تا عه: فرمود
  .آري

مـا گنـاه بزرگـی    : گفتنـد ! پس چرا اینک به مخالفت و ترك من همت گماشته ایـد؟ : فرمود
مرتکب شدیم و به سوي خدا توبه کردیم تو نیـز از آن گنـاه بـه درگـاه خـدا توبـه آر و از او       

از تمام گناهان به پیشگاه خداوند توبه من : فرمود ﷒علی ! آمرزش خواه تا باز به تو بپیوندیم
  .می کنم

  .آن جماعت به دعوت امام پاسخ دادند و با او به کوفه بازگشتند
  .شمارآنان پیش از شش هزار تن بود
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اما چنین به نظر می رسید که آنان به هنگام بازگشت به کوفه، باگروهی از هواداران جریـان  
  .می دادند وطرفداران اشعث بودند، برخورد کردند حکمیت که بیشترین شمار سپاه را تشکیل

اشعث که مواضع خیانتکارانه اش در هر جا و بر همه کس مشهود بود و نخستین کسـی بـود   
را به پذیرش حکمیت واداشته بود، به تحریک آنان پرداخت وایشان را از همراهی  ﷒که امام 

  .با امام بازداشت
  .به منطقه اي به نام نهروان رفتنددر پی این برخورد، آنان 

در آنجا آنان به یک مسلمان و یک مسـیحی برخـورد کردنـد و پـس از آنکـه از نظـر آن       
مسلمان درباره امام آگاهی یافتند، او را کشتند اما مرد مسیحی را رها کردند و گفتند که مابایـد  

یحی را روا نشمرده درباره گویی اسلامی که ریختن خون مس! از ذمه پیامبر خود پاسداري کنیم
واقعیت این است که رشد تندروها و عدم آگاهی و !! حفظ خون مسلمان هیچ فرمانی نداده بود

ضعف اصول فکري در نزد این جماعت، عامل اصلی آنان در جنایـاتی بـود کـه مرتکـب مـی      
  .شدندچنان که همین عوامل اسباب انقراض و نابودي آنان را فراهم کرد

خباب بن ارث، نیز از  لَّه بن خباب که یکی از اصحاب رسول خدا بود و پدرش روزي عبدال
بزرگترین یاران آن حضرت به شمار می رفت، درحالی که قرآنـی بـه گـردن داشـت و همسـر      

  .باردارش که ماه آخر حاملگی خود را می گذرانید، نیز با او بود با خوارج برخورد کرد
این کتابی که در گـردن توسـت مـا    : ر کردند و به وي گفتندآنان عبداللَّه بن خباب را دستگی

  .رابه کشتن تو فرمان می دهد
چیزي را که قرآن احیا کرده،زنده کنید و آنچـه را کـه میرانـده شـما نیـز      : عبداللَّه پاسخ داد

  .بمیرانید
ه در همان هنگامی که آنان با عبد اللَّه بن خباب مشغول گفتگو بودند،دانه اي خرما از شـاخ 

  .اي فرو افتاد
  .یکی از آنان فوراً خرما را برداشت و دردهان برد
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دیگر کسانی که در آنجا حاضر بودند بروي اعتراض کردنـد و اوخرمـا را از دهـان بیـرون     
  .انداخت

  .در این اثنا خوکی نیز از آنجا می گذشت که یکی از آنان آن خوك را کشت
  .ن خوك فساد در زمین استکشتن ای: همراهانش به او پرخاش کردندوگفتند

درباره ابوبکر وعمر و علی پیش : آنگاه دوباره به نزد عبداللَّه بن خباب برگشته به وي گفتند
از جریان حکمیت و نیز درباره عثمان در آن شش سال اخیر از خلافتش چه می گویی؟ خباب 

  .از همه آنان به نیکی یادکرد
کیم و خلافت چه نظري داري؟ خبـاب پاسـخ   درباره علی پس از جریان تح: پس پرسیدند

علی داناتر به خدا وبیش از دیگران حافظ دین اوست و بصـیرت و آگـاهی وي بیشـتر از    : داد
  .همگان است

تو پیرو هدایت نیستی بلکه ازهواوهوس خویش پیروي مـی  : آنان با شنیدن این پاسخ گفتند
  .شناخت کنی حال آنکه مردان را از روي نامهایشان باز می توان

سپس خباب را به کناره رود کشـاندند و سـرش رابریدنـد و همسـرش را نیـز بیاوردنـد و       
  .)86(!! شکمش را دریدند و او و فرزندش رانیز سر بریدند و در کنار خباب رهایش کردند

بدین سان خوارج بناي فساد و تباهی در زمین را نهادنـد و روح جنـگ وآشـوب در میـان     
کرد چرا که اینان فرزندان جزیرةالعرب بودند که همواره خـون و جنـگ و    آنان بر ارزشها غلبه

  .تعصبهاي پنهان از خاك آن می جوشید
اگر امام به مقابله آنان نمی شتافت بیم آن می رفت که آتش این فتنه دردیگر نقـاط کشـور،   

  .گسترده شود
رستاد تا به آنـان  چون آن حضرت به مکانی نزدیک آنان رسید، عده اي را به سوي ایشان ف

، یعنـی عبداللَّـه بـن خبـاب و همسـرش و      ﷐پیغام دهند که قاتلان صحابی بزرگـوار پیـامبر  
  .نیزقاتلان مسلمانان دیگري را که به دست آنان کشته شده بودند، به وي تحویل دهند
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چنانچه بر علی بن ابـی  : ما همگی قاتلان عبداللَّه هستیم و نیز افزودند: اما آنان پاسخ دادند
  .طالب و همراهان او دست یابیم آنان را نیز می کشیم

من شما را بیم می دهم از ایـن کـه   ! اي جماعت: پس امام خود به سوي آنان رفت و فرمود
 صبح کنید در حالی که آماج لعنت این امت قرار گرفته باشید، و فردا بدون آنکـه هـیچ دلیـل و   

  .مین جا از پاي در آییدبرهانی داشته باشید در ه
امام بار دیگر با آنان گفتگو و مناظره کرد و بدیشان پیشنهاد داد که براي جنگ با معاویه که 

  .هدف آشکار آنان بود به وي بپیوندند
  .هرگز: اما آنان پاسخ دادند

بلکه تو باید ابتدا به کفر اعتراف کنی و آنگاه به سوي خداوندتوبه آري چنـان کـه مـا توبـه     
  .کردیم

  .در این صورت ما از تو فرمان می بریم وگرنه ما همچنان مخالف ودشمن تو خواهیم ماند
با کدامین دلیل جنگ با ما و خروج از جماعت ما را ! واي بر شما: پس امام از ایشان پرسید

پیش بـه  : اما خوارج وي را پاسخ نگفتند و از هر گوشه و کنار بانگ برداشتند که! رواشمردید؟
ضرباتی بـر اصـحاب آن حضـرت     آنگاه شمشیرکشیدند و!! وي بهشت، پیش به سوي بهشتس

  .وارد آوردند و تیر اندازان آغازبه تیر انداختن کردند
   )87(. سپس امام و یارانش بر آنان هجوم بردند و در ظرف چند ساعت همه آنها را کشتند

داراي (بـه ذوالثدیـه    ام مخرج، معروف در میان گشته شدگان پیکر شخصی را به ن ﷒امام 
  .جستجو می کرد) پستان

  .جنازه او را یافت، نداي تکبیر سر داد و یارانش هم تکبیر گفتند چون پس از کاوش بسیار
آن حضرت را از آشوب این گروه تندرو آگاهی داده  ﷐زیرا پیامبر! آیامی دانید براي چه؟
  .چنین شخصی را در میان آنان ذکر کرده بودو در علامت آنان وجود 
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بـه تقسـیم غنـایم     چون رسول خـدا از جنـگ حنـین بازگشـت،    : در این روایت آمده است
! محمد: به آن حضرت گفت پرداخت در این هنگام مردي از بنی تمیم به نام خویعه برخاست و

  .غنایم را به عدالت تقسیم کن
  .ممن به عدالت تقسیم کرد: پیامبر فرمود

  .آن مرد تمیمی براي بار دوم وسوم نیز بر پا خاست وهمچنان سخن خود را تکرار کرد
 بزودي از نسل این مرد، قومی خواهند آمد که پاي از دیـن فراتـر نهنـد   : آنگاه پیامبر فرمود

  .چنان که تیر از کمان فراتر رود
  .آنان به هنگام تفرقه و جدایی مردم ازیکدیگر خروج خواهند کرد

  .از شما در کنار نماز آنان کوچک می نمایدنم
  .قرآن می خوانند اما از گردنهاي آنان بالاتر نمی آید

  .میان آنان مردي است سیاه با دستان باز که یکی از آنها گویی پستان زنی است
. آن مرد را بهترین امتم پس از من، می کشد: و در روایت عایشه آمده است که پیامبر فرمود

)88(.  
با این سخن خردمندانه خود، در حقیقت بر وجـود طوایـف قشـري و نـادان در      ﷐ امبرپی

  .میان امت اسلامی، اشاره کرده است
  .این گروه در اولین فرصتی که براي آنان پیش آمد، خود را نشان دادند
  .این فرصت زمانی رخ داد که آتش فتنه در کشور، شعله ور شده بود

که پیام آور عدل وداد را به رعایت عدالت فرمان مـی دهـد و خـود را بـر حفـظ       آن مردي
ارزشها، داغتراز کسی می داند که خداوند او را به رسالتش برگزیده جز بـا کسـی چـون علـی     

که فرزند ایمان است و پایه هاي ایمان بر دوش او استوار و محکم شد، به توبـه کـردن و    ﷒
  .می کند، شبیه نیست ایمان آوردن دعوت

  .اشتیاق امام براي یافتن جنازه ذوالثدیه، بسیار بود
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زیرا اول تعدادي ازیارانش را براي یافتن او گسیل کرد و چون آنـان نتوانسـتند او را بیابنـد    
  .خودآن حضرت به جستجوي او پرداخت

ر مردم تمام کنـد  به نظر می رسد که امام می خواسته با نشان دادن پیکر ذوالثدیه حجت را ب
از دین پا فراتر نهاده انـد تـا    ﷐و آنان به یقین دریابند که این جماعت به شهادت رسول خدا

  .مبادا با دین پوشالی و پوك خودبیش از این موجب فریب و اغواي مردم شوند
  .باید دانست که فرقه مارقان با کشته شدن همه افرادش از میان نرفت

ن حالت، حالتی اجتماعی و مستمر است که هر از چند گاهی اینجا و آنجا و زیر ایـن  زیرا ای
  .پرچم و آن پرچم ظهور می کند

هیچ دوره اي از وجود آنان و کسانی امثال ایشان خالی نبوده است، کسانی که پیشانیهایشان 
شتن دلیل خدایی پینه بسته است و مظاهر دینی وتندرویهاي قشري مآبانه و تکفیر مردم بدون دا

  .یاعقلانی از شاخصه هاي آنان به حساب می آید
خوارج از یک سو و یاران اشعث از سـوي دیگـر بزرگتـرین خطـر را برنظـام اسـلامی در       

  .پدید آوردند ﷒روزگار خلافت امام 
  .این گروه در واقع براي هر مکتب اصلاح گرایانه اي می تواند تهدیدي بزرگ به شمار آید

رانجام، پس از این واقعه غده هاي چرکین از پیروان تفکر خوارج دراطراف دولت اسلامی س
بروز یافت و موجب شدند که آن حضرت گوشه اي از توجه و اهتمام خود را صرف آنان کنـد  

  .و در نتیجه معاویه فرصت تثبیت و تحکیم پایه هاي حکومت خود را بیابد
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  روزهاي پایانی خلافت امام 
نوار زندگانی امام را از نظر می گذرانیم، هر چه به پایان آن نزدیکتر می شـویم آن را   وقتی

  .تأسف می خواهد بترکد تیره تر می بینیم به گونه اي که قلب از شدت اندوه و
رسالت خدا رهبري می کند و ایـن اشـعث و    این معاویه است که لشکریان جاهلی را بر ضد

کوفی اند که به باطل معاویه گروییده انـد و وعـده هـاي دروغـین      دیگر فرماندهان دنیا طلب 
  .معاویه بیشتراز نصایح امام در آنان کارگر افتاده است

گروهی دیگرشان در میـدان نبـرد    و این یاران بزرگوار امامند که شماري از آنها می میرند و
  .و دسته اي دیگر با ترور از پاي در می آیند شهید می شوند
  .نمی شود مگر آنکه اخباري تأسف بار به آن حضرت می رسید روزي سپري

  .تندروها بر او می شورند و سپاه وي را به آشوب می کشند
  .جنگ خسته و درمانده شده است سپاه نیز از

هـاي جنگـی کـوچکی را     در حالی که معاویه هر روز بر نیروي خویش می افزایـد وگـروه  
  .گسیل می دارد پنهانی براي حمله به گوشه و کنار کشور

  .هاي جاهلی را که خود بدانها وابسته بود، زنده می کرد در واقع وي با این کار سنّت
او قبایل عربی و فرماندهان جاهلی را تشویق می کرد تا دوباره به عادات پیشین و کارهـاي  

  .بازگردند گذشته خویش
  .رد حمله قرار دادمعاویه با سپاهی به فرماندهی بسر بن ارطأة، یمن و حجاز را مو

هواخواهـان امـام را    بلوا کند و وي به بسر فرمان داده بود که در این دو جا، ایجاد آشوب و
  .بترساند

همچنین وي سپاهی براي جنگ با مصریان به آن دیار روانه نمودوفرماندهی این سپاه را بـر  
  .طمع بسته بود عهده عمرو بن عاص نهاد که او در ولایت مصر
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ها زد و والی امام برآن شـهر یعنـی محمـد بـن      ها و تباهی مصر دست به جنایتعمرو در 
، شمشیر ﷒و هنگامی که علی .. سوزانید ابوبکر را کشت و پیکرش را مثله کرد و سپس او را

برنده خویش، مالک اشتر، را براي ولایت مصر برگزید، معاویه او را در میان راه مسموم کـرد و  
  .انیدبه قتل رس

خبر شهادت مالک بر امام بس گران بود، با قتل مالـک آن حضـرت، قهرمـانی بـا ایمـان و      
  .شجاع را از دست داد

هاي بسـیار از   از اینها گذشته، اهل کوفه که پیوسته در تفرقه و جدایی به سرمی بردند، سال
  .هاي امام دور بودند دیدگاه

مطـرح   غ و نظریات حکیمانه و خـوب آن حضرت باکوچکترین امکاناتی همچون سخنان بلی
کردن مسأله جهاد در راه خدا و حفظ کرامت مردم و دستاوردهاي انقلاب، آنان را به هوشیاري 

  .وبیداري فرا می خواند
  .اما جز پیشاهنگان آنان، کس به سخنان آن حضرت پاسخ مثبت نمی داد

میان این پیشاهنگان، که در  شاید هدف والاي امام از این سخنان تحکیم پایه هاي ایمان در
واقع شیعیان مخلص و فداکار او به شمارمی آمدند، بود تا مگـر بـدین وسـیله خـط درخشـان      

  .مکتب در میان نسلهاي دیگر امتداد یابد
تفرقه کوفیان از حق خود و اتحاد شامیان بر باطلشان، قلـب آن حضـرت را واقعـاً بـه درد     

عاویه ده نفر از یاران او را بگیرد و در برابر، یکی از یاران آورده بود آن گونه که آرزو می کرد م
  .خود را به وي بدهد

هشدار می دهم که من از عتاب و : سرانجام آن حضرت آخرین تیر خود را رها کرد و گفت
  .خطاب با شما خسته شده ام
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 پس به من بگویید شما چکار می کنید؟ اگر می خواهید در رکاب من به سوي دشمن روانـه 
شوید این چیزي است که من می خواهم و دوست دارم و اگر در صددچنین کاري نیستید پـس  

  .مرا از تصمیم خود آگاه سازید
همه شما براي جنگ با دشمنان با من بیرون نیایید تا خداوند که بهتـرین   به خدا سوگند اگر

ه جنگ بـا دشـمنانتان   داوران است، میان ما و آنان داوري نکند، بر شما نفرین می کنم و خود ب
  .می روم حتّی اگر تنها ده نفر مرا همراهی کنند

اتحاد آنـان بـر باطـل     و اوباشان شامی در یاري کردن ضلالت و گمراهی از شما پایدارترند
خود از اتحاد شما بر هدایت و حقتّان بیشتر است پس درد و درمان شما چیست؟ آنـان ماننـد   

  .)89(. شان جنگ شود، از میدان نمی گریزندای شمایند و اگر تا روز قیامت با
یاران مخلـص خـود    چون کوفیان دیدند که آن حضرت قصد دارد همراه با شماري اندك از

جنگجویان . به جنگ روانه شود، به دعوت وي پاسخ گفتند و آماده رفتن به میدان جنگ شدند
  .از شهر بیرون آمدند و به اردوگاه سپاه کوفه در نخیله وارد شدند

  .امام یکی از فرماندهان سپاه خود، موسوم به زیاد بن حفصه را به سوي شام گسیل داشت
  .داران سپاه را رهبري می کرد زیاد طلایه

آن حضرت در انتظار پایان یافتن ماه رمضان بود تا با دیگر سپاهیان خـود بـه سـوي شـام     
  .یگري براي او رقم زدحرکت کند اما تقدیر در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان، سرنوشت د
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  امام در محراب شهادت 
شب قـدر در همـان    هایی که احتمال می رود شب نوزدهم ماه مبارك رمضان، یکی از شب

  .شب واقع است
  .مسائل آن بود گفتگوهاي مردم در این شب هر جاپیرامون جنگ و

ك و فعالیت در آنـان  روح جهاد و جنگاوري را در میان آنان دمیده وتحر ﷒چرا که علی 
  .اوج گرفته بود

در گوشه اي از مسجد کوفه، عده اي از مصریان طبق معمول هر شب به نماز ایستاده بودنـد  
  .تر عده اي نیز با جدیت نمازمی خواندند و اندکی آن طرف

  .وگوشه اي از شهر خانه محقري بود که دختر امام، حضرت را به میهمانی دعوت کرده بود
  .اندکی نمک براي امام آورد و ام افطار قرصی نان و ظرفی شیراو هنگ

  .اما آن حضرت فرمود تا شیر را از سفره بردارد
  .برخاست آنگاه چند لقمه اي نان ونمک خورد و سپس براي خواندن نماز

این همان شب موعود است نـه دروغ  : او هر چند گاهی به آسمان می نگریست و می فرمود
  .من دروغ گفته شده است می گویم و نه به

پشت آن گرد آمده بودنـد، بـه    آنگاه به سوي مسجد رفت و از همان دري که این مردان در
  .درون مسجد رفت
  .نماز، نماز: امیرمؤمنان هنگام طلوع فجر بر آنان وارد شد و بانگ برداشت: راوي می گوید

خداست نـه از آنِ   حکم از آنِ: پس از آن درخشش شمشیري دیدم و شنیدم کسی می گفت
این مرد از دسـت  : می فرمود ﷒سپس برق شمشیردیگري را دیدم و شنیدم امام ! تو اي علی
  .شما نگریزد
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پیش از آنکه سپیده بدمد و شناخته شوي بایـد حتمـاً خـود را    : اشعث به ابن ملجم گفته بود
   )90(. نجات دهی

داشتند؟ سه نفر در موسم حـج گـرد هـم    چه کسانی در توطئه کشتن رهبر مسلمانان شرکت 
عمرو بن عـاص و علـی    آمدند و قرار گذاشتند هر یک از آنان یکی از این سه تن را، معاویه و

  .را، از پاي در آورند
آن کس که قرار بود عمرو را بکشد موفق نشد زیرا در همان روز عمرو کس دیگـري را بـه   

  .کشته شد جاي عمروجاي خود براي نماز فرستاده بود و آن مرد به 
معاویه نیز از مرگ جان سالم به در برد زیرا شمشیر بر رانش فرود آمد و زخمی نه چنـدان  

  .عمیق بر جاي نهاد
درهـم آغشـته بـه زهـر      اما ابن ملجم که شمشیرش را به هزار درهم خریده و آن را با هزار

  .ساخته بود در تحقیق هدف خود به موفقیت دست یافت
نظر می رسد وي با جناح مخالف امام در کوفه، که رهبري آن را اشعث بر عهده چنان که به 

  .داشت، برخورد می کند
ابن اشعث کسی بودکه بر کشتگان خوارج اشک می ریخت، وي چندي قبل بـر امیرمؤمنـان   
وارد شده بود و امام با او به خاطر توطئه هاي مستمر وي بر ضد اسلام به تندي برخورد کـرده  

  .بود
  .ي امام را به کشتن تهدید کردو

بـه  ! آیا مرا از مرگ می ترسانی و تهدیدم می کنـی؟ : یکبار امام درپاسخ به تهدید او فرمود
. من هرگز از آن باك ندارم که با مرگ رو به رو شوم یا مرگ با من رو به روگرددد خدا سوگن

)91(   
وردان بـن مجالـد در    بجران،علاوه بر ابن اشعث گروهی از یاران وي نیز همچون سبیب بن 

  .تحقّق این جنایت دست داشتند
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از طریق ابن اشعث، مصالح خوارج که از سرسخت ترین دشمنان معاویه بودنـد بـا مصـالح    
  .معاویه گره خورد

معاویه اي که از هجوم صاعقه وار سپاه اسلام بر خود بسـیار مـی ترسـید و همـواره بـراي      
  .وعده اي دریغ نمی کردکشتن امام به کوفیان از دادن هیچ 

بـه  ! هـان : به همین علّت است که ابوالاسود دؤلی پس از تحقّق این جنایت به معاویه گفـت 
معاویۀ بن حرب بگوي که چشمان سرزنشگران ما روشن مباد، آیا در ماه روزه ما را با کشـتن  

آنها را رام می بهترین همه مردم عزادار کردید؟ بهترین کس را که بر اسبان راهوار می نشست و 
ها سوار می شد، کشتید، کسی را که نعال می پوشید وآن را می ساخت و کسی که  کشتی و کرد

پس از وقوع این جنایت، امام را به خانه بردند و ابن ملجـم   )92(. سوره هاي قرآنی را می خواند
  .را به محضرش حاضر کردند
  .جان در برابر جان: پس آن حضرت فرمود

ردم اگر زنده ماندم خود دربـاره او تصـمیم مـی     او را بکشید چنان که مرا کشت و اگر من م
  .گیرم

مـی ریزیـد و    مبادا شما را ببینم که خون مسلمانان را! اي فرزندان عبدالمطّلب: آنگاه افزود
  .می گویید امیرمؤمنان کشته شد

  .هان که نباید جز قاتل من کس دیگري کشته شود
به اثیر بن عمر بن هانی بر بالین امـام حاضـر شـد و پـس از      یکی از پزشکان کوفه موسوم

وصیت کن که دشمن خـدا ضـربتش را تـا مغـزت     ! اي امیرمؤمنان: معاینه به آن حضرت گفت
  .رسانیده است

  .خدمت امیرمؤمنان رسیدم: اصبغ بن نباته نقل می کند
  .بر سرش دستار زردي پیچیده بود او تکیه داده و
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ار به بیرون نفوذکرده بود چهره آن حضرت به زردي می زد بـه گونـه   لکهّ هاي خون از دست
او را بوسـیدم   اي که معلوم نبود سیماي آن حضرت زردتر است یا عمامه اش؟ پس خم شدم و

  .گریستم و
  .بهشت است گریه مکن که جزاي این به خدا! اصبغ: امام به من فرمود

هشت خواهی رفت اما از این که تـو را  فدایت شوم من نیک می دانم که تو به ب: عرض کردم
   )93(. از دست می دهم، می گریم

  .ام کلثوم نیز پس از آن که خبر مرگ امام را از زبان خود آن حضرت شنید، گریست
  .اي کاش آنچه را که من می بینم تو هم می دیدي! ام کلثوم مرا میازار: پس امام به او فرمود

اي : پیامبران می گویند و پشت یکدیگر صف کشیده اند فرشتگان هفت آسمان را می بینم که
   )94(. آنچه پیش روي توست بسی بهتر از حالی است که تو در آنی! علی بیا

  .امام سه روز پس از این ضربه زنده ماند اما حالش روز به روز بدترمی شد
  .تا آن که شب بیست و یکم فرا رسید

آخـرین   ﷒کرد و به دیگر فرزنـدش امـام حسـین     وصیت ﷒آن حضرت به امام حسن 
گفت آنگاه با خـانواده خـود وداع کـرد و بـا اطمینـان و آرامـش فرشـتگان         وصایاي خود را

  .پروردگارش را استقبال کرد و روح پاك آن حضرت از کالبدش بیرون رفت
دانسـتند کـه   کوفیـان   زنان آن حضرت بالا گرفت و با شهادت امام فریاد و شیون دختران و

  .امیرمؤمنان در گذشته است
  .مردان و زنان عزادار فوج فوج به منزل آن حضرت می رفتند

  .غوغاي عظیمی بر پا شده و کوفه به لرزه در آمده بود
  .بود ﷐ این روز همچون روز در رحلت رسول خدا

 ـ  ن حنفیـه بـر روي بـدن    امام حسن و امام حسین با هم پیکر امام را می شستند و محمـد ب
  .مبارك آن حضرت آب می ریخت
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  .آنگاه با باقیمانده حنوط رسول خدا آن حضرت را حنوط کردند و در تابوتش گذاردند
در نوبـه در   و امام حسن بر جنازه آن حضرت نماز خواند و او را شبانه تا پشت کوفه بردند

  .به خاك سپردندکنار ستون غریین، جایی که هم اکنون آرامگاه آن حضرت است، 
  .ها نهان بود از دیده ﷒محل آرامگاه آن حضرت، تا دوران امام رضا

زیرا بیم آن می رفت که خوارج و بنی امیه مرقد آن حضرت را مورد تهـاجم خـویش قـرار    
  .دهند

  .پس از شهادت امام، ابن ملجم کشته و به آتش سوزانده شد
تـا   صـفحه اي درخشـان از زنـدگی آن امـام ورق خـورد      ﷒بدین سان، با شهادت علی 

صفحات مجد و سرفرازي و فضایل وي تا پایان روزگار همچنان پرتوافشـان بمانـد و پیـروان    
  .خود را به هدایت و استقامت رهنمون شود

پس سلام خدا بر او باد آنگاه که در کعبه پا به دنیا گذارد و آنگاه که در محـراب کوفـه بـه    
وقتی عدالت و پرچم هـدایت و   و هنگامی که شهید و شاهد بر ظلم ستمگران شدخون غلتید و 
  .مناَر تقوا گشت

هنگامی که او را زنده بر می انگیزد تا او را میزانی قرار دهـد کـه میـان     سلام خدا برا او باد
  .بندگانش جدایی اندازد و تقسیم گر بهشت و دوزخ باشد

پیروانش که در راه عشق  گام نهادند و درود بر و سلام بر راستکارانی که در راه آن حضرت
  .هاي سر به فلک کشیده تاب تحمل آنها را نداشتند هایی را تحمل کردند که کوه ه او سختیب
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  ا و فضایل امیرمؤمنان ه ویژگی
فضایل و مناقب امام همچون پرتو آفتاب، در همه جا جلوه گر اسـت وبـه مـا روشـنایی و     

  .گرمی معنوي می دهد
دان بزرگ مسلمان، علی رغم مذاهب مختلفی که دارنـد، در بـر شـمردن فضـایل آن     دانشمن

  .حضرت با یکدیگربه رقابت پرداخته اند
برتـرین کـس    ﷒با این وصف علـی  : تا آنجا که برخی از خوانندگان ساده لوح می گویند

  .بوده است
اکرم، و آینه صاف و بی زنگاري اینان از این نکته غافلند که امام نشانه صدق رسالت پیامبر 

  .، متجلّی است﷐است که در آن سیماي مربی و سرورش، محمد
من بنده اي از بندگان محمد هستم در واقع پا فشاري اصحاب پیـامبر  : تا آنجاکه خود فرمود

هـی بـود   و تابعان و صدیقان مسلمان بر نشرفضایل امام علی خود نوعی مبارزه علیه خط گمرا
هـاي حـق بسـختی     که بر مسلمانان مسلط شده بود و براي از میان بردن نشانه ها و شـاخص 

  .تلاش می کرد
  .بدین گونه است که فضایل امیرمؤمنان از آمار و شمارش بیرون است

اما بر ماست که فضایل آن حضرت را جداي از یکدیگر ننگریم که این خود مانند آن اسـت  
  .هاي آن مورد مشاهده قرار دهیم به گلبرگ که گلی را بدون توجه

وقتی ما از زهد سخن می گوییم، گوشه گیري مرتاضان و پارسایی فراریان از زندگی را بـه  
  .یاد می آوریم

هاي  کسانی می افتیم که در کتابخانه ها یا آزمایشگاه و چون از علم سخن می گوییم به یاد
دیگـري ندارنـد و خـود را درگیـر مبـارزات       خود به کار تحقیق ومطالعه مشغولند ومسـئولیت 

  .ها نمی کنند ومجاهدت
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و چون از بخشندگی و کرم سخن به میان آوریم، یاد پادشاهی در ذهن ما زنده می شود کـه  
هاي خود می بخشید و بدین وسیله آنها را کم کم بـه فسـاد و تبـاهی    هدایاي گزافی به دوروبری

کومت خود را از هر گونه تعرضی در امان مـی  ها ح بخشش می کشاند و به واسطه این بذل و
  .داشت

هاي جنگ را که خوي شـان   و چون از صفت شجاعت سخن برانیم، تصویر قهرمانان میدان
  .کشت و کشتار و وظیفه شان ریختن خون دیگران بود، به خاطر می آوریم

  .غیر از تمام اینها بود ﷒اما امیرمؤمنان علی 
  .ایی از روح معنوي وي به شمار می آمدنموده زیرا صفات او،

هاي گوناگونی از خـود نمـودار    همان گونه که اگر یک نوربر شیشه هاي رنگی بتابد، رنگ
هـاي مختلفـی برجـاي     می سازد، نورتوحید نیز در ژرفاي وجود امام از خود صفات و ویژگی

متجلّـی گشـته    گذارده بود به گونه اي که برترین صفات و عظیم ترین آیات حق درآن حضرت
  .بود

هنگامی که خداوند بر قلبی سلیم تجلّی می کند، آن را با قول ثابت اسـتوار مـی سـازد و از    
نور عزت خویش سرشارش می گرداند و صاحب آن قلب را بخشنده و دادگر و دلیر و مهربـان  

  .و دانا و مسئول و زاهد و فعال وگریان در تاریکی شب و جنگنده در روز می سازد
هاي صفات تو، اضداد جمع شده است و از این  در ویژگی: ري درباره امام سروده استشاع

  .رو همتایان براي تو سر فرود آورده اند
ها، صفات حسنایی است که برخی از آنها برخی دیگـر را پیـروي    ما می گوییم این ویژگی

  .می کنند
 ـ    : این صفات عبارتنداز ا را جمـع کـرده و   عشق و راستی وامانـت کـه معرفـت خداونـد آنه

  .سایرفضایل خیر از آن سر چشمه گرفته است
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ها از خود  آن حضرت براي خداي سبحان زیست که او خداي را شناخته و در راه او دلیري
  .نشان داده بود

  .او به عظمت کردگارش یقین داشت
 آفریـدگار در : آیا مگر آن حضرت درباره مؤمنان، که خود امیر و سرور آنان بـود، نفرمـود  

  .هایشان بزرگی یافته و غیر از خداوند در چشمانش کوچک شده است جان
  .او مرگ را کوچک می شمرد زیرا دیدار پروردگارش را دوست می داشت

در حق رعیت به عدل و داد رفتار می کرد زیرا ازپرده هاي مادیت فراتر آمده و قدم به کنُـه  
  .حقایق نهاده بود

را از میان برد و بـا فشـاري کـه او را بـدان فـرا مـی        هاي ظاهري تمام امتیازات و برتري
  .خواند،به مبارزه و رویارویی برخاست

در دنیا زهد را پیشه خود ساخته بود زیرا حقیقت دنیا را بخوبی می شناخت و پیش از آنکه 
اعضا و جوارحش در بهره برداري از دنیا، روزه اختیار کنند روحش از دنیا کناره گرفته و دنیـا  

از من در گذر کـه تـو را سـه طلاقـه     !! اي دنیا، اي دنیا: ه طلاقه کرده بودو به او می گفترا س
  )95(. کرده ام و در آن بازگشتی نیست

عبادت، جسم او را تحلیل برده بود که او در عبـارت بـه دیـدار محبـوب بزرگـوارش مـی       
  .شتافت

  .آباد بوداو همواره پروردگارش را یاد می کرد و قلبش به مناجات با او 
فضایل دیگر آن حضرت نیز جویبارهایی بودند که از چشمه سار ایمـان و معرفـت و یقـین    

  .نشأت می گرفتند
اجازه دهید درباره عبادت امام، به نقل تعدادي از روایات بپردازیم باشـد کـه پیشـوایمان را    

  .بیشتر بشناسیم و با شناخت او به پروردگار خودنزدیکتر شویم
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از گوشـه اي   ماجرایی در این خصوص نقل کرد و ﷐در میان یاران پیامبر روزي ابودرداء
  .از عبادت شبانه علی که خود شاهد آن بود، سخن گفت

همـراه بـا عـده اي در     ما: از هشام بن عروة از پدرش عروة بن زبیر نقل شده است که گفت
درو نیز از بیعت رضوان یاد می کـردیم  هاي اهل ب مسجد رسول اللَّه نشسته بودیم و از شجاعت

آیا شما را به کم مالترین مـردم و خـدا تـرس    ! اي جماعت: و سخن می گفتیم، ابو درداء گفت
امیرمؤمنـان  : او کیست؟ ابـودرداء گفـت  : گفتند! ترین و کوشاترین ایشان در عبادت خبر دهم؟

  .﷒علی بن ابی طالب 
حاضران مجلس کسی نبود جز آنکه چهره از ابـودرداء بـر   به خدا در میان : راوي می گوید

  .گرفت
اي عویمر سخنی گفتی که هیچ یک از حاضران در : آنگاه مردي از انصار خطاب به او گفت

من چیزي را که خود دیـده ام بـاز   ! اي مردم: ابودرداء گفت! مجلس با آن موافقت نشان ندادند
  .گویید می گویم شما نیز آنچه را که دیده اید باز

هاي نجار دیدم که از همراهـان خـویش کنـاره گرفتـه و از      علی بن ابی طالب را در بیابان
کسانی که در پی اش می آمدند، خود را نهان داشته و در پشـت انبـوه درختـان نخـل خـود را      

  .پنهان کرده بود
  .من علی را گم کرده بودم و به نظر آمد که از من بسیار دور شده است

  .او اکنون به منزل خویش رسیده است: با خود گفتم
معبودا چـه بسـیار   : اما ناگهان صدایی حزین و آوازي تأثر آور به گوشم خورد که می گفت

 بردباري پیشه کردي و چه بسیار بی پردگـی  گناهان هلاك کننده اي که در انتقام جستن از آنها
  .ها که تو با کرم خویشتن ازآشکار شدن آنها جلوگیري کردي

طولانی شد و گناهانم در صحیفه ها فزونی یافـت امـا    اگر زندگی ام در نافرمانی تو! اخدای
  .من به جز به آمرزش تو امیدوار نیستم و به غیر از رضوان تو به چیز دیگري امید ندارم
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  .این صدا مرا به خود مشغول کرد و رد پاها را گرفتم و رفتم
  .ناگهان چشمم به علی بن ابی طالب افتاد

  .خودرا مخفی کردم و از حرکت بازایستادم
  .آن حضرت در دل شب دو رکعت نماز گزارد و آنگاه به دعا وگریه و زاري و ناله پرداخت

در عفو تو می اندیشم پـس  ! معبودا: هایی که می کرد این بود که می گفت از جمله مناجات
یبتم بر من گـران  گناهم بر من سبک می شود آنگاه درباره سخت گرفتنت فکر می کنم پس مص

  .می آید
آه اگر در صحیفه ها گناهی را بخوانم که خود آن را فراموش کرده ام اما تـو آن  : آنگاه گفت

  .او را بگیرید: پس می گویی! را گرد آورده باشی
پس واي برگرفتاري که خانواده اش او را نتوانند نجـات بخشـند و قبیلـه اش او را سـودي     

  .نیاورند ندهند و کروبیان بدو رحمت
واي از آتشـی کـه پوسـت را مـی     ! واي از آتشی که احشا و امعا را می سوزاند: آنگاه گفت

  .سپس آن حضرت بسیار گریست: ابودرداء گفت! واي از سوزانندگی پاره هاي آتش! کند
  .پس از مدتی دیگر نه صدایی از او به گوش می رسید و نه جنبشی از او دیده می شد

  .به خاطر شب زنده داري، خواب بر او چیره شده است حتماً: با خود گفتم
  .براي نماز صبح بیدار کنم باید او را

  .بر بالین او رفتم آن حضرت مانند یک قطعه چوب خشک بر زمین افتاده بود
  .صدایش زدم اما پاسخی نداد تکانش دادم اما هیچ جنبشی نکرد،

  .انا للَّه و انا الیه راجعون: گفتم
ردبه خدا که عل ی بن ابی طالب م.  

به سرعت به خانه علی روانـه شـدم و ایـن خبـر را بـه      : ابودرداء در ادامه گفتار خود افزود
  .اطلاع آنان رساندم
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  .داستان چیست؟ پس من آنچه را که دیده بودم براي او باز گفتم! اي ابودرداء: فاطمه گفت
او عارض  اثر ترس از خدا بر اي ابودرداء بخدا سوگند این بی هوشی است که در: او فرمود
  .شده است

  .آمدند و آب برچهره اش پاشیدند ﷒آنگاه با ظرف آبی بر بالین علی 
اي ابودرداء چرا گریه : آن حضرت به هوش آمد و به من که می گریستم نگاهی کرد و گفت

  .حقّ خودت روا می داري گریه می کنم به خاطر کاري که در: گفتم! می کنی؟
چگونه است هنگامی که مرا ببینـی کـه بـه پـس دادن     ! اي ابودرداء: ن حضرت فرمودپس آ

حساب فرا خوانده شده ام در روزي که گناهکاران به عذاب الهی یقین آورده انـد و فرشـتگان   
  .مأمورانی تندخو دوربرم را احاطه کرده اند سختگیر و

نم مرا رها سـاخته و اهـل   پس در پیشگاه خداوند جبار حاضر می شوم در حالی که دوستا
وقتی می خواهم که در برابر خدایی کـه هـیچ    دنیا به من رحم آورده اند اما بیشترین رحمت را

  .قرار گرفته ام چیز از نگاه او پنهان نیست،
   )96(. ندیدم ﷐اصحاب پیامبر به خدا سوگند چنین عبادتی را از هیچ یک از: ابودرداء گفت

آن حضرت، به پروردگارش بسیار عشق می ورزید و به اومأنوس بود و اشتیاقی  از آنجا که
وافر به وي داشت بسیار هم به دیـدار پروردگـارش مشـتاق بـود وهـیچ گـاه از مـرگ بـاك         

درمیدان نبرد حضـور   )97(در حدیثی آمده است که آن حضرت در جنگ صفین با غلاله .نداشت
  .می یافت

: امیرمؤمنان در پاسـخ بـه او گفـت   ! این لباس جنگ نیست: امام حسن به آن حضرت گفت
  .پدرت نمی ترسدکه مرگ به او روي آورد یا آنکه او خود به استقبال مرگ رود! فرزندم

هـایش را بـه آسـمان     هنگامی هم که ابن ملجم، آن حضرت را مضروب ساخت، وي دست
  .به خداي کعبه رستگار شدم: بلند کرد و فریاد زد
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چه بسیار انتظار مـی   ت نبود که پیوسته از خداوند طلب شهادت می کرد؟آیا مگر آن حضر
  .کشید تا تیره روزترین کس محاسن او را به خون سرش رنگین سازد

چنانچه خداونـد   می دانست و ها به سوي خدا و دیدار او شهادت را والاترین راه ﷒امام 
  .ستایشی را به او عطا کرده استنعمت قابل  توفیق شهادت را به بنده اي ارزانی دارد،

ن َ�قُو�وُا آمَن�ا وهَُمْ لاَ ُ�فْتَنوُنَ (: وقتی آیه زیر نازل شد که
َ
ُ�وا أ ن ُ�ْ�َ

َ
حَسِبَ ا��اسُ أ

َ
   )98( )أ

نمـی آزمـاییم    آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و آنـان را . الم
  .نمی گیرد خدا در میان ماست، امواج فتنه ما رافرو دانستم هنگامی که رسول: امام فرمود

این فتنه اي که خداوند در این آیـه تـو را از آن خبـر داده    : پس به رسول خدا عرض کردم
  .این امت پس از من به فتنه دچار آیند! اي علی: چیست؟ فرمود

رسیدند و آیا مگر در جنگ احد که تعدادي از مسلمانان به شهادت ! اي رسول خدا: پرسیدم
شـاد بـاش کـه بعـداً بـه      : من به فیض شهادت نائل نیامدم و بسیار بر من گران آمد، نفرمـودي 

آري، شهادت تو همان هنگام است، تو تـا  : شهادت خواهی رسید؟ آن حضرت به من پاسخ داد
این دیگر از موارد صبر نیست بلکه از ! اي رسول خدا: آن هنگام چگونه صبرخواهی کرد؟ گفتم

  .)99(مژده و سپاس گزاري است  موارد
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  عشق به خدا برتر از هر پیوند
 عشق فراوان امیرمؤمنان او را برتر از هر پیوند مادي و تمام فشارهاي اجتماعی و مصـلحت 

  .هاي فانی دنیوي قرار داده بود
آن حضرت، هنگامی که درباره اسباب یاري خداوند نسبت به مسلمانان سـخن مـی گفـت،    

رگترین آنها را، برتري آنان ازمحدوده پیوندهاي خویشاوندي و تمسک ایشان به بارزترین و بز
ما در رکاب رسول خدا بـودیم و قتـل و کشـتار    : هاي حقیقی قلمدادمی کرد ومی فرمود ارزش

برادران و خویشان دور می زد و در هر مصیبت و سختی جـز رسـوخ    میان پدران و فرزندان و
در تاریخ است کـه امیرمؤمنـان در جنـگ بـدر،      )100(می گرفتیم ایمان و پافشاري بر حق بهره ن

  .لشکرگاه دشمن در بند گرفتار شده بود، دید اما اعتنایی به او نکرد برادرش عقیل را که در
  .اي علی تو مرا دیدي اما به عمد روي از من برگرداندي: عقیل بانگ برداشت که

که دسـتانش را  ) عقیل(درباره ابویزید  اي رسول خدا: پس علی به سوي پیامبر رفت و گفت
 )101(. او را بـه سـوي مـا آر   : با بند به گردنش بسته اند چه اجازه اي می دهید؟ پیـامبر فرمـود  

  .موضع آن حضرت در برابر خواهرش ام هانی در روز فتح مکهّ نیز چنین بود
  .ناه داده بودچنان که تاریخ می گوید ام هانی شماري از مردان قریش را در خانه خویش پ

از  )102(. و امضا نکـرده بـود، نپـذیرفت    اما امام تا زمانی که پیامبر پناهندگی آن عده را تأیید
اینجاست که آن حضرت همواره در مکانی بالاتراز عوامل ونیروهاي فشار سیر می کرد و مردم 

  .نیز بخوبی این خصیصه او را دریافته بودند
  .اي فشار اجتماعی بر ضد آن حضرت همدست شدنداز این رو مصلحت طلبان و نیروه

چه انگیزه : فرموده است نیز به این نکته در خطبه اي اشاره کرده و ﷓حضرت فاطمه زهرا
جویی پرداختنـد؟ بـه خـدا آنـان بـه خـاطر اسـتواري         اي است که آنان از ابوالحسن به انتقام

. ا، با وي به کینه توزي برخاسته انـد شمشیرش وثابت قدمی ودلاوري و سختگریش در راه خد
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دشمنان امام، دریافته بودند که آن حضرت در اموري که به پروردگارش مربوط اسـت، بـه    )103(
  .هیچ وجه ترسو و سازشکار نیست

  .مدارك و شواهد تاریخی نیز گواه این مدعاست
علـی  یکی از این موارد هنگامی است که عبدالرحمن بن عـوف دسـت خـود را بـه سـوي      

دراز کرد تا با وي بیعت کند به این شرط که امام بر طبق کتاب خدا و سنّت پیامبر و سیره  ﷒
  .ابوبکر و عمر، رفتار کند

اما آن حضرت، شرایط عبدالرحمن را نپذیرفت و تنها قول داد که بر طبق کتاب خدا وسـنّت  
ا تمـام عظمـت و جلالـش از دسـت     پیامبر عمل کند و هیچ نترسیدکه با این سخن خلافت را ب

  .دهد
  .آري دیدگاه او نسبت به حکومت همواره بر محور مصلحت دین دورمی زد

هم اوست که روزي به ابن عباس، که از وي خواسته بود در استقبال از میهمانان بشـتابد، در  
ایـن کفـش در نظـر شـما     ! اي ابن عبـاس : حالی که داشت کفش خویش را تعمیر می کردگفت

  .یک درهم یا کمتر: در می ارزد؟ ابن عباس پاسخ دادچق
امارت بر شما در نظر من کم بهاتر از ارزش این کفش است مگر آنکه به وسـیله  : امام فرمود

  .آن حقی را بر پاي دارم یا باطلی را دفع کنم
آیا مگر آن حضرت نبود که ابقاي معاویه بر شام را حتّی بـراي مـدتی کـه طـی آن بتوانـد،      

رد کـرد؟ چـرا؟ چـون او خیانـت و      ومت خویش را قوام بخشد و آنگاه او را بر کنار کنـد، حک
  .ناجوانمردي را مطرود می دانست
  .معاویه از من زیرکتر نیست: وروزي خود در این باره فرمود

بلکه او خیانت روا می دارد و مرتکب فجور می شود و اگر خیانت و نیرنگ نکوهیده نبـود،  
تاریخ روایت می کند که تمام کسانی که نخست از طرفداران  )104(. مردم بودم من خود زیرکترین
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امام بودندو سپس به معاویه پیوستند همگی از عـدالت آن حضـرت گریختنـد و بـه دوسـتی و      
  .هواخواهی معاویه متمایل شدند

سی اینان کسانی بودند که درروزگار خلیفه سوم به ثروتهاي هنگفتی دست یافته و از حسابر
  .درباره ثروتهایشان هراسان بودند ﷒علی 

هاي مسلمانان را ازبیت المال صاحب شده بودند و می خواستند همه چیز از آنِ  اینان ثروت
  .خود ایشان باشد

آنها تصور می کردند که جامعه اسلامی نیز همچون جامعه جاهلی اسـت کـه در آن قـوي و    
ذلیل نزد من : ن شعار امام راآنان هیچ گاه نپسندیدند که فرمودعزیز، ضعیف و ذلیل را ببلعد و ای

عزیز است تا گاهی که حق او را باز ستانم و قوي نزد من ضعیف است تا آن هنگام که حقی را 
  .این عده، کسانی بودند که گناهان سزاوار مجازات، مرتکب می شدند )105(. از او بگیرم

در دین خدا بودند تا بـه وسـیله آن بتواننـد مرتکـب     کسانی که همواره در پی یافتن تسامح 
  .برخی از گناهان، همچون برپا کردن محافل هرزگی وشرابخواري شوند
  .اینان کسانی بودند که از امام می گریختند و به معاویه می پیوستند

  .امام غم آنان را می خورد
امعه فانی و ناپایدار ظلـم  زیرا می دید که آنان از نور به ظلمت و از عدالت فراگیر وي به ج

  .می گریزند
اما آن حضرت براي به دست آوردن دل آنان، هیچ گاه سیاسـت و رویـه خـویش را تغییـر     

  .نداد
تاریخ، صدها حادثه در خود ضبط کرده کـه همگـی حـاکی از ایـن روحیـه اسـتوار علـی        

  .است ﷒
  .ف می شدندروحیه اي که طوفان فشارهاي اجتماعی در برابر آن متوق

  .سد خلل ناپذیري که امواج آشوب و وحشت در برابر آن از حرکت باز می ایستادند
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بگذار اینان به گرد معاویه حلقه بزنند و پس از وي اطراف یزیدودیگر فرمانروایان بنی امیـه  
  .را بگیرند

از همه و  بگذار اینان هزار ماه صداي خودرا به سب علی و فرزندانش بلند کنند که حق برتر
خداوند بزرگتراز هر کس و هر چیز است و امام نیز در حالی که به پـاداش پروردگـارش مـی    

  .اندیشد، صبر و شکیب در پیش می گیرد
گمان کردم فرمانروایان در حقّ مردم ستم می کنند اما دیدم کـه  : یک بار آن حضرت فرمود

  .مردم به حق آنان ستم روا می دارند
  .بود ﷒کثرت نیروهاي عافیت طلب، علت ظلم آنان به امیرمؤمنان آري نبود آگاهی و 

آن حضرت در صدد ایجادجامعه اي بر اساس قانون بود در حالی که مردم به هرج و مرج و 
  .آشفتگی تمایل نشان می دادند

اما در خصوص خود آنان، دیگران بـه   آنان دوست داشتند قانون درباره دیگران اعمال شود
روزي امام یکی از مردان بنی اسد را به دلیل ارتکاب جرمـی  ! نجی گري و شفاعت برخیزندمیا

  .دستگیرکرد
  .خویشان و اقوام آن مرد جمع شدند تا درباره او با امام سخن گویند

  .آنان همچنین از امام حسن خواستند که با ایشان همراه شود
  .آگاهتراستخود به نزد او روید که وي به شما : امام حسن فرمود

  .آنان به نزد امیرمؤمنان رفتند وخواسته خود را با او در میان گذاردند
  .از چیزي که در اختیار دارم بی آنکه از من بخواهید به شما می دهم: امام به ایشان فرمود

  .آن جماعت از نزد آن حضرت بیرون آمدند و تصور کردند که به خواسته خودرسیده اند
  .ونگی کار آنان پرسیدپس امام حسن از چگ

  .ما با بهترین موفقیت باز گشتیم: گفتند
  .آنگاه سخن امام را براي فرزندش حسن باز گفتند
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چه می کنید هنگامی که علی، دوست شما را تازیانه زند؟ این خبـر را بـه   : امام حسن گفت
  .امام رساندند

به خدا سوگند مـن  : آن حضرت هم، آن مرد مجرم را بیرون آورد وحدش زد و سپس فرمود
  .مالک و اختیار دار این امر نیستم

  .انگیزه این امر در ماجراي دیگري که تاریخ نقل کرده، بیان شده است
داستان از این قرار بود که معاویه مطّلع شد شاعري از یاران امام به نـام نجاشـی، زبـان بـه     

  .هجو او گشوده است
  .اري استگویی معاویه می دانست که این مرداهل میگس

  .از این رو جماعتی را برانگیخت تا در پیشگاه امام به باده گساري آن مرد شهادت دهند
  .در پی شهادت این عده، امام نجاشی رادستگیر کرد و او را حد زد

  .عده اي از این اقدام امام خشمگین شدند
  .طارق بن عبداللَّه فهدي نیز ازجمله ناراضیان بود

اي امیرمؤمنان چگونه است که ما می بینیم نافرمانان و فرمانبرداران : پس به امام عرض کرد
تـا جـایی   ! واهل تفرقه و اهل جماعت، نزد صاحبان عقل و معادن فضل در مجازات یکسانند؟

موجب شد تادلهاي ما از خشم لبریز و کار ما پریشـان و  ) نجاشی(که عمل تو با برادرم حارث 
  .راهیان آن آتش دوزخ باشدما را به راهی بکشاند که عاقبت 

  ).مقصود آن است که ما را به پیروي ازمعاویه وامی دارد(
  .این امر جز بر فروتنان، گران است: در پاسخ به او گفت ﷒علی 

آیا نجاشی غیر از مسلمانی است که حرمتی از حرمتهاي الهـی را دریـده   ! اي برادر بنی فهد
  .م تا موجب پاکی وتطهیر او شوداست؟ پس ما بر او حد جاري کردی

هر کس مرتکب گناهی شود که بر او اقامه حـدواجب باشـد و او را حـد    ! اي برادر بنی فهد
  .زنند این حد کفّاره گناه اوست
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و البته نباید عداوت : خداوند عزوجل در کتاب بزرگش، قرآن؛ می فرماید! اي برادر بنی فهد
  .عدل بیرون رویدگروهی شما را بر آن دارد که از طریق 

دیدگاه آن حضرت به عدل و برابـري ملهـم از    )106(. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است
  .مرکز وحی و روح مکتب بود

  .این دیدگاهها در مواضع آن حضرت و نیز در تربیت کارگزارانش بازتاب یافته است
مصر، اسـت کـه در    عامل وي بر هاي آن حضرت به مالک اشتر، آنچه ذیلاً می آید سفارش
با خدا به انصاف رفتار کن و از جانب خود و خویشان نزدیک و : آن خطاب به وي می فرماید

هررعیتی که دوستش می داري درباره مردم، انصاف را از دست مده که اگـرچنین نکنـی سـتم    
  .کرده اي و کسی که با بندگان خدا ستم کند، خداوند به جاي بندگانش با او دشمن باشد

خدا با هر که به دشمنی برخیزد برهان ودلیلش را نادرست و سبک گرداند و آن کـس در   و
جنگ با خداست تا اینکه دست کشد و توبه و بازگشت کند و تغییر نعمـت خداونـد و زود بـه    

  .خشم آوردن او را هیچ چیز مؤثرتر از ستمگري نیست
  .تزیرا خدا دعاي ستمدیدگان را شنوا و در کمین ستمکاران اس

بایـد  : آنگاه امام، او را از دوستی با خاصه یعنی اشراف و رؤسا بر حذرمی دارد ومی گویـد 
بهترین کار در نزد تو میانه روي در حق و همگانی کردن آن دربرابري وکاملترین آن در جلـب  

  .رضایت عامه باشد
رابـر  زیرا خشم توده مردم،رضا وخشنودي خاصه را باطل می سازد و خشم چنـد تـن در ب  

   )107(. خشنودي همگان اهمیت ندارد
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  هاي امام از زبان پیامبر کرامت
جاي جاي حیـات او   ها جلد کتاب گنجایش آن را ندارد تا زندگی امامی را که وحی در ده

  .نمودار است، توصیف کند
  .شاهد حقیقی نبوت آخرین پیامبر محسوب می شد امامی که آیت بزرگ رسالت الهی و

باشـد،   ﷒اي علـی  ه نمی تواند بیانگر دریاي بی کرانه فضایل و کرامت حال که این کتاب
تنها ذکر قطره هایی از این دریا کافی است که خود می تواند چشمه سـاري بـزرگ بـراي مـا     

  .باشد
  .دچار حیرت وتعجب شوند ﷐شاید برخی از شنیدن فضایل امام از زبان پیامبر

هاي قرآنی بنیکی  حکمت آفرینش را بخوبی در نیافته و درچهار چوب نگرشچرا که اینان 
  .نیاندیشیده اند

هاي آنها به عنوان آفریـده هـاي خداونـد بنگرنـد و      ویژگی زمین و ها و اما اگر به آسمان
دریابند که خداوند آنها را مسخّر انسان ساخته و انسان را بـر بسـیاري از مخلوقـاتش برتـري     

آدم را به خاطر بندگی او بزرگ داشته و بهتـرین کـس در نـزد خـود را بـا       بخشیده و فرزندان
هـاي اولیـاي خـدا را دریابنـد و بـدانها       تکرام تقواترین آنان قرار داده است، آنگاه می توانند

  .اعتراف کنند
هاي مادي به انسان بنگرند، طبیعی است که نمی توانند حتّی یکـی از ایـن    اما اگر با دیدگاه

  .ا تصدیق کنندکرامتها ر
هاي الهی است که خداوند به انسـان ارزانـی    حتّی این امر به کمک وحی که یکی از کرامت

رمز برتري او بر سایر مخلوقاتش به شمار می آید و کلید تسـخیر اشـیا بـه وسـیله او      داشته و
  .محسوب می شود، امکان ناپذیر می نماید
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ظر می گـذرانیم ویـادآورمی شـویم کـه     اي امیرمؤمنان را از نه اینک باهم برخی از کرامت
هایی که آن امام در طول زندگی خود متحمل آنهـا شـد قلّـه بلنـد بـراي       ها و سختی يدشوار

  .رسیدن به پروردگار پاکش و وسیله اي براي نزدیک ساختن او به خشنودي خدایش بود



166 

  

  فضایل علی از زبان پیامبر
علی در آسمان هفتم است چونـان  : ت کرده است که فرمودروای ﷐سلمۀ بن قیس از پیامبر

  .خورشید روز در زمین
  .و در آسمان دنیاست چونان ماه شب در زمین

خداوند از فضل خود پاداشی به علی داده که اگر آن را میان زمینیان تقسیم کنند براي همـه  
ن ساکنان زمین پخش چنان درکی به علی عنایت کرده که اگر آن را میا بود و آنان کافی خواهد

  .کنند به همه آنها خواهد رسید
بخشندگی اش بـه   زهد او به زهد ایوب و نرمی او به نرمی لوط و خوي او به خوي یحیی و

شـباهت   شادي اش به شادي سلیمان بن داوود و نیرویش به نیـروي داوود  بخشندگی ابراهیم و
  .دارد

پروردگارم این نویـد را بـه    ه است،او را نامی است که بر هر پرده اي در بهشت نگاشته شد
  .من داده است و این بشارت براي علی در نزد من است

  .علی در نزد حق محمود و در نزد فرشتگان پاك است
  .نزدیک و چراغ و بهشت و رفیق من است او از یاران خاص و خالص و

  .پروردگارم مرا به او مأنوس کرده است
ا پیش از من نمیراند و نیز از حضرتش در خواسـتم  پس از پروردگارم در خواسته ام که او ر

  .که او را شهید بمیراند
قصـرهایی کـه    به بهشت قدم نهادم و دیدم که شمار حوریان علی بیشتر از بـرگ درخـت و  

  .براي او بنا شده چون شمار افراد بشر است
  .علی از من و من از اویم

  .هر که ولایت علی را پذیرفت، ولایت مراپذیرفته است



167 

  .شق به علی نعمت و پیروي از او فضلیت استع
  .فرشتگان به او نزدیک وجنهاي نیکوکار گرد او را فرا گرفته اند

  .پس از من کسی گرامی تر از او درعزّت وافتخار و آیین بر زمین گام نمی نهد
  .او خشن و بی بند و بار و لجوج نبود

  .زمین او را حمل کرد و گرامی اش داشت
  .م هیچ زنی،کسی به بزرگی او زاده نشدپس از من از شک

  .در منزلی فرود نیامد مگر آنکه خجسته وفرخنده بود
  .خداوند حکمت را بروي فرو فرستاد و جامه فهم بر او پوشانید

فرشتگان با وي همنشین بودند که او نمی دیدشان و اگر قرار بود پس از من به کسی وحـی  
  .شود به علی وحی می شد

  .ا به علی می آراست و لشکرها را بدو گرامی می داشتخداوند مجالس ر
  .شهرها را بدو رونق می بخشیدوسپاهیان را به واسطه او عزّت ارزانی می داشت

مثَل او همچون خانه خداست که زیارت می شود اما زیارت نمی کند و مثَـل او ماننـد مـاه    
و مثلَ او چونـان خورشـید    است که چون تابش گیرد، سیاهی را به نور خویش روشن می کند

  .است که چون بتابد دنیا را پر فروغ گرداند
  .خداوند او را درقرآنش توصیف کرده و به آیاتش ستوده است

  .در قرآن آثار منزلتهایش بیان شده است
روزي : ابوذر غفـاري گویـد   )108(. پس او به گاه زنده بودن بزرگوار وبه گاه مرگ شهید است

  .، نشسته بودیم﷐رسول خدا از روزها در برابر
  .آن حضرت براي سپاس از خدا به نماز برخاست و رکوع و سجود به جاي آورد

هر که خواهد به علم آدم و فهم نوح و دوسـتی ابـراهیم ومناجـات    ! اي جندب: آنگاه گفت
  .ظر کندموسی و عبادت عیسی و صبر و ابتلاي ایوب بنگرد باید به این کس که می آید ن
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  .او چون مهر و ماه روان و اختر درخشان است
  .دلاورترین مردم است و بخشنده ترین آنان

  .پس نفرین خدا و فرشتگان وتمام مردم بر دشمن او باد
مردم پس از شنیدن سخنان رسول خدا به کسی که می آمد روي کردند تا بیننـد  : ابوذر گوید

در کتاب خطیب خـوارزمی و   )109(. ابی طالب استچه کسی است؟ ناگهان دیدند که او علی بن 
بـه  : نیز در کتاب ابو عبداللَّه نطنزي آمده است که ابوعبید دوست سلیمان بن عبـدالملک گفـت  

  .عمر بن عبدالعزیز خبردادند که گروهی، علی بن ابی طالب را ناسزا گفته اند
از ام سـلمه بـرایم نقـل     غزال بن مالک غفـاري : عمر بن عبدالعزیز برفراز منبر رفت و گفت

  .نزد من بود که جبرئیل به حضور او آمدوپیامبر را صدا کرد ﷐روزي پیامبر: کردکه گفت
  .آن حضرت لبخندي زد

جبرئیل به من خبر داد به علـی  : چرا خندیدي؟ فرمود: چون جبرئیل از نزدش رفت پرسیدم
  .استکه مشغول چرانیدن شترانش بوده برخورد کرده 
  .اما علی خفته بود و قسمتی از بدنش پیدا بود

  .من نیز دو جامه اش را بروي افکندم: جبرئیل گفت
  .اینک من خنکی ایمان او را که تا قلبم رسیده، احساس می کنم

  .در روایت اصبغ آمده است که امام به تنهایی از مدینه بیرون رفت
  .هفت روز سپري شد و علی باز نیامد

خدایا علی نور چشمم، قـوت  : را دیدند که می گریست و می فرمود وآله عليه االله صلىپیامبر
  .زانویم و پسر عمویم و زداینده اندوه ازسیماي مرا به سویم باز گردان

  .آنگاه براي هر کسی که خبر علی را به اوبرساند، بهشت را تضمین کرد
  .مردم بر مرکبهاي خود سوار شدند و در پی امام روانه شدند

  .رساند ﷐سرانجام فضل بن عباس، او را یافت و مژده آمدنش را به پیامبر



169 

  .پیامبر به استقبال علی شتافت
  .چپ و راست و سر و بدن آن حضرت راوارسی کرد

علی را چنان وارسی می کنی که گویی به جنگ رفته اسـت؟ پـس پیـامبر    : من عرض کردم
ه گروهی ازمشرکان شام آهنگ تو را کرده بودند پس علی را بـه  گفت جبرئیل به من خبر داد ک
  .تنهایی به سوي ایشان روانه کن

پس جبرئیل به هزار فرشته و میکائیل نیز با هزار فرشته با علی خارج شدند و ملک الموت 
  .را دیدم که در پشت علی جنگ می کرد

ایتـی طـولانی از حذیفـه    در اربعین خطیب و شرح ابن فیاض و اخبار ابورافع در ضـمن رو 
  .امیرمؤمنان بر رسول خدا که بیمار بود، وارد شد: یمانی نقل شده است که

  .هم به خواب فرو رفته بود ﷐دردامان مردي خوش اخلاق بود و پیامبر ﷐سر پیامبر
  .به پسر عمویت نزدیک شو که تو سزاوارتر از منی: آن مرد گفت

  .علی سر پیامبر را به دامان گرفتپس 
  .او چنین و چنان بود: چون پیامبر بیدار شد سراغ آن مرد راگرفت، امام گفت

  .او جبرئیل بوده است: گفت ﷐آنگاه پیامبر
  .با من سخن می گفت تا دردم سبک شود

ست و به علی در خبري دیگراست که جبرئیل به پیامبر دیکته می کرد پس آن حضرت برخا
  .دستور داد تا وحی را بنویسد

: رسول خدا فرمود: محمد بن عمرو به اسناد خود از جابر بن عبداللَّه نقل کرده است که گفت
: هیچ قومی از مشرکان مرا نافرمانی نکردند مگر آنکه تیري الهی به سوي آنان انداختم پرسیدند

  اي رسول خدا تیر الهی چیست؟ 
طالب است او را در هیچ جنگی نفرستادم و براي هیچ مبارزه اي اعـزام   علی بن ابی: فرمود

نکردم مگر آنکه جبرئیل را از جانب راستش ومیکائیل را از طرف چـپش و ملـک المـوت را    
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پیشارویش و ابري سایه گستر رابر فراز سرش می دیدم تا زمانی کـه خداونـد بهتـرین یـاري     
  .وپیروزي اش را نصیب او می کرد

دیگري درباره مشاهده جبرئیل توسط امام، به صورت دحیه کلبی هنگامی کـه او را   روایات
را به دامان گرفته بود و جبرئیـل بـه    ﷐بدان نامها خوانده بود و نیز هنگامی که سررسول خدا

تو نسبت به رسول خدا از من سزاوارتري و همچنین زمانی که برپیامبر املاي وحـی  : وي گفت
می کرد و خواب پیامبر را فرو گرفت و وقتی که شتري از یک اعرابی به بهاي یک صد درهـم  

را  ﷐خرید و آن را به یک صد و شصت درهم به دیگري فروخت و نیـز زمـانی کـه پیـامبر    
  .درکتابها نقل شده است.. غسل داد و

  .کرده استهمچنین احمد در فضایل، گوشه اي از این روایتها راذکر 
  .را خدمت کرده است ﷒جبرئیل در چند موقعیت علی 

علی بن جعه از شعبه از قتادة از ابن جبیر از ابن عباس دربـاره سـخن خداونـد تعـالی کـه      
ْ�رٍ (: فرموده است

َ
إذِْنِ رَ��هِم مِن ُ�� أ وحُ ِ�يهَا بِ َ�ةُ وَا�ر� لُ ا�مَْلاَئِ ��َ�َ( )110(.  

  .تگان و روح به اجازه پروردگارشان از هر امر سلامی فرود آینددر شب قدر فرش
علی بن ابی طالب  هفت رمضان روزه گرفته بود و ﷐رسول خدا: روایت کرده اند که گفت

نیز در این کار با او همراه بود، در هر شب قدر، جبرئیل فرود می آمد و از جانب پروردگـارش  
  .فرستاد بر علی سلام و درودمی

نقل کرده اسـت کـه    ﷕احمد قصري از امام حسن عسکري از پدرانش از حسین بن علی 
در شب اسراء در درون عـرش فرشـته   : شنیدم که می فرمود ﷐از جد خود رسول خدا: گفت

 ـ   ن ابـی  اي را دیدم که شمشیري از نور به دست داشت و با آن چنان بازي می کرد کـه علـی ب
بازي می کرد و ملائکه چون به دیدار علی بن ابی طالب مشتاق می شدند بـه   طالب با ذوالفقار

  .سیماي این فرشته می نگریستند
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آیا این برادرم و پسر عمویم علی بن ابی طالب است؟ خداوند پاسـخ  ! پروردگارا: پس گفتم
  .ام اي محمد این فرشته اي است که آن را بر هیأت علی آفریده: داد

او مرا در درون عرش عبادت می کند و حسنات و تسبیح و تقـدیس او تـا روز قیامـت بـه     
در کفایۀ الطالب از انس نقل شده اسـت کـه    )111(. حساب علی بن ابی طالب نگاشته خواهد شد

در شب اسراء به فرشته اي برخوردم کـه بـر منبـري از نـور نشسـته      : رسول خدا فرمود: گفت
  .به گرد او حلقه زده بودند بودوفرشتگان دیگر

  .نزدیکش شو و به او سلام کن: اي جبرئیل این فرشته کیست؟ گفت: پرسیدم
  .درآمدم و بر وي سلام گفتم پس به نزدیک او

  .ناگهان دیدم که او برادرم و پسر عمویم، علی بن ابی طالب است
گرفتـه اسـت؟    اي جبرئیل آیا علی در رسیدن به آسمان چهـارم از مـن پیشـی   : باز پرسیدم

نه لکن ملائکه از شدت عشق خود به علی شکوه کردند وخدا هم ایـن فرشـته را از   : پاسخ داد
  .نور شبیه علی بیافرید

پس ملائکه در هر شب و روز جمعه او را هفتصد بار زیارت مـی کننـدوزبان بـه تسـبیح و     
 ـ   در مناقـب   )112(. دتقدیس خداوند می گشایند و ثواب آن را به دوستداران علی هدیـه مـی کنن

اولـین کـس از   : رسول خـدا فرمـود  : خوارزمی به نقل از عبداللَّه بن مسعود آمده است که گفت
آسمانیان که علی بن ابی طالب را به برادري گرفت،اسـرافیل وپـس از وي میکائیـل و سـپس     

  .جبرئیل بود
هشت و آنگاه ملـک  و اولین دوستداران اواز کرّوبیان، حاملان عرش و سپس رضوان دربان ب

  .الموت بود
 )113(. همانا ملک الموت بر دوستداران امام علی ترحم کند چنان که بر پیامبران رحم می کند

رسـول  : و در کفایۀ الطالب از وهب بن منیه از عبداللَّه بن مسـعود نقـل شـده اسـت کـه گفـت      
برئیل را در جانب راستش و میکائیل علی را هیچ جنگی نفرستادم مگرآنکه ج: فرمود ﷐خدا
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را در طرف چپش و ابرهاي سایه گستر را بر فراز سرش می دیدم تا زمانی که خداوند پیروزي 
   )114(. را روزي او گرداند

: هاي خود به اسـناد خـود از سـلمان نقـل کـرده اندکـه گفـت        طبري و خرکوشی در کتاب
فرا رسد قبه اي از یاقوت سرخ در کناره راست عرش براي  چون روز قیامت: فرمود ﷐پیامبر

من بر پاي دارند و براي ابراهیم قبه اي سبز بر کناره چپ عرش بزنندو میان این دو، قبـه اي از  
  .مروارید سپید براي علی بن ابی طالب بر پا سازند

والحسـن  اب! با این وصف، گمان شما به حبیبی که میان دو خلیل جاي گرفته است،چیسـت؟ 
دارقطنی و ابونعیم اصفهانی در الصحیح و الحلیه به اسنادخود از سفیان بـن عیینـه از زهـري از    

چون قیامت فرا رسد براي مـن منبـري بـه    : فرمود ﷐رسول خدا: انس نقل کرده اند که گفت
  .طول سی مایل قرار دهند

  .د کجاست؟ من پاسخش را می دهممحم: آنگاه منادي از دل عرش بانگ بر می دارد که
  .بالا رو: آنگاه به من گفته می شود

  .پس من بر فراز منبرمی روم
علی بن ابی طالب کجاست؟ سپس او نیز بر : آنگاه منادي براي بار دوم بانگ بر می دارد که

  .فراز منبر می آید و یک پله پایین تر از من جاي می گیرد
  .که محمد سرور پیامبران و علی سرور اوصیا استآنگاه همه مخلوقات در می یابند 

پـس از ایـن چـه کسـی بـا علـی       ! اي رسول خدا: مردي برخاست و از آن حضرت پرسید
از قریش جز زنازاده و از انصار جز یهـودي  ! اي برادر انصار: دشمنی خواهد کرد؟ پیامبر فرمود

ز بدبخت و تیره روز بـا  و ازعرب جز کسی که اصل و نسبش پاك نیست و از دیگر مردمان ج
  .وي به دشمنی بر نخواهند خاست

البته آنان با کسانی که خدا به آنها لطف فرموده یعنی بـا پیـامبران   : در قرآن کریم آمده است
عبداللَّـه   )115(. وصدیقان وشهیدان و صالحان محشور خواهند شد و اینان چه نیکورفیقانی هستند
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آیا ما می تـوانیم هرگـاه   : ایت کرده است که به پیامبر گفتبن حکیم بن جبیر از امیرمؤمنان رو
هـر پیـامبر را رفیقـی اسـت و آن رفیـق      : ؟ پیامبر پاسخ داد!که خواستیم تو را در بهشت ببینیم

  .نخستین کسی است که از میان امت او به وي ایمان آورده است
  .آنگاه آیه فوق نازل شد

ز جدش از پیامبر درروایتی نقل کرده است که از عبادبن مهیب از جعفر بن محمد از پدرش ا
اي رسول خدادر بهشت برین میان تو و علی چقدر فاصله است؟ : حضرت رسول خدا پرسیدند

من بر تختی از نور عرش پروردگارمان مـی  : آیا یک وجب یا اندکی بیشتر از آن؟ پیامبر فرمود
  .نشینم و علی بر کرسی ازنور کرسی می نشیند

از جعفربن محمد از پدرش از علی بن حسن از پدرش روایـت کـرده اسـت کـه     عبدالصمد 
 )116(خوشا به حـال آنـان و بازگشـت نیکویشـان     : درباره این آیه پرسیدند ﷐از پیامبر: گفت
این آیه درباره علی بن ابی طالب نازل شـده اسـت و خوشـا بـه حـال درخـت خانـه        : فرمود

  .بی طالب در بهشتامیرمؤمنان علی بن ا
سعید به جبیر از ابن عباس روایـت   )117(. در بهشت چیزي نیست مگر آنکه علی در آن است

در شب اسراء به بهشـت داخـل شـدم و    : می فرمود ﷐شنیدم رسول خدا: کرده است که گفت
  .نوري دیدم که به چهره ام خورد

این نـور مهـر و مـاه نبـود     ! اي محمد: بود؟ گفتاین نوري که دیدم چه : از جبرئیل پرسیدم
بلکه یکی از کنیزکان بهشتی علی بن ابی طالب بود که از قصرش پدیدار شد و به تو نگریسـت  

  .وخندید و این نوراز دهانش بیرون آمد
حـاکم در   )118(. او در بهشت همواره می گردد تا هنگامی که امیرمؤمنان به بهشت وارد شـود 

ید واعظ در شرف المصطفی و ابو عبداللَّه نطنزي در خصائص به اسناد خود نقـل  امالی و ابوسع
فرمـود بـه مـن    : کرده اند که زید بن علی در حالی که موي خود را به دست گرفته بـود گفـت  

فرمود به من علی بـن ابـی   : گفت حسین بن علی در حالی که موي خود را به دست گرفته بود
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در حالی  ﷐فرمود به من رسول خدا: ه دست گرفته بود گفتطالب درحالی که موي خود را ب
هر که ابو الحسن علی را بیازارد در حقیقـت مـرا آزرده   : که موي خود را به دست گرفته بود که

  .و آنکه مرا بیازارد خداي را آزرده است و هر که خدا را آزار دهد لعنت خدابر او باد
ها و زمین  هر که خدا را بیازارد خداوند به اندازه تمام آسمان: ستو در روایتی دیگر آمده ا

 وترمذي در کتاب جامع و ابـونعیم در حلیـۀ الاولیـا و بخـاري در صـحیح      . بر اولعنت فرستد
ابـن عبـاس و    موصلی در مسند و احمد در فضایل و خطیب در اربعین از عمران بن حصـین و 

اما حاطب بـن ابـی بلتعـه و    . در میان غنایم کنیزي را پسندید ﷒بریده نقل کرده اند که علی 
همین که بهاي کنیز به مبلغی عادلانه در آن روز رسـید،  . افزودند بریده اسلمی بر قیمت آن کنیز

  . امام کنیزك را با همان قیمت خرید
 .چون بازگشتند، بریده در برابر رسول خدا ایستاد و از علی زبان به شکوه و شکایت گشـود 

راست و چپ و پشت پیامبر راه افتـاد و بـازهم    سپس بریده از. از او روي برگرداند ﷐پیامبر
باز پیامبر به او اعتنایی نکرد تا آنکه او در برابـر حضـرت ایسـتاد و     .به شکایت خود ادامه داد
 ـ و در این هنگام پیامبر ناراحت و رنگش دگرگون شد. سخنان خود را تکرار کرد ره درهـم  چه

بریده تو را چه می شود؟ تو تا امروز رسول خـدا را  : هاي گردنش بر آمد و گفت کشید و رگ
کسانی کـه خـدا و پیـامبرش را    : نشنیده اي که می فرماید نیازرده بودي؟ آیا مگر سخن خدا را

آیا  )119(. بیازارند خداوند در دنیا و آخرت لعنتشان کند و بر ایشان عذابی خورد کننده مهیا سازد
هر کـه مـرا بیـازارد     آزرده و نمی دانی که علی از من و من از اویم و هر که علی را بیازارد مرا

بر خداوند است که او را به دردناکترین عـذابش   خداي را آزرده است و هر که خداي را بیازارد
 ـ     ! اي بریده ؟در آتش جهنم آزار دهد و آیا تو آگاهتري یا خدا؟ یـا قّـراء لـوح محفـوظ؟ آیـا ت

آگاهتري یا ملک الارحام؟ آیا تو آگاهتري اي بریده یا نگاهبانـان و حافظـان علـی بـن ابـی      
  طالب؟ 
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ایـن جبرئیـل   : فرمود ﷐پس پیامبر. حافظان علی بن ابی طالب آگاهترند: بریده پاسخ داد
ولادت علی تـا   آنان از زمان: است که به من از حافظان علی بن ابی طالب خبر داد که گفته اند

آنگاه از ملک الارحـام و قـرأي لـوح محفـوظ     . کنون هرگز یک خطا هم براي او رقم نزده اند
  !از علی چه می خواهید؟: درادامه این حدیث است که پیامبر سه مرتبه فرمود )120(. حکایت کرد
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  پاورقی
  .در برخی از روایات به همین نکته اشاره شده است )1(
  .234طبه نهج البلاغه، خ )2(
  .1سوره مسد، آیه  )3(
  .تمام مسلمانان بر این حدیث اجماع دارند )4(
  .229سیرة الأئمۀ، ص  )5(
  .18سوره فتح، آیه  )6(
  .، به نقل از خصایص نسایی و نیز مستدرك حاکم و برخی کتابهاي دیگر236سیرة الأئمۀ، ص  )7(
  .253سیرة الأئمۀ، ص  )8(
  .229به نقل از فضائل الخمسۀ، ص ، 259سیرة الأئمۀ، ص  )9(
  .5 - 1سوره عادیات، آیه  )10(
  .﷒، به نقل از مجمع البیان از امام صادق 264 - 263سیرة الأئمۀ،  )11(
  .67سوره مائده، آیه  )12(
  .3آیه  -سوره مائده  )13(
  .276سیرة الأئمۀ، ص  )14(
  .277همان مأخذ، ص  )15(
  .320نین، ص قضاء أمیرالموم )16(
  .311نهج البلاغۀ، خطبه  )17(
  .5نهج البلاغۀ، خطبه  )18(
  .207، ص 28بحارالانوار، ج  )19(
  .191، ص 28بحارالانوار، ج  )20(
  .74نهج البلاغۀ، خطبه  )21(
  .97نهج البلاغۀ، خطبه  )22(
  .144سوره آل عمران، آیه  )23(
  .101سوره توبه، آیه  )24(
  .25سوره توبه، آیه  )25(
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  .54سوره مائده، آیه  )26(
یکی از نامه هـاي معـروف معاویـه بـه علـی      : آورده است 131، ص 1ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، ج  )27(
تو را یادمی آورم که دیروز وقتی با ابوبکربیعت شد تو همسر خود را بر درازگوشی سوار کـردي و  : چنین است ﷒

گرفتی و نزد هیچ یک از جنگجویان بدر و سابقان در اسلام نمی رفتی جز آنکـه آنـان را   دست حسن و حسین رامی 
تو همراه با همسر و فرزندانت پیش آنان می رفتی و ازآنان می خواسـتی کـه تـو را علیـه یـار      . به خود می خواندي

  .رسول خدا یاوري کنند اما از آن همه جز چهار یاپنج تن دعوت تو را پاسخ نگفتند
  ).﷒به قرائت امام صادق . (117سوره توبه، آیه  )28(
  .همان سوره به قرائت مشهور که مصحفهاي امروزین نیز چنین ضبط است )29(
سدالغابه گوید )30( خالد بن سعید بن عاص بن امیۀ بن عبدشمس به عبدمناف بن قصی قریشـی امـوي   : ابن اثیر در اُ

او را بـه عنـوان گردآوردنـه     ﷐رسـول خـدا  . رمین کسی بود که به اسلام گرویـد مکنّی به ابوسعید، سومین یا چها
وي تـا زمـان وفـات    . برخی نیز او را عامل اخذ صدقات مذحج و نیز صنعاء ذکـر کـرده انـد   .صدقات به یمن فرستاد

هاي عمروو ابان بر مسئولیتهایی که پیامبر ایشـان  خالد و دو برادرش به نام. همین منصب را عهده دار بود ﷐پیامبر
چون پیامبر دیده از جهان فـرو بسـت، آنـان از محلهـاي     . باقی بودند ﷐را بدانها گماشته بود تا زمان وفات پیامبر

پیـامبر او را   چرا بازگشتید؟ هیچ کس شایسته تراز کسانی نیست کـه : ابوبکر از ایشان پرسید. مسئولیت خود بازگشتد
ما فرزندان ابواحیحه هستیم و هرگز پـس از رسـول   : آنان پاسخ دادند. به محلهاي خود بازگردید. به کار گمارده است

خالد بر یمن و ابان بر بحرین و عمرو بر تیمـاء و خیبـر حکـم فرمانـداري     . خدا براي هیچ کس کارگزار نخواهیم بود
شما آن درخت برومندیـد کـه میـوه    : ا ابوبکر تعلّل کردند و به بنی هاشم گفتندخالد و برادرش ابان در بیعت ب. داشتند

هنگامی که بنی هاشم با ابوبکر بیعت کردند، خالد وابـان نیـز بـا وي    . هاي رسیده و شیرین دارید و ما پیروان شماییم
  .ما در این باره، در آینده به طور کامل سخن خواهیم گفت. دست بیعت دادند

قـدرت وي را بـه    ﷐زیرا وقتی اعراب شنیدند که گروهی از یاران پیامبر. نیز سخن ابوذر را تأیید کرد تاریخ )31(
. بنابراین بـر ابـوبکر شـوریدند   ! نفع خود تصاحب کرده اند در اندیشه شدند که چرا آنان از این قدرت بهره اي نبرند؟

ة ثبت ا بر چه کسی؟ آیا آنان به خـدا  . شده است شورش اینان در تاریخ به نام اهل الردبلی این شورش، ارتداد بود ام
و پیامبرش مرتد شده بودند؟ یا بر جانشین آن حضرت؟ ما در این باره به هنگام نقل خلاف بنی تمیم و قتل مالک بن 

  .نویره، مشروحاً سخن خواهیم گفت
قـدرت وي را بـه    ﷐شنیدند که گروهی از یاران پیامبر زیرا وقتی اعراب. تاریخ نیز سخن ابوذر را تأیید کرد )32(

. بنابراین بـر ابـوبکر شـوریدند   ! نفع خود تصاحب کرده اند در اندیشه شدند که چرا آنان از این قدرت بهره اي نبرند؟
ة ثبت شده است ا بر چ. شورش اینان در تاریخ به نام اهل الرده کسی؟ آیا آنان به خـدا  بلی این شورش، ارتداد بود ام
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و پیامبرش مرتد شده بودند؟ یا بر جانشین آن حضرت؟ ما در این باره به هنگام نقل خلاف بنی تمیم و قتل مالک بن 
  .نویره، مشروحاً سخن خواهیم گفت

بـه   آنـان : ابوالفداء در کتاب خود موسوم به المختصر فی اخبار البشر حدیث سقیفه را نقل کـرده و گفتـه اسـت    )33(
آنگاه عمر باابوبکر بیعت کرد و مردم همگـی بـراي بیعـت بـا ابـوبکر هجـوم       . طرف سقیفه بنی ساعده شتاب جستند

آوردند مگر جماعتی ازبنی هاشم و زبیر و عتبۀ بن ابی لهب و خالد بن سعید بن عـاص و مقـداد بـن عمرووسـلمان     
 ﷒وسفیان ازبنی امیه که همگی بـه خلافـت علـی    فارسی و ابوذر و عمار بن یاسر و ابن عازب و ابی بن کعب و اب

گروهی از مهاجران و انصار ازبیعت بـا ابـوبکر امتنـاع    : گوید 114، ص 2یعقوبی نیز در تاریخ خود ج . تمایل داشتند
  .آنگاه وي اسامی هواخواهان بیعت با علی را ذکر کرده است. ورزیدند و به سمت علی گرایش یافتند

آنـان بـه   : داء در کتاب خود موسوم به المختصر فی اخبار البشر حدیث سقیفه را نقل کـرده و گفتـه اسـت   ابوالف )34(
آنگاه عمر باابوبکر بیعت کرد و مردم همگـی بـراي بیعـت بـا ابـوبکر هجـوم       . طرف سقیفه بنی ساعده شتاب جستند

بن عـاص و مقـداد بـن عمرووسـلمان      آوردند مگر جماعتی ازبنی هاشم و زبیر و عتبۀ بن ابی لهب و خالد بن سعید
 ﷒فارسی و ابوذر و عمار بن یاسر و ابن عازب و ابی بن کعب و ابوسفیان ازبنی امیه که همگی بـه خلافـت علـی    

گروهی از مهاجران و انصار ازبیعت بـا ابـوبکر امتنـاع    : گوید 114، ص 2یعقوبی نیز در تاریخ خود ج . تمایل داشتند
  .آنگاه وي اسامی هواخواهان بیعت با علی را ذکر کرده است. سمت علی گرایش یافتندورزیدند و به 

آنـان بـه   : ابوالفداء در کتاب خود موسوم به المختصر فی اخبار البشر حدیث سقیفه را نقل کـرده و گفتـه اسـت    )35(
بیعـت بـا ابـوبکر هجـوم     آنگاه عمر با ابوبکر بیعت کرد و مردم همگـی بـراي   . طرف سقیفه بنی ساعده شتاب جستند

آوردند مگر جماعتی از بنی هاشم و زبیر و عتبۀ بن ابی لهب و خالد بن سعید بن عـاص و مقـداد بـن عمرووسـلمان     
 ﷒فارسی و ابوذر و عمار بن یاسر و ابن عازب و ابی بن کعب و ابوسفیان ازبنی امیه که همگی بـه خلافـت علـی    

گروهی از مهاجران و انصار ازبیعت بـا ابـوبکر امتنـاع    : گوید 114، ص 2تاریخ خود ج یعقوبی نیز در . تمایل داشتند
  .آنگاه وي اسامی هواخواهان بیعت با علی را ذکر کرده است. ورزیدند و به سمت علی گرایش یافتند

 - 586، ص 5نقل شـده اسـت و نیـز درالاحقـاق ج      19 - 34، ص 39حدیث سد الابواب در بحارالانوار ج  )36(
) طبع الاعتمـاد ( 3815به شماره  305، ص 5و یا ج ) طبع الصاوي در مصر( 173، ص 13به نقل از ترمذي ج  540

و از ابن کثیر دمشقی  153، ص 4و از حافظ ابونعیم اصفهانی در حلیۀالاولیاء ج 14و  13از نسایی در خصایص ص 
آمـده   125، ص 3و از حـاکم درمسـتدرك ج    369، ص 4و ابن حنبل در مسند ج  338، ص 7درالبدایۀ والنهایۀ ج 

  .است
همچنین علّامه امینی در کتاب خود موسوم به تدبر بحثی روشن و نظري صحیح درباره حدیث سـدالابواب ارائـه داده   

  .و مابعد آن رجوع فرمایند 202، ص 3که خوانندگان می توانند به ج 
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به اسناد خود ازعروة از عایشه نقل کرده اسـت کـه    278، ص 5از جمله نکات شایان ذکر آن است که ترمذي در ج 
  .به بستن درِ خانه ها جز خانه ابوبکر فرمان داد ﷐پیامبر: گفت

در مسجد دري نماند جـز آنکـه   : فرمود ﷐این حدیث را چنین نقل کرده است که پیامبر 5، ص 5بخاري نیز در ج 
  .انه ابوبکربسته شود مگر درِ خ

در خانـه آن حضـرت را    ﷒اما در واقع اینان دقت نکرده اند که پیامبر فقط به خاطر دوستی وخویشاوندي با علی 
  .مسدود نکرد بلکه این فرمان به خاطر وجود حکمی شرعی بوده است
گام گذارد مگر کسی که به نص آیه تطهیر  ﷐بنابراین حکم هیچ کس اجازه نداشته به حالت جنب در مسجد پیامبر

  .پاك و طاهرباشد
اي علی براي هیچ کس جز من و توروا نیست که در ایـن مسـجد جنـب    : فرمود ﷒به علی  ﷐از این رو پیامبر

  .شود
تبریزي در مشکاة  و خطیب 65، ص 7و بیهقی در سنن ج  3811،تحت رقم 303، ص 5این روایت را ترمذي در ج 

و بسیاري کسان دیگر که نامشان درحاشیه الاحقـاق آمـده    387، ص 9و عسقلانی در تهذیب ج  564المصابیح ص 
  .است، ضبط کرده اند

 515، ص 5و نیز در ذیـل الاحقـاق ج    200 - 207، ص 40اما حدیث أنا مدینۀ العلم وعلی بابهادر بحارالانوار، ج 
، انسـاب سـمعانی   2، تاریخ بغدادج127و  126، ص 3یی اهل سنّت از جمله مستدرك ج ،به نقل از کتب روا469 -

  .ذکر شده است 66وتاریخ الخلفاء ص  11892
آنـان بـه   : ابوالفداء در کتاب خود موسوم به المختصر فی اخبار البشر حدیث سقیفه را نقل کـرده و گفتـه اسـت    )37(

باابوبکر بیعت کرد و مردم همگـی بـراي بیعـت بـا ابـوبکر هجـوم       آنگاه عمر . طرف سقیفه بنی ساعده شتاب جستند
آوردند مگر جماعتی ازبنی هاشم و زبیر و عتبۀ بن ابی لهب و خالد بن سعید بن عـاص و مقـداد بـن عمرووسـلمان     

 ﷒فارسی و ابوذر و عمار بن یاسر و ابن عازب و ابی بن کعب و ابوسفیان ازبنی امیه که همگی بـه خلافـت علـی    
گروهی از مهاجران و انصار ازبیعت بـا ابـوبکر امتنـاع    : گوید 114، ص 2یعقوبی نیز در تاریخ خود ج . تمایل داشتند

  .آنگاه وي اسامی هواخواهان بیعت با علی را ذکر کرده است. ورزیدند و به سمت علی گرایش یافتند
آمـده   20، و درالامامۀ والسیاسـۀ ص  30محرقه ص حدیث انصراف ابوبکر از خلافت با این لفظ در الصواعق ال )38(

به خدا سوگند در هر نمازي که بـه  : درگفتگویی به وي اظهار داشت که) س(همچنین پس از آنکه حضرت زهرا. است
مردم بـه سـوي او   . ابوبکر درحالی که می گریست از خانه فاطمه بیرون آمد. جاي می آورم لال بر تو نفرین می کنم

هرکس از شما شب را درحالی که همسرخویش را در آغوش گرفته و از اهل خـویش  : ر به ایشان گفتآمدند و ابوبک
  .مسرور است به سر می آورد

  .اینک مرا بامصیبت خودم رها کنید من نیازي به بیعت شما ندارم و بیعت مرا فسخ کنید
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: ب الاوسط با این لفظ نقل کـرده اسـت  این روایت را به نقل از طبرانی در کتا 183، ص 5مؤلف مجمع الزوائد در ج 
من راي خـود را  ! اي مردم: ابوبکر فرداي روزي که با وي بیعت شدبرخاست و براي مردم خطبه اي ایراد کرد و گفت

  .از شمابازپس می گیرم چراکه من بهترین شما نیستم
  .شما نیز با بهترینتان بیعت کنید

روایتها در ایـن بـاره مختلـف    : نقل کرده و گفته است 56، ص 1لاغه ج ابن ابی الحدید این روایت را در شرح نهج الب
  .است

  .3نهج البلاغۀ، خطبه  )39(
  .این است که در غیر این صورت تابع آنان خواهیم شد ﷒معنی عبارت آخر علی  )40(
  .394سیرة الأئمۀ الاثنی عشر، ص  )41(
  .397همان مأخذ، ص  )42(
  .380ثنی عشر، ص سیرة الأئمۀ الا )43(
  .343، ص 1فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ج  )44(
  .343، ص 1فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ج  )45(
  .112،ص 5، به نقل از تاریخ طبري، ج 423 - 425، ص 1سیرة الأئمۀ الاثنی عشر، ج  )46(
  .348فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )47(
  .92نهج البلاغۀ، خطبه  )48(
  .، به نقل ازطبري وابن اثیر4، ص 2بلاغۀ، همان خطبه، ونیز فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ج نهج ال )49(
  .60سوره اسراء، آیه  )50(
  .11، ص 2فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ج  )51(
  .54فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )52(
  .38فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )53(
  .به نقل از ابن ابی الحدید، 39فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )54(
  .25فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )55(
  .22فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )56(
  .42همان مأخذ، ص  )57(
  .24فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )58(
  .31همان مأخذ، ص  )59(
  .35فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )60(
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  .37فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )61(
  .55ی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص ف )62(
  .50نهج البلاغۀ، نامه  )63(
  .91فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )64(
  .93فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )65(
  .93فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )66(
  .74فی رحاب أئمۀ اهل البیت، ص  )67(
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ل خدا ازملک الارحام و قرأي لوح محفوظ حکایت کرد که علی از زمان تولدش تا کنون مرتکـب  با این معنا که رسو
  .گناهی نشده است
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